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 از دخترانـی کـه درهـای بسـته دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران را گشـودند تا نخستین زن کاریکاتوریست 
مطبوعات ایران، از شیرین احمدنیا، نخستین رئیـس زن انجمـن جامعه شناسی ایـران تـا مدیرانـی کـه در حـوزه 
صنعـت، چـون شـکوه عاشـوری و گلنـاز آتابـای، مسیرهـای تـازه‌ای گشـودند؛ از پژوهشـگران و فعالانی چـون 
کتایون مـصری، ناهید خداکرمی و نازنیـن اصغری که در حـوزه سلامت و امـور اجتماعـی فعالیـت می کنند، تـا 

زنانی از ایل و روسـتا که بی نام اما اسـتوار، چرخ زندگی را می گردانند.

تا مـیدان پژوـهش و صنعت؛ شهر ـ رواـیت زندـگی زناـنی از دل اـیل و ـ

زنان بدون قــــاب
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 زن بـــودن؛ از نقش تا کنش
موقعیت زنان، دقیق‌ترین نشانه از وضعیت یک جامعه است؛ شاخصی که 
عدالت را عیان می کند، ظرفیت تغییر را می سنجد و عمق امید را نشان می‌دهد. 
توازن گام  و  نیز در مسیر رشد  دارند، جامعه  امکان کنشگری  زنان  هر جا 
برمی‌دارد؛ و هر جا صدای آنان خاموش است، سکون و بی عدالتی در لایه های 

دیگر نیز رسوخ کرده است.

در دهه های اخیر، زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
حضوری چشمگیر یافته‌اند. در دانشگاه ها اکثریت صندلی های تحصیل را به 
خود اختصاص داده‌اند، در پژوهش و علم سهمی فزاینده دارند و در شبکه های 
اجتماعی روایت تازه‌ای از زندگی و هویت خود می سازند. اما این حضور پررنگ 
هنوز به قدرتی مؤثر در ساختار تصمیم‌گیری تبدیل نشده است. تصویر آنان 
در روایت رسمی، اغلب در مرز نماد و آمار باقی می ماند؛ گاهی در قالب درصد 
و رقم، گاهی در هیئت چهره های نماینده، اما کمتر به عنوان انسان هایی با 

تجربه‌ای پیچیده و چندوجهی دیده می شوند.

 زیر این تصویر سطحی، واقعیت دیگری جریان دارد؛ واقعیتی که نه بر صفحه 
سیاست گذاری، بلکه در زیست روزمره شکل می‌گیرد. در خانه ها و محیط های 
کاری، در دانشگاه ها و شبکه های مجازی، زنانی حضور دارند که در دل تضادها، 

میان محدودیت و خلاقیت، پیوسته در حال بازتعریف خود و جهانشان‌اند.

 جامعه شناسان این وضعیت را »میان بودگی« می نامند: ایستادن میان دوگانه 
سنت و مدرنیته، خواستن و منع، امید و فرسودگی. اما در همین موقعیت 
ناپایدار، خلاقیت زاده می شود. از دل این دوگانگی است که زبان تازه‌ای برای 
گفت‌وگو با جامعه پدید آمده؛ زبانی که نه تقابلی است و نه تسلیم شده، بلکه 

ترکیبی است از تجربه، عقل و حس مشترک.

 زنان در شهرها و روستاها، در مقیاس های کوچک و بزرگ، شکل های متنوعی 
تا  و شبکه های حمایتی  کارآفرینی های خانگی  از  را می‌آفرینند:  زبان  این  از 
فعالیت های مدنی، علمی و فرهنگی. مسیرهایی که هرچند اغلب غیررسمی‌اند، 

اما در مجموع، چرخ های پویایی اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.

سرمقا لــــــــه

 بااین همه، نظام رسانه‌ای و گفتمانی ما هنوز نتوانسته این واقعیت را بازتاب 
یا  از رسانه ها، میان دو سرِِ کلیشه‌ای »قهرمان«  دهد. تصویر زن در بسیاری 
»قربانی« در نوسان است؛ گویی جز این دو، امکان دیگری برای روایت وجود 
ندارد. درحالی که زندگی واقعی زنان، مملو از تناقض و پیچیدگی است؛ از تلاش 
زیسته  تجربه  از  ساختاری،  فشارهای  با  مواجهه  تا  اقتصادی  استقلال  برای 
ساده  قاب های  در  نه  گستره،  این  فردی.  هویت  جست‌وجوی  تا  مادرانگی 

می گنجد و نه در تقسیم بندی های متعارف.

است:  تبدیل شده  تاب‌آوری  مداوم  تمرین  به نوعی  بستر،  این  در  بودن  زن   
تاب‌آوری در برابر قضاوت ها، نابرابری ها و انتظاراتی که نسل ها تکرار شده‌اند. اما 
در پس این فشارها، میل به معنا، یادگیری و تغییر درحال‌ رشد است. نسل های 
تازه، با جسارت بیشتری ارزش ها را بازخوانی می کنند؛ نه در هیاهوی تقابل، بلکه 

در سکوتِِ بازتعریف.

 در سطح اجتماعی نیز، تغییر از ساختارهای رسمی به لایه های زندگی واقعی 
منتقل شده است. تحول اکنون از پایین می جوشد؛ از تجربه های کوچک اما 
پیوسته. در این شرایط، نوعی عقلانیت تازه در حال شکل‌گیری است؛ عقلانیتی 
که بر درک متقابل و شناخت پیچیدگی ها تکیه دارد، نه بر حذف یا نفی دیگری.

در  آن،  معنای  ندارد.  تعلق  ثابت  قالب های  به  دیگر  بودن  زن  بدین ترتیب 
نفی  نه  آرزوهای فردی شکل می‌گیرد.  اجتماعی و  رفت‌وآمد میان نقش های 
گذشته است و نه رؤیای آینده‌ای انتزاعی؛ بلکه زیستن در اکنون است، با همه 

تضادها، ناامیدی ها و امیدهایش.

 آنچه امروز دیده می شود، »زن‌بودن« کنشی است آرام و پیوسته که در بافت 
زندگی جریان دارد؛ کنشی برای دیدن، گفتن و ساختن. تغییری که از بالا تحمیل 
نمی شود، بلکه از درون جامعه، از تجربه های روزمره و از جسارت انتخاب زاده 

می شود.

اگر گوش  آرام‌آرام پوست می‌اندازد.  زنان، صدای جامعه‌ای است که  روایت 
بسپاریم، شاید امید را نه در آینده‌ای دور، که در همین حرکت میان واقعیت و 

رؤیا بازشناسیم.

| شبنم شکوریان تبریزی |

| دبیر ویژه نامه‌ |
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دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران زمانـی قلعـه‌ای مردانـه بـود؛ جـایی کـه حتـی اسـتادانش هـم بـاور نداشـتند روزی زنـان پـا بـه کلاس هـا و 
آزمایشـگاه‌هایش بگذارنـد. در دهـه سـی امـا ایـن تابو شکسـت. هفت دختر جـوان، بی‌هیاهو اما مصمم، وارد آن سـرزمین ممنوعه شـدند و مسیر 
تـازه‌ای گشـودند. یکـی از آن هـا »پریچهـر احمدیـان طهرانـی« بود؛ زنی که بعدها نخسـتین دانشـیار زن این دانشـکده شـد، سـال ها در ژنتیـک و بیوتکنولـوژی پژوهش کرد، 
کتاب و مقاله نوشـت و شـاگرد پرورش داد. او حتی فراتر از مرز دانشـگاه رفت و با تأسـیس بنیادی برای حمایت از دانشـجویان کم‌برخوردار نشـان داد که نگاهش فقط 

به موفقیت شخصی محدود نمی شود.

روایت هفت دختر که درهای بسته دانشکده کشاورزی را گشودند

احمدیان طهرانی: استادان هم 
نمی توانستنــــــد مـــا را بپذیرند

پریچهر احمدیان طهرانی، یکی از نخستین فارغ‌التحصیلان زن رشته کشاورزی دانشگاه تهران،

از چالش هـــــــای ورود زنان به این رشتـــــــه و تربیت نسـل جدیدی از پژوهشگـــران می گوید

| شبنم شکوریان تبریزی |

| دبیر ویژه نامه‌ |

  »پدرم می گفت خانه بمان!«
  نـام »پرچهـر احمدیـان تهرانـی« حـالا بـا تلاش و پشـتکار گره خـورده، امـا رسـیدن بـه 
این نقطه سـاده نبود. او پیش از آنکه دیوارهای یک دانشـکده مردانه را بشـکند، باید 
از سـد محدودیت هـای خانـه‌اش عبـور می کـرد؛ خانـه‌ای کـه در آن حتـی بـرای ادامـه 
تحصیـل در دبیرسـتان هـم بـا مخالفـت پـدر روبـه‌رو شـد: »پـدرم اصـولاًً مخالـف 
درس خوانـدن مـن بـود. وقتـی ششـم ابتدایی را تمـام کردم، گفت دیگر نیازی نیسـت 
بـه مدرسـه بروم؛ همین جـا در خانـه بمانـم و برایـم معلـم مـی‌آورد کـه در خانـه درس 
بخوانـم. بـه همیـن دلیـل یـک سـال وقفه افتـاد. امـا بالاخره سـال بعد در دبیرسـتان 

ثبت نام کردم و ادامه دادم.«

 باوجود این مخالفت ها، پریچهر راه خودش را پیدا کرد: 

 »وقتـی دبیرسـتان تمـام شـد، در کنکـور دانشـکده هنرهـای زیبـا شـرکت کـردم و در 
رشـته نقاشـی پذیرفتـه شـدم. از آن بـه بعـد پـدرم دیگـر مخالفت جدی نمی کـرد، ولی 
کمـک و همراهـی هـم نداشـت. همـه کارهایـم را بـا کمـک مـادرم پیـش می بـردم؛ از 

ثبت نام گرفته تا سایر مراحل.«

 سرنوشـت امـا در همـان سـال ها ورق خـورد. وقتـی بـرای نخسـتین‌بار خبـر آمـد کـه 
دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران دانشـجوی دختـر می پذیرد، احمدیـان و چند نفر 

دیگر از دختران تصمیم گرفتند این فرصت تازه را امتحان کنند: 

 »گفتیـم رشـته تـازه‌ای اسـت، برویـم ببینیـم چـه می شـود. در کنکور شـرکت کردیم و 
پذیرفتـه شـدیم. خانـواده‌ام خیلـی در جریـان نبودنـد کـه دقیقـاًً کشـاورزی یعنـی چه؛ 
تصـور می کردنـد شـاید بایـد بیـل بزنیـم یـا کارهـای این چنینـی انجـام بدهیـم؛ ولی در 

نهایت مخالفتی نکردند و ما هم مسیرمان را ادامه دادیم.«

   »شما برای چی آمدید اینجا؟«

 فضـای تـازه البتـه بـا هیچ یـک از تجربه هـای قبلـی او قابل مقایسـه نبـود؛ ورود هفت 
دختـر بـه دانشـکده‌ای که سـال ها تمامـاًً مردانه بود، فضـای متفاوتی رقـم زد؛ ترکیبی 
از کنجـکاوی، مقاومـت و حتـی برخوردهـای عجیـب: »وقتی وارد دانشـکده کشـاورزی 
ایـن دانشـکده  بـود کـه  اولین بـار  بـرای  بـود. آن سـال  متفـاوت  شـدم، فضـا کاملاًً 

پیشگامان
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 یـادم هسـت اسـتادی داشـتیم در رشـته مکانیـک 
ماشین هـای کشـاورزی  مکانیـک  بایـد  مـا  چـون   -
می‌گفـت:  کلاس  سـر   - می گرفتیـم  یـاد  هـم  را 
»شـما بـرای چـی آمدیـد اینجـا؟ برویـد نیمرویتـان 
برایشـان  حـد  ایـن  تـا  یعنـی  کنیـد!«  درسـت  را 
تحصیل‌کـرده  اسـتادهای  حتـی  نبـود.  قابل‌بـاور 
هـم گاهـی بـا نـگاه دیـگری بـا مـا برخـورد می‌کردنـد

دانشـجوی دختـر می پذیرفـت و بـرای مـا جـذاب بـود کـه 
ببینیـم در چنیـن محیطـی چـه تجربـه‌ای خواهیم داشـت 
و چـه کاری از دسـتمان برمی‌آیـد. واکنش هـا هـم بسـیار 
متفـاوت بـود. مـن پیش تـر در دانشـکده هنرهـای زیبـا 
درس می خوانـدم؛ آنجـا بیـن دختـر و پسـر تفاوتـی نبـود. 
بـرای  پسـرها  می کـرد.  فرق  شـرایط  در کشـاورزی  امـا 
کنـار  بعضـی  داشـتند،  دختـر  هـم‌کلاس  نخسـتین بار 
ارتبـاط  برقـراری  شـاید  می کردنـد  فکـر  یـا  می کشـیدند 
بـا  به‌وضـوح  برخوردهـا  همیـن،  بـرای  نباشـد.  درسـت 
فضـای دانشـکده های دیگـر فرق داشـت؛ و چـون مـن 
محیـط دیـگری را تجربـه کـرده بـودم، ایـن تفـاوت برایـم 

بیشتر به چشم می‌آمد.«

 آن طـور کـه احمدیـان می گویـد حتـی برخی اسـتادان هم 
نمی توانسـتند حضـور زنـان را بپذیرنـد: »خـدا رحمت کند 
آقـای دکتـر محمدحسـن مهـدوی را که پیشـنهاد پذیرش 
دانشـجوی دختـر را داده بـود، چـون بـرای بقیـه اسـتادها 
خیلـی راحـت نبـود ایـن موضـوع را قبـول کننـد. یـادم 
هسـت اسـتادی داشـتیم در رشـته مکانیـک - چـون مـا 
یـاد  هـم  را  کشـاورزی  ماشین هـای  مکانیـک  بایـد 
چـی  بـرای  »شـما  می گفـت:  سـر کلاس   - می گرفتیـم 
آمدیـد اینجـا؟ برویـد نیمرویتـان را درسـت کنیـد!« یعنی 
تـا ایـن حـد برایشـان قابل بـاور نبـود. حتـی اسـتادهای 
تحصیل کـرده هـم گاهـی بـا نـگاه دیـگری بـا مـا برخـورد 

می کردند؛ فضا اصلاًً شبیه دانشکده های دیگر نبود.«

 تصـور کنیـد بیـن صـد دانشـجوی تـازه‌وارد تنهـا هفـت 
دختر باشـید و مجبور شـوید برای سـاده‌ترین همکاری ها 
با هم‌کلاسـی های پسـر، از محدودیت هـا و ممنوعیت ها 
عبـور کنیـد. ایـن، تجربـه سـال اول حضـور دختـران در 
دانشـکده کشـاورزی بـود: »بـرای زمـان مـا، چـون اولیـن 
سـالی بود که دختران وارد دانشـکده کشاورزی می‌شدند، 
شـرایط کمـی سـخت تر بـود. پیـش از مـا، دانشـکده فقط 
پسـرانه بـود. مـثلاًً وقتـی مـا قبـول شـدیم، بیـن ۱۰۰ نفـر 
دانشـجوی جدیـد فقـط هفـت نفـر دختـر بودیـم. طبیعی 
بـود کـه پذیـرش این تغییر برای همه آسـان نباشـد. یادم 
هسـت وقتی می خواسـتیم از یکی از دانشـجویان پسر که 
در ریاضـی قوی تـر بـود کمـک بگیریـم، حتـی مسـئولان 
دانشـکده مانـع می شـدند. می گفتنـد بـه کتابخانـه نروید، 
وجـود  محدودیت هـا  ایـن  نکنیـد.  پسـرها صحبـت  بـا 

سـر گذاشـتیم.  پشـت  را  آن هـا  همـه  مـا  امـا  داشـت، 
خوشـبختانه بعدهـا اوضـاع تغییر کـرد و دخترهـا آزادانه 

و بدون مشکل کنار پسرها درس می‌خواندند.«

 امـا بـا همـه این تفاصیل، با ورود دختران به کشـاورزی، 
رشـته‌ای کـه  تغییـر کـرد؛  هـم  رشـته  ایـن  بـه  نگاه هـا 
بـرخلاف تصـور عمومـی، فقط بیـل زدن و تراکتـور راندن 
نبـود: »دانشـکده کشـاورزی همیشـه رشـته های متنوعـی 
عمومـی،  تصـور  بـرخلاف  دارد.  هـم  هنـوز  و  داشـته 
تحصیل در این دانشـکده فقط محدود به کار در مزرعه، 
بیـل زدن یـا تراکتور راندن نیسـت. هرچند این کارها هم 
کـه  هسـت  مختلفـی  رشـته های  امـا  اسـت،  محتـرم 
ظریف ترنـد؛ مثـل کارهای آزمایشـگاهی یا مشـاوره‌ای. در 
این زمینه مشـکلی نداشـتیم و الان هم مشـکلی نیست. 
حتـی در برخـی سـال ها تعـداد دختـران پذیرفته‌شـده از 

پسران بیشتر بود و از نظر نمره هم جلوتر بودند.«

  عملکرد زنان در دنیای کشاورزی
۶۸  سـال از آن روزهـا کـه هفـت زن جوان بـرای اولین بار 
وارد دانشـکده کشـاورزی شـدند، گذشـته اسـت. امروز 
زنان بسـیاری در رشـته‌های مختلف کشـاورزی تحصیل و 
کار می کننـد، هـر چنـد هنـوز سـایه تبعیـض در برخـی 

بخش ها باقی مانده است: 

 »امروز در مراکـز کشـاورزی، زنـان متخصـص، قـوی و 
توانمند مشـغول فعالیت هسـتند و در دانشـکده ها هم 
تعـداد خانم هـا کـم نیسـت. به طورکلـی مشـکلی وجـود 
اسـتخدام  زمینـه  در  هنـوز  مـواردی  در  البتـه  نـدارد، 
سـخت‌گیری یا تبعیض قائل می شـوند. در شـرایط فعلی 
هـم متأسـفانه ایـن مسـائل گاهـی پیـش می‌آیـد؛ بـا یک 
نفـر موافقـت می کننـد و بـا دیـگری نـه. ایـن مشـکلات 

همچنان وجود دارد.«

از  بیـش  بـا گذشـت  می گویـد  احمدیـان  آن طـور کـه   
نیم‌قرن از ورود زنان به دانشـکده کشـاورزی، نقش آن‌ها 
تنهـا محـدود بـه کلاس درس نیسـت؛ زن هـا در وزارت 
خصوصـی  بخـش  حتـی  و  مشـاوره  مراکـز  کشـاورزی، 
حضـور پررنگـی دارنـد، هرچند چالش های سـاختاری این 

حوزه پابرجاست: 

 »الان حـدود ۶۸ سـال اسـت کـه دانشـکده کشـاورزی 
دانشـجوی دختـر می پذیـرد و وزارت کشـاورزی هـم در 
اسـتخدام زنـان نقش دارد. علاوه بـرآن، دفاتر خصوصی و 
مراکـز مشـاوره نیـز بـه حضـور کارشناسـان زن نیـاز دارند. 
درسـت اسـت کـه کشـاورزی در کشـور بـه دلایـل مختلف 
بـا مشـکلاتی روبه‌روسـت و وضعیـت مطلوبی نـدارد، اما 
در رشـته هایی کـه مسـتقیماًً بـا کار روی زمیـن، کشـت و 
آبیـاری در ارتبـاط نیسـتند، زنـان حضـور پررنگـی دارنـد و 
مشـکلی جـدی وجـود نـدارد. اگـر هـم مشـکلی باشـد، 
بیشـتر ناشـی از شـرایط کلی کشـور اسـت؛ مثلاًً کم‌آبی که 

امروز به‌وضوح با آن روبه‌رو هستیم.«

  ژنتیک و بیوتکنولوژی؛ قلمرو تازه
 او مسیر پژوهشی‌اش را در ژنتیک و بیوتکنولوژی ادامه 
داد؛ رشـته هایی که وابسـتگی کمتری به حضور در مزرعه 
مشـکلات  می‌دهـد کـه  نشـان  او  تجربـه  امـا  داشـتند. 

کشاورزی ایران تنها در آزمایشگاه ها حل نمی شوند: 

 »خـود مـن هم با اینکه در دانشـکده کشـاورزی تحصیل 

کـردم، رشـته‌ام جنبـه آزمایشـگاهی داشـت. در زمینـه 
ژنتیـک کار می کردیـم و بعدهـا بیوتکنولـوژی هـم اضافـه 
شـد. امروز هـم کارهـا بـه سـمت مباحـث مولکولـی و 
دقیق تـر پیـش مـی‌رود؛ حوزه هایی که الزامـاًً به کار عملی 
کشـاورزی  اصـل  بااین حـال،  ندارنـد.  نیـاز  مزرعـه  در 
آن  بـرای  مرتبـط  مسـئولان  بایـد  اسـت کـه  موضوعـی 
چاره‌اندیشـی کنند. با شـرایط آب‌وهوایی فعلی، واقعاًً به 
ایـن زودی هـا نمی تـوان انتظـار داشـت مشـکلات برطرف 
شـود. کسـانی کـه فعالانـه در ایـن حـوزه کار می‌کنند باید 

پاسخگو باشند.«

  کشاورزی پایدار، هنوز رؤیاست
 وقتـی بحـث بـه کشـاورزی پایدار می‌رسـد، لحـن او رنگی 
از نگرانـی پیـدا می کنـد؛ نگرانی از سـاختارهایی که به‌جای 

حل مشکل، خود تبدیل به مانع شده‌اند: 

 »واقعیـت ایـن اسـت کـه همیشـه مشـکل وجـود دارد؛ 
درسـت  پایـه  از  مـا  وضعیـت کشـاورزی  اساسـاًً  چـون 
نیسـت. مسـئولان در جاهایی که باید وارد عمل شـوند، 
می‌گیرنـد،  تصمیـم  هـم کـه  جاهـایی  در  و  نمی شـوند 
تخصـص لازم را ندارنـد. بـه همین دلیـل تصمیم‌گیری ها 
راه  سـر  زیـادی  موانـع  و  می‌شـود  روبـه‌رو  مشـکل  بـا 

شکل‌گیری یک کشاورزی پایدار وجود دارد.«

 احمدیـان هشـدار می‌دهـد کـه بـدون اصلاح سـاختار و 
هـم  فناورانـه  پیشـرفت های  حتـی  صحیـح،  مدیریـت 
نمی توانـد کشـاورزی ایـران را بـه مسیـر پایـدار هدایـت 

کند: 

 »در شـرایط فعلی که هیچ‌چیز سـر جای خودش نیسـت، 
بعیـد می‌دانـم سیاسـت‌ها بـه سـمت کشـاورزی پایـدار 
پیش برود و باعث پیشـرفت شـود. به نظر من کشـاورزی 
ایـران پیـش از هـر چیـز بـه اصلاح سـاختاری و مدیریتـی 
و  دارد  زیـادی  اهمیـت  هـم  فنـاوری  البتـه  دارد.  نیـاز 
نمی تـوان آن را نادیـده گرفـت، اما بدون مدیریت صحیح 

و ساختار درست، هیچ فناوری کارآمد نخواهد بود.«

  خودکفایی یا واقعیت گرایی؟
بـه  و خودکفـایی  پـای سیاسـت های کشـاورزی  وقتـی   
میـان می‌آیـد، احمدیـان بـا نگاهـی واقع بینانـه و بـدون 
می‌دهـد کـه  نشـان  او  تجربـه  می‌زنـد؛  حـرف  تعصـب 
انتخـاب اسـتراتژیک محصـولات و توجه بـه ظرفیت‌های 
واقعـی، می توانـد راهـی بـرای موفقیـت و درآمـدزایی در 

کشاورزی باشد: 

 »مـن فکـر می کنـم نبایـد تعصـب بی جـا داشـته باشـیم. 
خودکفـا  محصـول  فلان  در  می گوینـد  مرتـب  این کـه 
شـدیم، وقتـی شـرایط کشـاورزی مناسـب نیسـت ـــ بـا 
ــ فایده‌ای نـدارد. بهتر  کمبـود آب و سـایر محدودیت هـا ـ
محصـولات  در  خودکفـایی  بـر  اصـرار  به جـای  اسـت 
نامناسـب، سـراغ کشـت‌هایی برویم که با شـرایط کشـور 
سـازگار هسـتند. در زمینه هـای دیگـر هـم می توانیـم بـه 
صـرف  را  هزینه هـای کشـاورزی  و  برسـیم  خودکفـایی 
بخش هـایی کنیـم کـه امـکان موفقیـت بیشـتری دارنـد. 
امروز  همان طـور کـه  هـم  محصـولات کشـاورزی  بـرای 
در  و  تأمیـن کنیـم  از خـارج  داریـم، می توانیـم  واردات 
مقابـل در حوزه هـای دیـگری که ظرفیت بـالایی دارند، به 

خودکفایی برسیم و حتی درآمد ایجاد کنیم.«
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 »خانـم هیـچ می‌دانـی شـما می شـوی اولیـن زن کاریکاتوریسـت مطبوعاتـی ایـران؟« پرویـن کرمانـی آن قـدر جـوان بـود کـه بـه ایـن جملـه »حسـن توفیـق«، 
صاحب‌امتیـاز مجلـه طنـز »توفیـق«، فکـر نمی کـرد. بعدهـا کـه رسـانه ها بـرای مصاحبـه و گفت‌وگو سـراغش می‌رفتند ایـن جمله را تکـرار می کردنـد و آنجا بود 
کـه متوجـه شـد واقعـاًً اولیـن زن کاریکاتوریسـت مطبوعـات اسـت. متولـد سـال ۱۳۲۹ اسـت. بعـد از توفیق با مجلات دیگـر از جملـه »گل‌آقـا« و »زن روز« کار کرد. آن طـور که خودش 
می گویـد سـبک کاری »کامبیـز درمبخـش« را دنبـال می کنـد و پیرو اسـتفاده از خطـوط کـم در طراحـی اسـت. پرویـن کرمانـی را در جشـنواره کاریکاتـور باج‌نیوزهـا ملاقـات کـردم. ایـن 

دیدار به یک گفت‌وگو ختم شد تا از مسیری که طی کرده و دلیل سال های دورشدن از کاریکاتور بگوید.

گپ‌وگفتی با »پروین کرمانی«، اولین زن کاریکاتوریست مطبوعات ایران

توفیق زنانه

  چطـور وارد دنیـای کاریکاتـور شـدید و اولین بـار چـه موضوعی شـما را به آن جذب 
کرد؟

  ایـن موضـوع برمی گـردد بـه دوران کودکـی مـن. علاقه منـد به نقاشـی بودم. خاطرم هسـت 
سـوم یـا چهـارم دبسـتان بـودم و آن موقـع بایـد یـک مـدل جلومـان می گذاشـتیم و نقاشـی 
می کشـیدیم. یـادم هسـت کـه تصویـر یک قوری بـود و آن را خوب کشـیدم. جلوی معلم که 
گذاشـتم به جـای تشـویق، دفتـر را پـرت کـرد و گفـت چـرا انداختـی رویـش و کشـیدی. من با 
آن حالـت بچگـی سـعی کـردم ثابـت کنـم کـه خـودم کشـیدم؛ امـا باور نکـرد. وقتی سـر جایم 
نشسـتم احسـاس خوبی داشـتم آن قدر خوب کشـیدم که معلمم فکر کرد کپی کرده‌ام. بعد 
ایـن سـال ها هنـوز دلـم می خواهـد بـه آن خانـم معلـم ثابـت کنـم کـه خـودم کشـیده‌ام. از 
خاطرات دیگرم این اسـت هر بار در مدرسـه زنگ کلاس نقاشـی می شـد و می خواسـتم برای 

خودم نقاشی کنم از هم‌کلاسی هایم در امان نبودم. می گفتند که برای ما هم بکش.

 کلاس یازدهـم بـودم کـه نشریـه طـنزی بـا نـام »توفیق« منتشـر می شـد. خدا پـدرم را رحمت 
کنـد کـه ایـن نشریـه را همیشـه می‌خریـد و می خوانـد. توجـه مـن همیشـه بـه کاریکاتورهای 
مجلـه بـود و علاقـه‌ای بـه اینکـه نخسـت‌وزیر و نماینـده مجلـس چه گفتـه نداشـتم. در واقع 
به دفرمه شـدن تصاویر در کاریکاتورها علاقه داشـتم. روزی دیدم این نشریه فراخوانی داده 
کـه آزمونـی بـرای علاقه منـدان برگزار و از میان آنان افرادی را اسـتخدام می کند. یادم هسـت 
حتـی خیابان هـا را بلـد نبـودم. با شـوق به دفتـر مجله رفتم، امتحان گرفتند و خوشـبختانه از 
توفیـق«،  »حسـن  نظـر  زیـر  را  دوره کارآمـوزی  شـدم.  قبـول  زیـادی  افـراد  تعـداد  میـان 
صاحب‌امتیـاز نشریـه گذرانـدم. آن زمـان مرحـوم »کامبیـز درمبخـش« در نشریـات کارهایی را 
منتشـر می کـرد و تحت تأثیـر او بـودم. اسـتخدام نشریـه شـدم؛ امـا مدت‌زمـان کارم در آنجـا 

طولانی نشـد. مصادف شـد با انقلاب ۵۷ و نشریه هم قبل از انقلاب توقیف شـد. من 
هـم ازآنجاکـه علاقـه بـه تدریـس و آمـوزش‌وپرورش داشـتم وارد ایـن شـغل معلمـی 
شـدم. تقریبـاًً ۲۰ سـال وقفـه میـان کار نشریات من افتاد. امـا علاقه عجیبی به تدریس 
داشـتم. رشـته تحصیلـی مـن ادبیـات و علوم‌انسـانی اسـت و در مدرسـه هـم ادبیـات 
تدریـس می کـردم؛ امـا در وقت‌هـای اضافـی بـاز هم به مـن کلاس نقاشـی می‌دادند. در 
زمان تدریس در مدرسـه راهنمایی، دانش‌آموزانی داشـتم که بسـیار بااسـتعداد بودند؛ 
امـا خبـر نداشـتند و خودشـان هـم تعجـب می‌کردند. گاهی هم مادرانشـان به مدرسـه 

می‌آمدند و می پرسیدند که فرزندشان واقعاًً خودش نقاشی را کشیده یا نه.

 بعـد از ۲۰ سـال آقـای ناصـر پاک‌شیـر را که همکارم در مجله توفیق بود دیدم. ایشـان 
هـم فرهنگـی بودنـد. بـه مـن گفتنـد که نشریـه‌ای با نـام »گل‌آقـا« مانند توفیـق در حال 
انتشـار اسـت و از مـن دعـوت کردنـد کـه بـا ایـن نشریـه همـکاری کنـم. آقـای کیومـرث 
صابری فومنی اتفاقاًً یکی از نویسـندگان توفیق بودند که از قبل با ایشـان هم آشـنایی 
داشـتم و این طـور شـد کـه بـا گل‌آقـا همـکاری کـردم. البتـه در کنـار گل‌آقـا، »زن روز«، 
»مُُلـوّّن« و نشریـات دیـگری از جملـه نشریـات دانش‌آمـوزی هـم بودند و بـا آنها هم کار 

می کردم.

 بـه هـر صـورت هنـوز هـم بـه نقاشـی و کاریکاتـور بسـیار علاقه منـدم امـا بـه‌دوراز 
مسـائل سیاسـی و جناح بندی هـا. خـود هنـر کاریکاتـور و به خصـوص کاریکاتورهـای 
اجتماعـی را دوسـت دارم. بـه کاریکاتـور از دو بعـد نـگاه می کنـم؛ یکـی خلاقیتـی کـه 
یـک کاریکاتوریسـت بـه وجـود مـی‌آورد و دیـگری معنـا و مفهومی که یـک کاریکاتور 

به‌انـدازه چهار جلـد کتاب می تواند منتقل کند.

 به کاریکـــــاتور از دو بعد نگاه می کنم؛ یکی خلاقیتی که یک کاریکاتوریست به وجود 
می‌آورد و دیگری معنا و مفهومی که یک کاریکاتور به‌اندازه چهار جلد کتاب می تواند 
منتقل کند

| صدف سرداری |

| روزنامه نگار |
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  در دوره کارآمـوزی کـه در توفیـق گذراندیـد و بعـد هـم در ایـن نشریه ماندگار 

شدید، زن دیگری هم به جز شما با مجله همکاری می کرد؟

 خانـم علاقه منـد دیـگری هـم بـود، اما خاطرم هسـت خیلـی کوتـاه آن دوره را طی کرد. 
آن نشریـه سـعی می کـرد برخـوردی داشـته باشـد تـا بداند آن فـرد، علاقه منـد واقعی به 
طراحـی  از  خاصـی  ایـرادات  هسـت  یـادم  مـثلاًً  آمـده.  همین طـوری  یـا  اسـت  هنـر 
می گرفتنـد تـا بداننـد فـرد بـا ایـن ایرادات ماندگار اسـت یا نـه. من چون علاقه داشـتم 
بـا جـان‌ودل پذیـرای نقدها بودم تا کارم بهتر شـود. امـا آن خانم گفت که اینجا ایرادات 
بیخـود می‌گیرنـد و رفـت. اسـمش را فرامـوش کردم. من ماندم و خـودم. روزی که من 
کـه  توفیـق  حسـن  مرحـوم  می‌رسـید،  چـاپ  بـه  کارهایـم  و  کردنـد  اسـتخدام  را 
کاریکاتوریسـت زبردسـتی بودنـد بـه مـن گفتنـد خانـم کرمانـی هیـچ می‌دانـی کـه شـما 
می شـوی اولیـن زن کاریکاتوریسـت مطبوعاتـی ایـران؟ مـن چـون جوان بـودم و اولین 
و آخرین برایم مطرح نبود، اهمیتی به این جمله ندادم. بعدها که گذشـت و گذشـت 
و بـا مـن مصاحبـه می شـد و گوینـده عنـوان می کـرد شـما اولیـن زن کاریکاتوریسـت 
هسـتید تـازه ابهـت کار برایـم مشـخص شـد. امـا الان خوشـحالم کـه جوان هـا پـا بـه 
میـدان گذاشـتند و زنـان زبردسـتی فعالیـت می کنند. منتهی من کم کـم فاصله گرفتم و 
گرفتاری هـای شـخصی باعـث شـد کمتـر بـه این هنر فکر کنـم. مسـائل اجتماعی هم به 
نظاره گـر  ایـن موضـوع دامـن زد چـرا کـه احتیـاط در قلـم خیلـی لازم اسـت. فـعلاًً 

جوان ترها هستم.

  پـس شـما نخسـتین زنـی بودید که وارد فضـای مردانه کاریکاتور شـدید. این 
فضا برای شما مانع یا چالشی ایجاد می کرد؟ برخوردها با شما چطور بود؟

 مـن بـا مشـورت و اطلاع خانـواده بـه ایـن نشریـه رفتـم. محیـط بسـیار جالبـی داشـت. 
بااینکه نشریه طنز بود شـاید اگر کسـی از بیرون آن را می خواند فکر می کرد باید خیلی 
بی‌پروا و آزاد باشـند؛ امـا حسـن توفیـق بـه حـد زیـادی فضـای محترمانـه‌ای را به وجود 
آورده بـود. کمااینکـه افـرادی از بیرون مراجعـه می کردنـد و می خواسـتند لودگی هـایی 
کننـد؛ امـا اصلاًً بـه آنهـا اجـازه ایـن کار را نمی‌دادنـد و سریـع و محترمانـه عذرشـان را 
می خواسـتند. بسـیار هـم حریـم شـخصی رعایت می شـد. الان که خاطـرات آن روزها را 
مرور می کنـم می بینـم مـن درس هـای خـوب اجتماعـی را آنجـا از کاریکاتوریسـت ها یاد 
گرفتـم. بعـد از آن هـم کـه وارد نشریـه گل‌آقـا شـدم اغلـب نویسـندگان و شـعرا و 
کاریکاتوریسـت های دوران قدیـم حضـور داشـتند و بـا همـان شـگرد و روش محترمانه 
کنـار هـم می نشسـتند و کاریکاتـور می کشـیدند. در گل‌آقا هم من تنها زن بـودم. اواخر 

کارم در گل‌آقا، زن دیگری هم آمد. فضا همان فضای محترمانه توفیق بود.

  چطـور سـوژه‌هایتان را انتخـاب می کردیـد و بیشـتر در مطبوعـات بـه چـه 
موضوعاتی می پرداختید؟

  در مطبوعـات سـوژه دسـت کاریکاتوریسـت نیسـت. هیئـت نویسـندگان اخبـار روز را 
پیدا می کنند و بر اسـاس خبرهای روز، سـوژه طرح می‌شـود. ممکن اسـت یک شـاعر 
ایـن سـوژه را بدهـد، یـک نویسـنده و…. البتـه مـن هیچ‌وقـت در ایـن هیئـت حضـور 
نداشـتم. موقعـی کـه سـوژه ها تصویـب می شـد، ما بیشـتر بـه طراحی فکـر می کردیم و 
مسـئولیت موضـوع را نداشـتیم. آن زمانـی کـه مـن کار می کـردم مسـئولیت کلیه کارها 
بـر عهـده صاحب‌امتیـاز نشریـه بـود؛ امـا الان مسـئولیت بـر عهـده خـود نویسـنده و 
کاریکاتوریسـت اسـت. مـن بـرای خـودم کاریکاتورهای بدون شـرحی داشـتم که گاهی با 
آنهـا در مسـابقات بین‌المللـی شـرکت می کـردم. یک بـار کاریکاتـور بدون شـرحی بـرای 
ترکیه فرسـتادم که در کاتالوگشـان چاپ شـد. برای هندوسـتان هم کاریکاتور چهره یک 
سیاسـت مدار زن را می خواسـتند که آن را کشـیدم و لوح تقدیری به من تعلق گرفت. 
امـا بیشـتر کارهایـم مطبوعاتـی بـوده. در نشریـه زن روز، بیشـتر به زنان و مسـائلی که با 
آنهـا درگیـر بودنـد، می پرداختـم و سـوژه ها را خـودم طـرح می کـردم؛ ولـی در توفیـق، 

گل‌آقا و ملون سوژه‌ها برای من نبوده.

 ازآنجاکـه در آمـوزش‌وپرورش فعالیـت می کـردم با نشریـات دانش‌آموزی هم همکاری 
داشـتم. آمـوزش‌وپرورش نشریـه‌ای را بـا نـام »از شـما، بـا شـما« منتشـر می کـرد. ایـن 
نشریـه صفحاتـی داشـت کـه مشـکلات دانش‌آمـوزان و معلمـان را بـه شـکل طنـز و 
طراحـی  می شـد،  چـاپ  هـم کـه  دانش‌آمـوزی  پیـک  در  می کـرد.  منتشـر  کاریکاتـور 
قسـمت های مختلـف یـک دوره از پیـک دانش‌آمـوزی را برعهده داشـتم و چـون مربوط 

به شغلم بود با علاقه زیادی انجام دادم.

  جـدای از چـاپ کاریکاتورهایتـان در نشریـات آمـوزش‌وپرورش، آیـا بیـن 
کاریکاتور و شغل معلمی پیوند دیگری هم توانستید برقرار کنید؟

 یـک روز مرحـوم کیومـرث صـابری مـن را خواسـتند و گفتنـد شـما بیسـت سـال در 
و کاریکاتـور  بنویسـید  را  خاطراتتـان  می توانیـد  خدمـت کردیـد،  آمـوزش‌وپرورش 
صحنه هـای جالـب را ثبـت کنیـد. من هم به شـوق نوشـتن افتادم؛ امـا هنوز که هنوز 
اسـت فرصـت نوشـتن پیـدا نکـردم. خاطـرات زیـادی از بچه هـایی دارم کـه واقعـاًً 
خالـص و مخلـص بودنـد. مخصوصـاًً باوجود فقر فرهنگی و مالی که داشـتند؛ چرا که 
بیشـتر زمـان کارم در جنـوب شـهر و در میـدان شـوش و دروازه غـار بـوده اسـت. مـن 
علاوه بـر اینکـه تدریـس می کـردم بـه بچه هـای خیلـی نزدیـک بـودم و با من زیـاد درد 
و دل می کردنـد. اگـر یک بـار دیگـر بـه دنیـا بیایـم دوسـت دارم بـاز هم شـغل معلمی 

را ادامه دهم.

  بااینکه نشریه توفیق، طنز بود شاید اگر کسی از بیرون آن را می خواند فکر 
می کرد باید خیلی بی‌پروا و آزاد باشند؛ اما حسن توفیق به حد زیادی فضای 

محترمانه‌ای را به وجود آورده بود
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  در صحبت هایتـان اشـاره کردیـد کـه از کامبیـز درمبخـش تأثیـر پذیرفتیـد. 
سبک کاری ایشان چه تأثیری بر شما گذاشت؟

 علـت اینکـه هنـوز هـم تحت تأثیـر مرحـوم درمبخش هسـتم این اسـت که ایشـان با 
خطـوط کـم‌، معنای وسـیعی را می‌رسـاندند. نظر مـن درباره کاریکاتورهای بدون شـرح 
و نـه مطبوعاتـی ایـن اسـت، کاریکاتور قوی، کاریکاتوری اسـت که بـا کمترین خطوط، 
معنـای وسـیعی را برسـاند و بـر بیننـده اثرگـذار باشـد. ایـن ویژگـی در آثـار مرحـوم 
درمبخـش وجـود داشـت. البتـه کارهـای مطبوعاتـی مـن متفـاوت اسـت چـرا کـه 
آثـار  در  امـا  اسـتفاده کـرد؛  از کمتریـن خطـوط  نمی تـوان  دارد کـه  ریزه کاری هـایی 

بدون شرح، این سبک را دنبال می کنم.

  بـاز گردیـم بـه مجلـه توفیـق. بعـد از توقیـف مجلـه چـه بـر شـما گذشـت؟ 
آخرین دیدارتان با حسن توفیق چه زمانی بود؟

 تنهـا فشـار توقیـف توفیـق بـر مـن ایـن بـود کـه از علاقـه‌ام مـحروم شـدم؛ چـون آن 
زمـان، توفیـق بـود و یـک نشریـه رقیبش. ازآنجاکه احسـاس می کردم دینـی به توفیق 
دارم و نبایـد آن را رهـا کنـم، فکـر می کردم سـزاوار نیسـت حتی باوجود پیشـنهادی که 
از آنجـا داشـتم، در آن نشریـه فعالیـت کنـم. هنـوز هـم خوشـحالم کـه سـر عقیـده‌ام 

ایستادم.

 فقـط یـک حسـرت دارم. حسـن توفیـق در دوره کرونـا بـه ایـران آمدنـد. مریض بودند 
و در بیمارسـتان بسـتری شـدند. می خواسـتم بـه دیدارشـان بروم؛ امـا ازآنجاکـه اوج 
کرونـا بـود نرفتـم. امـا فکـر نمی کـردم این می توانسـت آخریـن دیدار باشـد و هنوز که 

هنوز است فکر می کنم که ای کاش ایشان را می‌دیدم.

  در طول سـال ها کار در توفیق و مجلات دیگر هیچ گاه با سانسـور یا مانعی 
مواجه شدید؟

 از چیزی کـه می خواهـم بگویـم اطمینـان نـدارم و صرفـاًً نقل‌قـول می کنـم. بعـد از 
توقیـف نشریـه، اموالـش هـم توقیـف شـد. سـال‌های بعد کـه هیئت نظارتی تشـکیل 
شـد، بررسـی کردنـد و دیدنـد کـه بـه جـا نبـوده و برگرداندند. بـاز هم این را شـنیدم که 

اموال مصادره شـده حسـن توفیق هم پس داده شـد. حتی ایشـان به دلیل کسـالتی 
بـه آمریـکا رفتـه بودنـد؛ اما بازگشتشـان به ایـران بلامانع بود و بعد از مدتی برگشـتند. 
همـان زمانـی کـه در گل‌آقـا کار می کـردم مهمانی گرفتند و آخریـن دیدارمان همان جا 
بـود؛ بنابرایـن در آن سـال های کاری‌ام سانسـور و توقیـف را دربـاره ایشـان دیـدم؛ امـا 

درباره سایر همکارانم خیر. من هم در آن سال‌ها با مشکلی مواجه نشدم.

  این روزها به کاریکاتور به عنوان شغل نگاه می کنید یا خیر؟
 گاهی در جشـنواره های بین‌المللی شـرکت می‌کنم، اما کار داخلی نه و فرصتی پیش 
نیامـد. البتـه گرفتاری هـای شـخصی هـم مـن را از ایـن راه دور کـرد؛ امـا از علاقه‌ام کم 

نکرد.

  اگـر قـرار بـود امروز اولین کاریکاتور خود را بکشـید چه موضوعی را انتخاب 
می کردید؟

 بـه نظـرم اینکـه یـک زن برنامـه تنظیم‌شـده‌ای در زندگـی‌اش داشـته باشـد و بـه چنـد 
کار مختلف برسـد، مقام بالایی دارد. الان به یاد سـوژه‌ای در زن روز افتادم. سـردبیر 
نشریـه از مـن خواسـتند کـه نقـش یـک زن را بـا همـه خصوصیاتـش در مقابـل مـرد 
بکشـم. گفتـم کـه یـک صحنه نیسـت و بایـد چند صحنـه‌ای آن را بکشـم. از صحنه‌ای 
شروع کـردم کـه زنـی صبـح بیـدار شـده و بچه هایش را برای مدرسـه آمـاده کرده، بعد 
خریـد و آشپزی کـرده، بـه خیاط خانـه، بعـد بـه درس‌ومشـق بچه هـا رسـیده و…. بعـد 
صحنـه‌ای شـوهر ایـن زن کشـیدم و کمـی در آن مبالغـه کـردم کـه مـرد صبـح سـرکار 
رفته، با همکارانش بگوبخند کرده، سـوار ماشـینش شـده و به خانه برگشـته و جلوی 

تلویزیون نشسته است.

 سـردبیر وقتـی دیـد گفـت خیلـی درسـت گفتـی؛ امـا این طـوری ممکـن اسـت صدای 
مردهـایی کـه در کار خانـه هـم کمـک می کننـد دربیایـد؛ بنابرایـن فقـط صحنـه زن هـا 

چاپ شد.

  پس »زن« را به عنوان سوژه خود انتخاب می‌کردید؟
 طبیعتاًً گرایشی در وجود هر زنی هست که به جنسیت خودش بپردازد.
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 از ریاست انجمن جامعه شناسی 
تا بازتعریف ســـلامت و برابــــری

شیرین احمدنیا، نخستین رئیس زن انجمن جامعه شناسی ایران، معتقد است پرداختن به 
ســــــــــــلامت زنان و عدالت اجتمــــــــاعی، ضرورتی انکـــارناپذیر در جامعــــــه امروز است

 شیریـن احمدنیـا نخسـتین زنـی اسـت کـه در تاریـخ معاصـر ایـران، ریاسـت 
انجمـن جامعه شناسـی را برعهـده گرفتـه اسـت. دانشـیار جامعه شناسـی 
دانشـگاه علامـه طباطبـایی و مدیـر گروه هـای »جامعه شناسـی پزشـکی و 
سلامـت« و »مطالعـات زنـان«، سال هاسـت بـا پژوهـش و تدریـس، مرزهـای 
در  را  زنـان  صـدای  و  شکسـته  مدیریتـی  و  علمـی  حـوزه  در  را  جنسـیتی 
سیاسـت گذاری های اجتماعی به گوش مسـئولان رسـانده اسـت. مسیر پیشـگامانه 
او نشـان می‌دهـد کـه سلامـت زنـان تنهـا یـک دغدغـه پزشـکی نیسـت و بـا عدالـت 

اجتماعی، سیاست های فرهنگی و اقتصادی و مشارکت مدنی پیوند دارد.

انجمـن  رئیـس  زن  نخسـتین  به عنـوان  احمدنیـا  شیریـن  نـام  روزهـا  ایـن  اگرچـه 
جامعه شناسـی ایـران مطـرح اسـت، امـا ما با او دربـاره دنیای واقعی سلامـت زنان در 
ایـران گفت‌وگـو کردیـم؛ جـایی کـه هـر تصمیـم اجتماعـی، اقتصـادی یـا فرهنگـی 
مسـتقیم بـر زندگـی نیمـی از جمعیـت کشـور تأثیـر می گذارد. بی شـک، سلامـت زنان، 
تجربـه‌ای فراتـر از مطـب و بیمارسـتان اسـت. احمدنیـا در ابتـدای گفت‌وگـو این نکته 
را روشـن می کنـد:  »هنگامـی کـه صحبـت از سلامـت یا بیمـاری زنان می شـود، تصور 
عمومـی بـر ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع صرفـاًً موضـوع عملکـرد و دغدغه پزشـکان 
اسـت، و معمـولاًً پزشـکان متخصـص زنـان و زایمان به عنـوان متولیـان سلامت زنان 
شـناخته می شـوند؛ همچنـان کـه در مـورد سلامت جامعـه نیز تصور بر این اسـت که 
وزارت بهداشـت متولـی اصلـی سلامـت در جامعـه اسـت. درحالی کـه چـه سلامـت 
عمـوم افـراد و چـه سلامـت زنـان بـه طـور ویـژه، به‌واقـع، موضوعـی صرفـاًً پزشـکی 
نیسـت. مسـئولیت و دغدغه هـای حفـظ و ارتقـای سلامـت نیز محدود به پزشـکان یا 

حرفه مندان پزشکی نمی‌شود.«

 او تأکیـد می کنـد کـه نـگاه اجتماعـی و فرهنگـی بایـد محـور توجـه باشـد:  »سلامـت 
افـراد جامعـه، حاصـل سیاسـت گذاری‌های اجتماعـی فرهنگـی و از جملـه، تحت تأثیر 
اسـت.  مـعروف  سلامـت«  اجتماعـی  »تعیین کننـدگان  بـه  کـه  اسـت  عواملـی 
به عنوان مثال، زنان در مقایسـه با مردان فقیرتر و کم‌درآمدتر هسـتند، از فرصت های 
شـغلی کمـتری برخـوردار می شـوند، و در عمـل، در مـورد مسـائل رفاهـی و بهداشـتی 
وابسـته مالـی بـه پـدر یـا همسـر خـود هسـتند. فقـر زنـان یکـی از مهم‌تریـن تهدیدهـا 

برای سلامت جسمانی و روانی زنان است.«

  زنان؛ نیمی از جمعیت، بار مضاعف سلامت
 زندگـی روزمـره زنـان، جـایی کـه بخشـی از مسئولیتشـان، مراقبـت از دیگـران اسـت، 
نشـان می‌دهـد کـه سلامـت زنـان بـا سلامت جامعه پیونـد خورده اسـت:  »زنان بیش 
از نیمـی از جمعیـت ایـران را تشـکیل می‌دهنـد. اما سـهم آنان از خدمات بهداشـتی و 
درمانـی همـواره متناسـب بـا ایـن جمعیـت نبـوده اسـت. دلیلـش تنهـا نابـرابری در 
دسترسـی نیسـت؛ زنـان علاوه بـر مراقبـت از سلامـت خـود، نقـش پررنگـی در حفـظ 
بـالای سـر فرزنـد تـب‌دار می نشـیند،  سلامـت دیگـران دارنـد. مـادری کـه شـب ها 
همـسری کـه مراقب داروهای همسـر دیابتی اسـت، یـا دختری که تیمـارداری والدین 
سـالخورده‌اش را برعهـده می‌گیـرد، همگـی بخشـی از واقعیـت زندگی زنان اسـت. این 
»بـار مراقبتـی« معمـولاًً بـدون مـزد و بـدون اینکه چندان به رسـمیت شـناخته شـود، 

انجام می شود.«

| مریم کاظمی‌زاده |

| روزنامه نگار |
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  سلامت جسمی؛ تهدیدهای پنهان
ایرانـی اسـت.  بـر زندگـی زنـان  بـزرگ  بیماری هـای غیرواگیـردار همچنـان سـایه‌ای   
ایـران،  احمدنیـا توضیـح می‌دهـد:  »یکـی از جدی‌تریـن مسـائل سلامـت زنـان در 
بیماری های غیرواگیردار اسـت. سـرطان پسـتان همچنان شـایع‌ترین سـرطان در میان 
زنـان اسـت و سـالانه هـزاران نفر را درگیـر می کند. اهمیت موضوع تنهـا در مرگ‌ومیر 
نیسـت؛ بلکـه کیفیـت زندگـی زنانـی اسـت کـه بـه دلیـل تشـخیص دیرهنـگام یـا نبـود 

امکانات غربالگری، با مراحل پیشرفته بیماری روبه‌رو می شوند.«

 دسترسـی محـدود زنـان بـه خدمات پزشـکی، چالش دیگری اسـت:  »از سـوی دیگر، 
بـه خدمـات  در مناطـق روسـتایی یـا اسـتان های مـحروم، زنـان دسترسـی کمـتری 
پیشـگیرانه و درمانـی دارنـد. گاهـی فاصلـه تا یـک مرکز درمانی چند ده کیلومتر اسـت 
و نبـود وسـایل نقلیـه مناسـب، زنـان را از مراجعـه بازمـی‌دارد. همچنین بایـد به ابعاد 

فرهنگی و هنجاری سلامت زنان اشاره کرد.«

  سلامت روان؛ بحران خاموش
بـا  تنهـا  »زنـان  اسـت:   ایـن معادلـه  دیده شـده  بخـش کمتـر  روان،  امـا سلامـت   
بیماری هـای جسـمی دسـت‌وپنجه نـرم نمی کننـد. سلامـت روان آنـان نیـز موضوعـی 
جـدی و کمتـر دیده شـده اسـت. زنان بـه دلیل قرارگرفتن در معرض خشـونت خانگی، 
تبعیـض در محیـط کار، فشـار نقش هـای اجتماعـی و ناامنی‌هـای اجتماعـی، بیـش از 
مـردان دچـار اخـتلالات اضطـرابی و افسـردگی می‌شـوند. پژوهش‌هـا نشـان می‌دهـد 
میـزان افسـردگی و اضطـراب در میـان زنـان ایرانـی، گاه تـا دوبرابـر بالاتـر از مـردان 

است.«

 پیامدهـای ایـن بحـران خامـوش، فراتـر از تجربـه فـردی اسـت:  »تحمـل درد روانی و 
عـدم مراجعـه به روان شـناس یا روان پزشـک، پیامدهایی ماننـد کاهش کیفیت روابط 

خانوادگی و بروز بیماری های جسمی ناشی از فشار روانی دارد.«

یکـی از جدی‌تریـن مسـائل سلامـت زنـان در ایـران، بیماری هـای غیرواگیـردار 
زنـان اسـت  اسـت. سـرطان پسـتان همچنـان شـایع‌ترین سـرطان در میـان 
و سـالانه هـزاران نفـر را درگیـر می کنـد. اهمیـت موضـوع تنهـا در مرگ‌ومیـر 
نیسـت؛ بلکـه کیفیـت زندگـی زنانـی اسـت کـه بـه دلیـل تشـخیص دیرهنـگام 
یـا نبـود امکانـات غربالـگری، بـا مراحـل پیشـرفته بیمـاری روبـه‌رو می شـوند

بسـیاری از آمارهـای نظـام سلامـت بـه تفکیـک زن و مـرد ارائـه نمی شـود و 
نیازهـای خـاص زنـان بـه طـور دقیق شناسـایی نمی شـود. نگاه سیاسـت گذاری 
درحالی کـه  اسـت،  بـوده  زایمـان  مسـائل  و  بـاروری  بـه  محـدود  غالبـ�ا 
مواجه‌انـد سلامـت  ویـژه  نیازهـای  بـا  زندگـی  دوره هـای  تمـام  در  زنـان 

  سلامت اجتماعی و سواد سلامت
 حمایـت اجتماعـی و آگاهـی، نقـش مهمـی در ارتقـای سلامت زنان دارد:  »مشـارکت 
اجتماعـی زنـان، حضـور در حلقه های حمایتی و فعالیت هـای داوطلبانه، سلامت آنان 
را ارتقـا می‌دهـد. زنـان بـا آگاهـی بیشـتر از شیوه‌هـای پیشـگیری و درمـان، نه تنهـا از 

خود مراقبت می کنند، بلکه این آگاهی را به خانواده منتقل می کنند.«

  سیاست‌گذاری و داده های جنسیت محور
 ضعـف در سیاسـت گذاری و کمبـود داده هـای تفکیک‌شـده، نیازهـای زنـان را پنهـان 
می کنـد:  »بسـیاری از آمارهـای نظـام سلامـت بـه تفکیـک زن و مـرد ارائه نمی شـود و 
نیازهـای خـاص زنـان بـه طـور دقیـق شناسـایی نمی شـود. نـگاه سیاسـت گذاری غالبـاًً 
محـدود بـه بـاروری و مسـائل زایمـان بـوده اسـت، درحالی که زنـان در تمـام دوره های 

زندگی با نیازهای ویژه سلامت مواجه‌اند.«

رسـیدگی  خانواده هـا،  برخـی  »در  می‌زنـد:   فرهنگـی  تبعیـض  از  روشـن  مثالـی  او   
تغذیـه‌ای و بهداشـتی نسـبت بـه نـوزادان دختـر تحت‌الشـعاع اولویـت والدیـن در 

خصوص نوزادان پسر قرار می‌گیرد.«

  سلامت زنان اولویت توسعه ملی
 برای احمدنیا، سلامت زنان کلید توسـعه پایدار و عدالت اجتماعی اسـت:  »سلامت 
زنـان صرفـاًً مسـئله‌ای فـردی یـا خانوادگـی نیسـت؛ بلکـه موضوعـی ملـی و توسـعه‌ای 
اسـت. جامعـه‌ای کـه بـه سلامـت زنـان بی توجه باشـد، دیریـازود هزینه های سـنگینی 
خواهـد پرداخـت. سـرمایه گذاری در سلامـت زنـان، سـرمایه گذاری بـرای نسـل‌های 
آینـده اسـت. زنـان نقـش کلیـدی در بازتولیـد اجتماعـی، پرورش نسـل ها و تقویـت 

سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.«
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 بی شـک، در دنیـای پژوهش هـای تاریخـی ایـران، نـام بنفشـه حجـازی بـا پرسـش های اساسـی از جایگاه و نقش زنـان گره خورده اسـت. او که خود روایتـی زنده از 
تحـولات اجتماعـی چنـد دهـه اخیـر بـه شـمار مـی‌رود، نـه در مقـام یـک ناظـر بیرونی، بلکه در هیئت کنشـگری جسـت‌وجوگر، چهل سـال از عمـر خویش را 
صـرف واکاوی سرنوشـت زنـان ایرانـی کـرده اسـت. گفت‌وگـویی کـه در ادامـه می خوانیـد، مروری اسـت بـر تجربه ها و اندیشـه های این پژوهشـگر و شـاعر؛ از 
انگیزه هـای شـخصی‌اش تـا فرازوفرودهـای مسیـر پژوهـش و نگاهـی کـه او بـه تاریـخ زنـان ایـران دارد. مـسیری کـه از دل خانـواده‌ای مذهبی آغاز شـد و تـا ژرفای 

تاریخ این سرزمین امتداد یافت.

  از خانواده تا بطن جامعه
 حجـازی از سـال های کودکـی در خانـواده‌ای فرهنگـی و مذهبـی رشـد کـرد؛ خانـواده‌ای که بـه او آموخت 
موفقیـت تحصیلـی تنهـا امتیـازی فـردی نیسـت، بلکـه راهـی اسـت بـرای اثبـات توانایی هـای زنـان در 
جامعـه. خـودش می گویـد: »از همـان کودکـی یـاد گرفتـم علم‌آمـوزی نـه فقـط بـرای رشـد خـودم، بلکـه 
بـرای نشـان‌دادن تـوان زنـان ضروری اسـت. حتـی در آموزه هـای دینـی هـم مجـوز و ارزش روشـنی بـرای 
علم‌آمـوزی زنـان وجـود دارد.« او ایـن پیونـد میـان سـنت مذهبـی و دانش‌انـدوزی را پایـه نگاهـش 

می‌داند؛ نگاهی که تحصیل را نه امکانی تجملی، بلکه ضرورتی برای حضور اجتماعی زنان می بیند.

 بـه گفتـه حجـازی، همراهـی همسـرش در سـال‌های پـس از ازدواج نیـز نقشـی تعیین‌کننـده در ادامـه 
مسیرش داشته: »پشتیبانی خانوادگی، به‌ویژه از سوی همسر، مسیر رشد زنان را هموار می کند.«

 امـا نقطـه عطـف آگاهی او نسـبت به مسـئله جنسـیت به سـال های جوانـی‌اش و دوران پـس از انقلاب 
بازمی گـردد؛ زمانـی کـه فضـای جامعـه بـا گفتمان هـای تـازه‌ای پـر شـد: »در آن دوران برای نخسـتین بار با 
مفاهیمـی روبـه‌رو شـدم کـه تـا آن زمـان در زندگـی تجربـه نکـرده بـودم. تبعیض جنسـیتی یکـی از آن ها 
بـود. ایـن مواجهـه برایـم تکان‌دهنـده بـود، امـا باعـث توقفم نشـد. برعکس، انگیزه‌ام شـد تا ریشـه‌های 

نابرابری را در تاریخ جست‌وجو کنم.«

 

  وسواس در روایت
 آشـنایی بـا زنـان پیـش‌رو در تاریـخ، مسیـر پژوهـش حجـازی را تغییـر داد. او به‌جای تکرار روایت‌های مرسـوم، تصمیم گرفت از ابتدا و بر اسـاس منابع مسـتقل، تاریخ 

زنان را بازخوانی کند: »در مطالعاتم با زنانی روبه‌رو شدم که در روایت رسمی تاریخ جایی نداشتند. تصمیم گرفتم پژوهشم را از ریشه آغاز کنم.«

 تصمیمـی کـه بـه گفـتهٔ خـودش، بـه سرنوشـتی چهل سـاله بدل شـد و او را کاملاًً در عمق کار پژوهشـی دربـارهٔ زنان فروبرد. حجازی تمامی ویراسـتاری آثارش را شـخصاًً 
بـر عهـده می‌گیـرد؛ نـه از سـر بی‌اعتمـادی بـه دیگـران، بلکـه از روی دقـت و تعهـدی کـه بـرای حفـظ اصالـت و امانت متـون تاریخـی ضروری می‌دانـد. از نگاه او هـر واژه، 

هر جمله و هر نتیجه‌گیری باید از صافیِِ ذهنیِِ دقیق و علمی بگذرد.

چهــــار دهه کــــاوش 
در سرگذشت زنـــــان

بنفشه حجازی، نویسنده و پژوهشگر از چهار دهه تلاش برای

 بازخوانی روایت هـــــــای فراموش شده زنان ایرانـــــی می گوید
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 بـه اعتقـاد او، زنـان در طـول تاریـخ جایگاه اجتماعـی و آزادی های خـود را نه به عنوان 
هدیـه، بلکـه بـا دسـترنج و مشـارکت در عرصه‌هـای مختلـف - از اقتصـاد گرفتـه تـا 
سیاسـت - بـه دسـت آورده‌انـد:  »زنانـی کـه در دربـار توانـایی مداخله در امور سیاسـی 
و سـفر داشـتند، یـا زنـان روسـتایی کـه بـا مشـارکت در تولیـد بـه جایـگاه اجتماعـی 
می‌رسـیدند، گواه این مدعا هسـتند. زنان راه خودشـان را پیدا می کنند و مسیر رشـد 
بـا  از بیرون نمی ماننـد، بلکـه  نـدای آزادی  را پیـش می برنـد. در واقـع زنـان منتظـر 

کنشگری خود آن را می سازند.«

  فعالیت اجتماعی یا خانواده؟
 حجـازی به شـدت بـا ایـن دیـدگاه مخالـف اسـت کـه فعالیت‌هـای اجتماعـی زنـان بـا 
نقش هـای خانوادگـی، ماننـد مـادری، در تضـاد اسـت. خـود او، زمانـی کـه تـازه‌وارد 
فعالیت هـای  اوج  در  و  آورد  دنیـا  بـه  را  فرزنـدش  نخسـتین  بـود،  شـده  دانشـگاه 
نویسـندگی، صاحـب فرزنـد دوم شـد. او تأکیـد می کنـد: »فعالیت هـای اجتماعی من 
هرگـز مانـع نقـش مـادری مـن نشـد. زنـان زحمت‌کشـی کـه علاوه بر نقـش همسری و 
مـادری، در فعالیت هـای جامعـه هـم مشـارکت می کنند، در جامعه ما بسـیارند.« این 
گفتـه، پاسـخی روشـن بـه کسـانی اسـت کـه حضـور اجتماعـی زنـان را بـه قیمـت 
نادیده گرفتـن خانـواده می‌داننـد. از نـگاه او، ایـن دو نقـش نه تنهـا متناقـض نیسـتند، 

بلکه می توانند هم‌زمان و با موفقیت پیش روند.

  از شعار تا ساختار
 بـه بـاور حجـازی، به جـای شـعاردادن، بایـد نهادهـای حمایتـی از مـادران و خانواده‌هـا 
تقویـت شـوند. توسـعه مهدکودک هـا در سـازمان‌ها، شـرکت‌ها و ادارات می توانـد 
کمـک شـایانی بـه حضـور زنـان در فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی کنـد. او معتقد 
اسـت: »فعالیـت اقتصـادی و تـوان مالـی زنـان، بسـیار می توانـد در رشـد جایـگاه و 

منزلت اجتماعی آنان مؤثر باشد.«

  فمینیسم؛ برابری، نه تقابل
 حجـازی در مواجهـه بـا فمینیسـم موضعـی گزینشـی دارد. آن بخـش از فمینیسـم را 
زنـان  اقتصـادی  و  سیاسـی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  حقـوق  احقـاق  بـه  می پذیـرد کـه 
می پـردازد، امـا شـاخه هایی کـه مـردان را به طورکلـی نفی می کننـد، رد می کنـد. از نگاه 
او، هسـته اصلی فمینیسـم، مطالبه برابری اسـت، نه ایجاد تقابل. این دیدگاه ریشـه 
در فرهنـگ ایرانـی دارد کـه بـه دنبـال تعـادل و پرهیـز از افراط‌وتفریـط اسـت. حجـازی 
خواهـان جامعـه‌ای اسـت کـه در آن زن و مـرد در کنـار هـم و بـا حفـظ کرامت انسـانی 

هر دو، بتوانند پیشرفت کنند.

  از دل گذشته، برای فهم امروز
 در پایـان گفت‌وگـو، حجـازی، نتیجـه چهـل سـال پژوهـش و کار خـود را این گونـه 

تعریف می‌کند: 

 »شناخت گذشته، کلید درک امروز و ساختن آینده‌ای برابرتر است.«

 کار حجـازی بیـش از هـر چیز تلاشـی اسـت بـرای زنده کردن بخشـی از حافظه تاریخی 
مـا؛ حافظـه‌ای کـه در روایت هـای رسـمی کمتر مجال بروز یافته اسـت. او باور دارد که 
بـدون شـناخت ریشـه های گذشـته، نمی تـوان موقعیـت امروز زنـان را فهمیـد و مسیر 
نـه  زنـان،  تاریـخ  نکته‌انـد کـه  ایـن  یـادآور  او  پژوهش هـای  ترسـیم کـرد.  را  آینـده 

حاشیه‌ای فراموش شده، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ اجتماعی ایران است.

 

  از »زن به ظن تاریخ« تا »تاریخ هیچ کس«
 بنفشـه حجـازی در مسیـر پژوهـش خـود مجموعـه‌ای ارزشـمند از آثار را پدیـد آورده 
کـه هـر یـک بـه بررسـی زندگـی زنـان در دوره‌ای خـاص از تاریـخ ایـران می پـردازد. ایـن 
آثـار در واقـع پـازل کاملـی را شـکل می‌دهند کـه تاریخ اجتماعی زنان ایـران را از دوران 
باسـتان تـا امروز در بـر می‌گیـرد. بـه طور مثـال، کتاب »زن به ظن تاریـخ« جایگاه زنان 
در ایـران پیـش از اسلام را واکاوی می کنـد. او در ایـن کتـاب، باورهای رایج درباره زنان 
در دوران اشـکانی و ساسـانی را بررسـی کرده و نشـان می‌دهد که چگونه نگاه تاریخی، 

اغلب زن را به ظن و گمان تقلیل داده است.

 کتـاب »بـه زیـر مقنعـه« بـه دوران پس از ظهـور اسلام می پردازد. حجـازی برای معرفی 
این اثر به بیتی از خود اشـاره می کند که نشـانگر نگاه او اسـت: »من آن زنم که همه 
کار مـن نکوکاری سـت / بـه زیـر مقنعـه مـن بسـی کله‌داری سـت / نـه هر زنی بـه دو گز 

مقنعه ست کدبانو / نه هر سری به کلاهی‌ سزای سرداری ست«.

 در کتـاب »ضعیفـه«، تصـویری از وضعیـت زنـان در دوره صفویـه ارائـه شـده اسـت. 
حجـازی می گویـد:  »اگرچـه نـگاه رسـمی در دوران صفویـه، زن را موجـودی ضعیف و 
ایفـا  امـا در پشـت پـرده زنـان نقش هـای کلیـدی  نیازمنـد حمایـت نشـان مـی‌داد، 

می کردند.«

 بـه گفتـه او، کتـاب »تاریـخ هیچ کـس« نیـز به زنـان عصر زند و افشـار می پـردازد؛ زنانی 
کـه تاریـخ رسـمی آنـان را »هیچ کس« می‌دانسـت، اما در واقع بخشـی از پیکره جامعه 
بودنـد. حجـازی همچنیـن جایـگاه زنـان در دوره قاجـار را در اثری دیگـر بررسـی کـرده 

است.

 باوجود مجوز انتشـار، یکی از آثار حجازی هنوز چاپ نشـده اسـت؛ کتابی که به زنان 
کشته شـده در مبـارزات دوران مشروطـه تـا پیـش از انـقلاب اسلامی اختصـاص دارد. 
بـرای تدویـن ایـن اثـر، حجازی حتی به کشـورهای دیگر سـفر کرد تا بـا بازماندگان این 
زنـان گفت‌وگـو کنـد. او بـا انـدوه می گویـد: »همیشـه دلـم می سـوزد کـه مـن این‌قـدر 
زحمـت کشـیدم، چـرا ایـن کتـاب چاپ نشـد؟« این اثر قـرار بود صدای زنانی باشـد که 

در راه وطن جان باختند.

 البتـه کتـاب دیـگری از او دربـاره جایـگاه زن ایرانـی از پهلـوی اول تـا انـقلاب اسلامـی، 
شـامل چهره هـایی چـون نویسـندگان، شـاعران و اسـتادان دانشـگاه، آمـاده چـاپ 
اسـت. ایـن اثـر تحـول نقـش زن ایرانـی در گـذار از جامعـه سـنتی بـه جامعـه در حـال 

نوگرایی را بررسی می کند.

  زنان در آیینه فرهنگ عامه
 حجـازی تنهـا بـه متـون تاریخـی رسـمی بسـنده نکـرده اسـت. او به خـوبی می‌دانـد که 
بـرای درک جایـگاه واقعـی زنـان، بایـد به میان مردم رفت و فرهنگ عامـه را کاوید. در 
کتـاب »زن در ترانـه«، او ترانه هـای محلـی و »روحوضی«هایی را کـه درباره زنان سروده 
شـده یـا بـه آنـان نسبت‌داده شـده، گردآوری کرده اسـت. این ترانه‌ها بـه گفته حجازی، 

بازتاب نگاه جامعه عادی به زن، عشق، رنج و شادی او هستند.

 کتـاب »تذکـره اندرونـی« نیـز بـه زنان شـاعر، به‌ویـژه در دوره قاجار، می پـردازد؛ دورانی 
کـه شـمار قابل توجهـی از زنـان در عرصـه شـعر فعـال بودنـد. او می گویـد:  »در این اثر 
تلاش کـردم تـا نشـان دهـم که چگونـه فضای داخلی خانه ها )اندرونـی( به مکانی برای 

پرورش استعدادهای ادبی زنان بدل شده بود.«

 کتـاب »زن در مثـل« نیـز مجموعـه‌ای از تمـام ضرب‌المثل های مربوط به زنان اسـت:  
»ضرب‌المثل هـا انعکاسـی از خـرد جمعـی یک ملت‌اند و بررسـی آن ها نشـان می‌دهد 

جامعه چه تصویری از زن در ذهن خود پرورانده است.«

 امـا یکـی از مهم‌تریـن آثـار حجـازی، »زنان ادیب« اسـت؛ مجموعه‌ای هـزار و چهارصد 
صفحـه‌ای کـه بـه معرفـی همـه زنان اهـل ادب از آغاز تاریـخ تا سـال ۱۳۲۰ می پردازد:  
»در ایـن اثـر تلاش کـردم تـا نام هـا و آثار زنان فرهیخته ایـران را جمع‌آوری کنم. علاوه 

بر این، در این مجموعه، آثار خودم را هم گذاشته‌ام.«

  در مسیر پیشرفت 
حجـازی معتقـد اسـت کـه زنـان در هر دوره‌ای، برای رسـیدن به اسـتقلال و پیشـرفت، 
سـختی های فراوانـی را پشـت سـر گذاشـته‌اند. بـه گفتـه او، »این طـور نبـوده کـه در 
دوره هـای تاریخـی وضعیـت زنـان یکسـره بهتـر یـا بدتـر بـوده باشـد. زنـان همیشـه در 
مسیـر پیشـرفت بوده‌انـد.« او فـراز و نشـیب های تاریخـی را می پذیـرد، امـا بـر این باور 

است که اراده زنان برای مشارکت در جامعه هیچگاه از بین نرفته است.

  زنانـی کـه در دربـار توانـایی مداخلـه در امـور سیاسـی و سـفر داشـتند یـا زنـان 
روسـتایی کـه بـا مشـارکت در تولیـد به جایـگاه اجتماعی می‌رسـیدند، گواه این 
مدعا هستند که زنان راه خودشان را پیدا می کنند و مسیر رشد را پیش می‌برند
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گفت و گو

 گفت‌وگو با مینو سلیمی، از نخستین پژوهشگران حوزه »انسان شناسی فاجعه«

| مریم کاظمی‌زاده |زنان نقش کلیدی در تاب‌آوری جامعه دارند

| روزنامه نگار |

»مینـو سـلیمی« اسـتادیار انسان شناسـی دانشـگاه تهـران، از 
نخسـتین پژوهشـگرانی اسـت کـه در ایـران بـه سـراغ حوزه 
تـازه‌ای بـا عنوان »انسان شناسـی فاجعه« رفته اسـت؛ حوزه‌ای که هـم بلایای طبیعی 

و هم جنگ را از منظر اجتماعی و انسانی بررسی می کند.

او در گفت‌وگـو بـا »پیـام مـا« از سـال ها پژوهـش خـود در زمینـه جنگ هشت سـاله، 
به‌ویـژه دربـاره زنـان و کـودکان یـاد می کنـد و می گویـد همـکاری‌اش بـا مرکز اسـناد 
و تحقیقـات جنـگ، او را بـه روایت هـایی از مقاومـت و رنـج انسـانی نزدیـک کـرده 
اسـت. آثـارش از جملـه »روایت هـای زنـان از دوران جنـگ« و »کـودکان جنـگ«، هـر 

دو به عنوان پژوهش های برگزیده شناخته شده‌اند.

 او در سال های اخیر دامنه مطالعات خود را به حوزه هایی مانند قوم باستان شناسی 
نیـز گسـترش داده و در پروژه‌ای مشـترک بـا دانشـگاه لسـتر انگلسـتان، بـه بررسـی 

رابطه ارباب و رعیت در منطقه ایدان پرداخته است.

 امـا آنچـه سـلیمی را بـه یکـی از صداهـای مهـم در فضـای فـکری امروز ایـران بـدل 
می کند، تحلیل های او درباره زن ایرانی در بسـتر تاریخی و اجتماعی معاصر اسـت؛ 

تحلیلی که بر پایه نگاه تاریخی از مشروطه تا امروز شکل گرفته است.

  زن ایرانی در میانهٔ تاریخ و تناقض ها
 بـه بـاور سـلیمی، بـرای درک موقعیـت زن ایرانی بایـد به مسیـر پرپیچ‌وخمی نگاه کرد 
کـه از مشروطـه آغـاز شـد، از پهلـوی اول و دوم گذشـت و بـه دوران پـس از انـقلاب 
اسلامـی رسـید. زن ایرانـی در ایـن مسیـر، چـه در حـوزه خصوصـی و چـه در عرصـه 
عمومـی، بـرای کسـب جایگاه اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی تلاش کـرده، اما هنوز با 
از جملـه در حـوزه حقـوق، آزادی هـای فـردی و  تناقض هـایی عمیـق روبه‌روسـت؛ 

کیفیت زندگی.

 او می گویـد: »زن ایرانـی امروز خـود را توانمنـد و مطالبه گـر می‌بینـد، امـا در بروز این 
توانمندی ها، با محدودیت های ساختاری مواجه است.«

 بـه بـاور سـلیمی، ایـن شـکاف میـان خودآگاهـی جدیـد زنـان و سـاختارهای قدیمـی 
جامعـه، اصلی‌تریـن تضـاد زمانـه ماسـت. او معتقـد اسـت زن ایرانی به سـطح تازه‌ای 
از آگاهـی رسـیده و نسـبت بـه جایـگاه خـود در جامعـه »معرفـت جدیدی« پیـدا کرده 
اسـت؛ معرفتـی کـه سـوخت حرکـت به سـوی آینـده‌ای متفـاوت اسـت، هرچنـد راه 

رسیدن به آن آسان نیست.

  سهم خواهی آرام، اما مؤثر
 نشـانه های ایـن توانمنـدی را می تـوان در عرصه‌هـای مختلـف دیـد. سـلیمی با نگاهی 

جامعه شناختی می گوید: 

 »زنـان ایرانـی در سـال های اخیـر در حوزه هـای اقتصـادی و اجتماعی نقـش فعالی ایفا 
در  مشـارکت  تـا  متوسـط گرفتـه  و  راه‌انـدازی کسـب‌وکارهای کوچـک  از  کرده‌انـد؛ 

سازمان های مردم نهاد.«

 بـه بـاور او، زنـان در پیـگیری مطالبـات خـود روشـی مسـالمت‌آمیز را برگزیده‌انـد: از 
مسیـر قانـون، آمـوزش و مشـارکت اجتماعـی. ایـن مسیـر آرام، به‌زعـم او، می تواند به 

شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه تر و متعادل تر منجر شود.

 امـا شـاید مهم‌تریـن نقـش زنـان، آن گونـه کـه سـلیمی از منظـر انسان‌شناسـی فاجعه 
بـه آن می نگـرد، نقشـی آموزشـی باشـد؛ تربیـت نسـلی کـه بتوانـد در برابـر بحران هـا 

تاب‌آورتر باشد.

 »در کشـوری چـون ایـران کـه بـا انـواع بلایـای طبیعـی مواجه اسـت، آمـوزش خانواده 
نقشی حیاتی دارد و زنان در قلب این آموزش قرار دارند.«

همچنـان  رسـانه‌ای،  ناقـص  اطلاعـات  عظیـم  حجـم  برابـر  در  مـادران  او،  نظـر  از   
اصلی‌ترین منبع آموزش فرزندان در زمینه تاب‌آوری و آگاهی اجتماعی‌اند.

  زن در مرکز تحولات
 سـلیمی در تحلیـل خـود از تحـولات اجتماعـی، تغییـر سـاختار خانـواده را یکـی از 
عوامـل اصلـی دگرگونـی نقـش زن می‌دانـد. خانـواده گسـترده ایرانـی جـای خـود را بـه 
خانواده هـای کوچک تـر و متنوع تـر داده اسـت؛ پدیـده‌ای کـه او از آن به‌عنـوان »نظـم 

جدید خانوادگی« یاد می کند.

 در ایـن سـاختار تـازه، نقـش زن فعال تـر شـده و همیـن امـر بـه شـکل‌گیری روحـیهٔ 
مطالبـه‌گری در میـان زنـان انجامیـده اسـت. بااین حـال، محدودیت‌هـای فرهنگـی و 

نبود حمایت قانونی، همچنان از موانع اصلی رشد و حضور زنان در جامعه‌اند.

 سـلیمی تأکیـد می کنـد: »تـا زمانـی کـه قوانیـن حمایت کننـده از زنـان وجـود نداشـته 
باشد، فشارهای فرهنگی و اجتماعی همچنان مانع پیشرفت خواهند بود.«

  مدیریت ناقص بحران
 در ادامـه بحـث بـه حـوزه تخصصـی او بازمی گردیـم؛ زنـان در زمـان بحـران. سـلیمی 
یـادآور می شـود کـه زنـان، کـودکان، سـالمندان و افـراد دارای معلولیـت، گروه هـای 

آسیب پذیر اصلی در زمان وقوع بلایای طبیعی‌اند.

 او با صراحت می گوید: »مشکل اصلی ما، چرخه ناقص مدیریت بحران است.«

 بـه گفتـه او، مدیریـت بحـران باید سـه مرحله داشـته باشـد: پیش از بحـران )آموزش 
و  )بازسـازی  آن  از  پـس  و  امدادرسـانی(  و  )واکنـش  بحـران  هنـگام  پیشـگیری(،  و 
بازتوانی(. اما در ایران، مرحله نخسـت یعنی پیشـگیری، تقریباًً نادیده گرفته می شـود 

و همین باعث می شود هر فاجعه، هزینه انسانی و اجتماعی سنگینی به جا بگذارد.

 او بـرای مقایسـه بـه ژاپـن اشـاره می کنـد؛ کشـوری که بـا تدوین پروتکل هـای دقیق و 
آمـوزش مسـتمر شـهروندان، توانسـته اسـت آسـیب فجایـع طبیعـی را بـه حداقـل 

برساند.

  امید به آگاه سازی
 باوجـود همـه ایـن نقدهـا، سـلیمی بـه آینـده خوش‌بیـن اسـت. او بـر نقـش جامعـه 

دانشگاهی در آگاهی بخشی و تربیت نیروهای متخصص تأکید می کند: 

 »اگرچـه نظـام مدیریـت بحـران در ایـران جـوان اسـت، امـا می تـوان بـا آمـوزش و 
آگاهی، جامعه را به سمت مطالبه‌گری آگاهانه سوق داد.«

 در نـگاه او، آمـوزش و دانـش، نه تنهـا در سـاخت کالبـد فیزیکـی شـهرها و روسـتاها، 
بلکـه در بازسـازی ذهنـی جامعـه نیـز نقـش کلیـدی دارد؛ جامعـه‌ای کـه بتوانـد در برابر 

بحران ها، چه طبیعی و چه اجتماعی، تاب‌آورتر شود.

  آینده روشن
 در گفت‌وگـو بـا مینـو سـلیمی، تصویـر زنـی ترسـیم می شـود کـه در میانـه بحران هـا و 
محدودیت هـا، ایسـتاده و در حـال بازتعریـف نقـش خـود اسـت. او نـه در جایـگاه 
پیـگیری  و  آگاهـی  بـا  زنـی کـه  می شـود؛  ظاهـر  مقـام کنشـگر  در  بلکـه  قربانـی، 
مسـالمت‌آمیز، می کوشـد مسیـر جامعـه را به‌سـوی عدالـت و تـاب‌آوری پیـش ببـرد. 
در پایـان گفت‌وگـو، سـلیمی تصـویری روشـن از آینـده ارائه می‌دهـد: »زن ایرانی دیگر 
تماشـاگر نیسـت. او در حـال بازتعریـف هویـت خـود و نقـش اجتماعـی‌اش اسـت؛ 

حرکتی دشوار اما روبه جلو، باتکیه بر آگاهی و مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز.«
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در  هـم  و  اجتماعی‌انـد  بازتاب‌دهنـده سـاختارهای  هـم  اجتماعـی،  و شـبکه های  رسـانه ها 
شـکل‌دهی بـه آن نقـش دارنـد. امـا وقتـی پـای مسـئله زنـان بـه میـان می‌آیـد، ایـن پرسـش 
جدی تـر می شـود کـه حضـور زنـان در ایـن فضاهـا تـا چه اندازه بـه دیده شـدن و توانمندسـازی واقعی آن هـا انجامیده 
یـا همچنـان روایتگـر همـان  اسـت؟ آیـا رسـانه ها توانسـته‌اند در مسیـر تغییـر نقش هـای جنسـیتی گام بردارنـد 

تصویرهای تکراری‌اند؟

 کتایـون مـصری، پژوهشـگر و دانش‌آموختـه دکتـرای مطالعات زنان از دانشـگاه تربیت مـدرس، در گفت‌وگو با »پیام 
بـرای  اجتماعـی  شـبکه های  ظرفیـت  و  جنسـیتی  تابوهـای  شکسـتن  زنـان،  بازنمـایی  در  رسـانه ها  نقـش  از  مـا« 

توانمندسازی زنان سخن می گوید.

  رسانه ها در ایران )و حتی در سطح منطقه‌ای( چقدر در شکستن کلیشه های جنسیتی موفق بوده‌اند؟
 اگـر رسـانه ها را در هـر شـکل و محتـوایی کـه تولیـد می کننـد، یـک نهـاد اجتماعی تلقی کنیم کـه ازیک طـرف، تحت تأثیر 
سـایر نهادهـای اجتماعـی ماننـد اقتصـاد، سیاسـت، آمـوزش، دیـن و... قـرار دارنـد، قطعـاًً بـر همیـن نهادهـا نیـز تأثیـر 
می گذارنـد. ایـن، ابتدایی‌تریـن تحلیلـی اسـت کـه می تـوان از نگاه کارکردگرایی پارسـونز به نقش و تأثیر رسـانه ها داشـت. 
امـا ایـن تأثیروتأثـر همیشـه به سـادگی و مانند آنچه پارسـونز، نظریه پـرداز کارکردگـرایی پیش بینی می کند، نیسـت. چرا؟ 
چـون کمتـر جامعـه‌ای را پیـدا می کنیـد کـه تمـام نهادهـای آن ازنظـر دسترسـی بـه منابـع قـدرت، یکسـان یـا دسـت کم، 
نزدیک به هم باشـند. اتفاقاًً رسـانه ها ازجمله نهادهایی هسـتند که یا اسـتقلال هویتی ندارند و زیر یوغ سـایر نهادهای 
دارای قـدرت می‌رونـد یـا در صـورت داشـتن اسـتقلال، بـا موانـع متعـددی ماننـد تنگناهـای اقتصـادی، باورهـای عرفی و 
هنجـاری و خودسانسـوری و... دسـت‌وپنجه نـرم می کننـد. این مقدم را عرض کردم که تأکید کنـم، برای ارزیابی عملکرد 
رسـانه ها در کاهـش تبعیض هـای جنسـیتی بـه شـناخت سـاختارهای اجتماعـی آن جامعـه نیازمندیـم در اینجـا ضرورت 
پژوهـش در میـزان اثرگـذاری نقـش رسـانه ها در شکسـتن کلیشـه های جنسـیتی بیشـتر احسـاس می‌شـود. کشـورهای 
منطقـه اگرچـه از منظـر ارزش هـای فرهنگـی و پیشـینۀ تاریخـی اشـتراکات زیـادی بـا هـم دارنـد؛ ولـی در مواجهـه عامـل 
قـدرت بـا رسـانه ها بسـیار متفاوت‌انـد. حتـی در ایـن کشـورها، میزان رغبت بـه رسـانه ها در میان افکار عمومی کشـورها، 
شبیـه بـه هـم نیسـت ایـن، یعنـی ملت هـا بـا ذائقه های متفـاوت، به خـوراک رسـانه‌ای مختلفی هم نیـاز دارنـد. ازاین‌رو، 
اثرگـذاری رسـانه ها بـر افـکار عمومـی ترکیـه شـاید بـا عربسـتان سـعودی متفـاوت باشـد یـا تعـدد و تکثـر شـبکه ها و 
کانال هـای خبری و آگاهی بخشـی در کشـوری ماننـد امـارات بـا ایـران تفـاوت دارد. حـالا برگردیـم بـه سـؤال شـما، اینکـه 
رسـانه ها باتوجه بـه عمیق تـر شـدن نقـش آنهـا در غربـال اطلاعات و تأمین خوراک فـکری مردم جوامع نقـش دارند، بله، 
حتمـاًً دارنـد؛ ولـی اینکـه چقـدر نقـش پیشـینی داشـته‌اند؛ یعنـی آغازگـر تحـولات و تغییـرات بـه نفـع زنان باشـند به نظر 
می‌رسـد، باتوجه به سـاختار سیاسـی خاورمیانه، رسـانه ها بیشـتر نقش پسـینی دارند، چون تغییرات در کشورهای منطقه 
غالبـاًً از بالابه پاییـن و به‌صـورت تزریقـی صـورت می‌گیـرد و رسـانه های جریـان اصلـی، مهم‌تریـن راویـان تصمیم هـا و 
اقدامـات حاکمیتـی هسـتند. در کشـور مـا، رسـانه‌های جریـان اصلـی بـه دلیـل نبـود، فضـای آزاد رسـانه‌ای، بی‌رغبتـی در 
مطالعـۀ نشریـات و تیـراژ پاییـن آنهـا و وابسـتگی این رسـانه ها به دولـت برای تأمیـن ابتدایی‌ترین نیازهای خـود، چاره‌ای 
جـز تمکیـن از دسـتگاه ها و سـازمان های وابسـته بـه قـدرت سیاسـی و اقتصـادی ندارنـد. رسـانه‌هایی ماننـد رادیـو، 
تلویزیـون، بسـیاری از روزنامه هـای غیرمسـتقل، خبرگزاری هـا و سـایت های خبری کـه زیـر سـایه فلان سـازمان رشـد 
کرده‌انـد، نه تنهـا نقشـی در شکسـتن تابوهـا نداشـته و ندارنـد کـه گاهـی خـود، ابـزاری در حفـظ و بقای تابوهای جنسـیتی 

هم هستند!

رســانه هایی ماننـد رادیــو، تلویزیـون، بسـیاری 
و  خبرگزاری هــا  غیرمســتقل،  روزنامه هــای  از 
ســایت های خبری کـه زیـر سـایه فلان سـازمان 
رشــد کرده‌انــد، نـه تنهــا نقشــی در شکســتن 
تابوهـا نداشـته و ندارنـد کـه گاهـی خـود، ابـزاری 
در حفـظ و بقای تابوهای جنسـیتی هم هستند!

اهـل  سیاسـی  نظریه پـرداز  پِتِمـن،  کارول 
بریتانیـا، در کتـابی بـا عنـوان »قـرارداد جنسـی« 
اجتماعـی  قـرارداد  انتقـادی  به صـورت 
بررسـی  را  لاک  جـان  و  هابـز  تومـاس 
ایـن  چگونـه  کـه  می‌دهـد  نشـان  و  می کنـد 
قراردادهـا، بـه طـور ضمنـی زنـان را بـه فضـای 
خانـواده( محـدود کرده‌انـد )خانـه،  خصوصـی 

در گفت‌وگو با کتایــون مصری، پژوهشگر حوزه زنان مطرح شد

رسانــه ها؛ راوی تغییر
| ریحانه حیدری | یا تــــــــداوم تبعیض؟

| روزنامه نگار |

روایت قدرت و بازآفرینی
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  پـس بـه نظـر شـما نبایـد هیـچ امیـدی بـه روزنه گشـایی رسـانه ها در کاهش 
تابوهـای جنسـیتی داشـته باشـیم؟ یـا نقـش رسـانه های اجتماعـی را متفـاوت 

می بینید؟

شـبکه‌های اجتماعـی و پلتفرم هـای مختلـف ارتباطـی در کشـور مـا نـه سـابقه آن چنانی 
دارنـد و نـه مـا بـه طـور جامـع بـه تمـام ایـن رسـانه ها و پلتفرم ها دسترسـی داریـم و از 
همـه مهم تـر مهارت هـای مـا در اسـتفاده از ایـن رسـانه ها بـالا نیسـت و از ظرفیـت 
هرکـدام از ایـن ابزارهـای پیام‌رسـان یـا شـبکه ها، اطلاعـات کافـی نداریـم و بیشـترین، 
کارکـرد آنهـا در پرکـردن اوقـات فراغـت مـا خلاصـه می شـود. امـا در جایی کـه به دلیل 
کثـرت کاربـران بـا انبوه اطلاعات درسـت و نادرسـت روبه‌رو می شـویم، قطعاًً بخشـی از 
کانال هـا، صفحـات و پلتفرم هـا از وزانـت و وجاهـت بیشـتری برخوردارنـد و بـه دلیـل 
ورود افـراد ماهـر در هـر حـوزه‌ای بـه ایـن شـبکه‌ها و تمایـل برخـی نخبـگان برقـراری 
ارتبـاط بـا جامعـه ازطریـق کانال هـا و صفحـات مجـازی، می توانیـم شـاهد افزایـش 
تأثیرگـذاری ایـن بخـش از شـبکه های اجتماعـی در کم‌رنگ شـدن کلیشـه های جنسـیتی 

باشیم.

  سانسـور، سـوگیری یا نادیده گرفتن موضوعات زنان چطور در تولید محتوا 
اثر می گذارد؟

مـوارد تصـور می کنیـم کـه  بسـیاری  به عنـوان طرفـداران عدالـت جنسـیتی، در  مـا   
شـبکه های اجتماعـی مثـل تلگـرام و اینسـتاگرام که بیشـترین کاربران را در ایـران دارند 
)البتـه در کنـار واتـس‌اپ کـه نوعـی ابـزار پیام‌رسـان هـم محسـوب می شـوند( فضـای 
آزادانه‌ای در تولید محتوا وجود دارد و بهترین بسـتر برای مطالبه‌گری در حوزۀ حقوق 
زنـان، از مسیـر ایـن رسـانه ها می گـذرد. این تحلیل، شـاید تا حدی درسـت باشـد؛ ولی 
تحلیـل محتـوای مسـئله زن در ایـران در ایـن شـبکه های اجتماعـی نشـان می‌دهـد که 
آنهـا اولاًً به شـدت خودشـان، جنسـیت‌زده هسـتند و دوم، نخبـگان مـا در حـوزه زنـان 
نتوانسـته‌اند از ظرفیـت ایـن شـبکه ها بـه نحـو شایسـته‌ای اسـتفاده کننـد و سـوم، 
فیلترینـگ شـدید شـبکه های اجتماعـی در ایـران و بی‌اعتمـادی بـه ابزارهـای جایگزیـن 
داخلـی، مانـع بزرگـی بـرای فراگیری و اسـتمرار ارتباطات میان نخبـگان و افکار عمومی 

زنان شده است.

 مسـئله زنـان در ایـران طـی ماه هـای گذشـته بـه موضـوع دسـتمالی شـده رسـانه ها و 
سـیاسیون خـارج از ایـران تبدیـل شـده، به‌زعـم بنـده بسـیاری از ایـن مـوارد، بیـش از 
اینکه در فکر تنویر اذهان زنان نسـبت به حقوقشـان باشـند، در پی ابزار کردن زنان در 
مقاصـد سیاسـی و سرشـاخ شـدن بـا حاکمیـت هسـتند. ایـن مداخلـه، باعث شـده تا 
بسـیاری از زنانی که دغدغه وطن و جنسـیت را به طور توأمان دارند، بیشـتر دسـت به 
انتقـاد  بزننـد. بسـیاری ترجیـح می‌دهنـد محتواهـایی کـه رنگ‌وبـوی  خودسانسـوری 
جنسـیتی دارد منتشـر نکننـد یـا بـا احتیـاط بسـیار بیان کننـد. یک موضوع بسـیار مهم 
دیگـر ایـن اسـت کـه الگوریتم هـای پلتفرم هـا و ابزارهـایی مثـل اینسـتاگرام و توییتر/
در  ریشـه  یعنـی  دارد؛  بـصری«  »جذابیـت  را کـه  زنانـه‌ای  محتـوای  معمـولاًً  ایکـس، 
بدن منـدی زنـان دارد، بیشـتر پخـش می کننـد تـا محتـوای تحلیلـی یـا انتقـادی. ایـن 
الگوریتم هـا باعـث شـده‌اند موضـوع زن در فضـای فارسـی‌زبان بیشـتر به عنـوان »ابـژه« 
دیـده شـود تـا »کنشـگر اجتماعـی« و ایـن بـر سـطح آگاهـی جنسـیتی جوانان مـا تأثیر 
معکـوس دارد، بـه عبارتـی، الگوریتـم برخـی پلتفرم هـا تسـهیل کنندۀ محتـوای ضدزن 
هسـتند. حالا به تناسـب قوت و قدرت گفتمان های جنسـیت‌زده، تحقیرکننده و حتی 
زن سـتیز در کامنت ها میم ها، و هشـتگ ها، بازتولید خشـونت روانی علیه زنان نه تنها 

کم نمی شود که بیشتر می شود و تابوهای جنسیتی پررنگ تر.

  رسـانه ها تـا چـه انـدازه بـه بازنمـایی نقش زنـان در جامعـه می پردازنـد؟ این 
بازنمایی تا چه اندازه به واقعیت جامعه نزدیک است؟

  سـؤال خـوبی اسـت. مـا بـرای پاسـخ بـه این سـؤال هـم ناچاریم رسـانه ها، کاربـران و 
صورت بنـدی،  سـاده‌ترین  در  بشناسـیم  بهتـر  تـا  مرزبنـدی کنیـم  را  آنهـا  مخاطبـان 
رسـانه هایی کـه بودجـه رسـمی خـود را سـالانه از دولـت می‌گیرنـد، تمایـل بـه بازنمایی 
زن تـراز انـقلاب اسلامـی هسـتند. زنـی کـه اولویتـش خانـواده و پذیـرش نقش هـای 
سـنتی در قالب مادر و همسـر اسـت و در مرحله بعد و با رعایت اسـتانداردهای رسمی 
رفتـاری و پوششـی حاکمیـت، بـه مشـارکت اجتماعـی هـم می پـردازد. زن در رسـانه ها 

اغلـب بـه جنبه هـای ظـاهری و پوشـش محـدود می شـود؛ حتـی در برنامه هـا و تبلیغـات، 
بیشتر توجه به چگونگی پوشش یا ظاهر زن است تا توانمندی ها یا دستاوردهایش.

 ایـن نـوع بازنمـایی باعـث تقویـت کلیشـه های جنسـیتی می شـود. در صورت بنـدی دیگری، 
بـه زنانـی می‌رسـیم کـه قائـل بـه اسـتانداردهای ازپیش تعیین شـده در نقش هـای جنسـیتی 
نیسـتند، ایـن افـراد نـه در رسـانه های جریـان اصلـی چهـره مثبتـی دارنـد و نـه مخاطـب 
رسـانه های حاکمیتی هسـتند. بازنمایی طیف وسـیعی از رفتارهای دختران و زنان نسـل زد 
را می توانیـم در شـبکه های اجتماعـی ببینیـم. آنهـا تفـاوت اندکـی بـا بازنمـایی بیرونـی خـود 
دارنـد؛ ولـی در زبـان مجـازی بسـیاری پـرده در و بی‌پروا عقایـد و خواسته هایشـان را مطـرح 
می کننـد. در میـان ایـن دو گروه کـه تفاوتشـان از زمیـن تـا آسـمان اسـت، طیـف وسـیعی از 
زنـان هسـتند، آنهـا مطالباتشـان از مادرانشـان متفاوت تـر اسـت و در واقـع، فرزنـد زمـان 
خودشـان هسـتند. رسـانه ها، علاقـه‌ای بـه بازنمـایی چهـرۀ دو گروه اخیـر ندارنـد مگـر اینکـه 
به عنـوان چهـره‌ای ناتـراز برخـی از آنـان را در روایت هـای داسـتانی خـود بـه تصویـر بکشـند. 
ببینیـد، بـا رشـد رسـانه های دیجیتـال و تغییـر در نسـلی کـه تولیـد محتـوا می کنـد، شـاهد 
بازنمایی هـای متنوع تـر و حتـی انتقـادی‌تری از نقـش زنان هسـتیم؛ اما به دلیـل نبود آگاهی 
و سـواد جنسـیتی، خیلـی وقت هـا ایـن چهـرۀ انتقـادی در خدمـت مردسـالاری و تشـدید 
زن سـتیزی قـرار می‌گیـرد درحالی کـه هـدف تولیدکننـدۀ محتـوا ایـن نیسـت. شـما را بـه 
اسـتفاده از ادبیات مردانه و کامنت های زیر پسـت‌ها در شـبکه ایکس و اینسـتاگرام ارجاع 

می‌دهم که گواه ابژه بودن زنان توسط خود آنها در کامنت ها است.

  در فضـای مجـازی به‌وفـور تولیـد محتواهـای خطرنـاک دیـده می شـد و هر کسـی 
بـرای خـودش تریبـون دارد و گاهی هم ممکن اسـت به شـکل میلیونـی دنبال کننده 
مسیـر  در  مسـائلی  چـه  مجـازی  فضـای  تهدیدهـای  و  فرصت هـا  باشـد؛  داشـته 

توانمندسازی زنان ایجاد کرده است؟

 عبـارت محتـوای خطرنـاک بایـد دقیـق تعریـف شـود، مـا باوجـود تلاش هـایی کـه در حـوزۀ 
قانونمنـدی فعالیت هـای مجازی داشـته‌ایم هنوز در تعریـف و تعیین مصادیق برخی جرایم 
مثـل محتـوای خطرنـاک در شـبکه های اجتماعـی بـا مشـکلاتی روبـه‌رو هسـتیم. هرکـس 

می تواند محتوای من یا شما را خطرناک توصیف کند و مجرمانه بداند!
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  منظـورم محتـوایی اسـت کـه مانـع رسـیدن به عدالت می شـود، چهـرۀ زنانه 
را لـوث می کنـد، برخـی را از توانمنـدی ناامیـد می کنـد، اصـرار و تمرکـز بـر بـدن 

نمایی و ترویج رفتارهای سکسیستی دارد.

 متوجـه شـدم، حـالا تـا حـدی منظـور شـما مشـخص شـد، ازآنجاکـه سـطح سـواد 
دیجیتـال در کشـور مـا بـالا نیسـت، رسـانه های اجتماعـی بـه ابزارهـایی بـرای انتقـاد و 
اعتـراض نسـبت بـه وضـع موجـود زنـان تبدیـل می شـوند. ایـن انتقادهـا فی نفسـه بـد 
نیسـت، ولـی در جـایی کـه اعتـراض، شـکل نفرت پراکنـی و اشـاعۀ ناامیـدی و پوچـی 
نسـبت بـه زندگـی بـه خـودش می‌گیـرد، نه تنهـا در ایـران که در تمـام کشـورها با چنین 
محتـوایی مقابلـه می شـود. متأسـفانه، شـبکه های اجتماعـی در خلأ تولیـد برنامه هـای 
سـرگرمی و پرمخاطب در تلویزیون، دنیای رسـانه‌ای افراد را بلعیده‌اند و ما این روزها 
شـاهد، تأثیرپـذیری غیرمسـتقیم و ناخواسـته از ایـن شـبکه ها هسـتیم کاری کـه حتـی 
شـبکه های ماهـواره‌ای نتوانسـتند انجـام دهنـد، پلتفرم های مجازی بـا تعاملی بودن و 
انبـوه جذابیت هـای بـصری آن هم مطابق خواسـت من و شـما، بخش مهمی از فضای 
فکری ما را اشـغال می کنند. این هنر ماسـت که تهدیدها را با کمک کاربران، بلاگرها، 
اینفلوئنسـرها و... تبدیـل بـه فرصـت کنیـم. ما به آمـوزش و قانونمندی نیـاز داریم، نه 

قانون فیلتر، بلکه قانونی که از پلتفرم پرخطر برای ما ابزار زندگی و توانمندی بسازد.

  ویدئوهـایی در فضـای مجـازی منتشـر شـده بـود کـه زنـان در مجمع هـای 
مختلـف مـورد عتـاب و خشـونت کلامی قـرار می‌گیرنـد به‌ویژه در اصفهـان، چرا 

مردان همچنان زنان را برای خودشان و جایگاهشان خطر می‌دانند؟

  کارول پِتِمـن، نظریه پـرداز سیاسـی اهـل بریتانیـا، در کتـابی با عنوان »قرارداد جنسـی« 
به صـورت انتقـادی قـرارداد اجتماعـی تومـاس هابـز و جـان لاک را بررسـی می کنـد و 
نشـان می‌دهـد کـه چگونـه ایـن قراردادهـا، بـه طور ضمنی زنـان را به فضـای خصوصی 
)خانـه، خانـواده( محـدود کرده‌انـد. آنچـه امروز از سـوی زنـان اتفـاق افتـاده و خشـم 
مردانـه را در پی داشـته، برهـم‌زدن همیـن قـرارداد جنسـی اسـت کـه مـردان پـای آن را 
امضـا کرده‌انـد و فضـای عمومـی را از آن خـود و فضای خصوصی را به نـام زنان زده‌اند. 
شـکی وجـود نـدارد کـه تاریـخ سـاختارهای اجتماعـی هم گواهـی می‌دهد که مـردان به 
مـدد همیـن فضـای عمومـی، فرصت دسترسـی بیشـتر بـه منابع قـدرت را داشـته‌اند و 
حـالا از اینکـه زنـان وارد حریـم تاریخـی آنها شـده‌اند عصبانی هسـتند و وجـود رقیبی را 
کـه تـا نسـل ها او را در آشپزخانه هـا محبـوس کـرده بودنـد، برنمی تابنـد. خوشـبختانه 
بسـیاری از مـردان در خانـواده، محیـط کار، فضـای اقتصـادی و سیاسـی، وجـود زنان را 
نوعـی همراهـی بـرای رسـیدن بـه توسـعه می‌داننـد. اما هنوز بسـیاری از مـردان، زندانی 

باورهـای کهنـه و نـم کشـیده‌ای هسـتند کـه در خیابـان و وجـود زنـان راننـده را مزاحـم 
خـود می‌داننـد. در محیـط کار، مدیریـت زنـان را عامدانـه تضعیف می کنند. در گذشـته 
آنها فضای بیشـتری داشـتند و حالا ناچارند این فضا را با زنانی که در توانمندی چیزی 
از مـردان کـم ندارنـد، قسـمت کننـد. در گذشـته مردان بـه‌زور بازوی خـود می بالیدند و 
زنـان را محتـاج بـه خـود می نامیدنـد؛ ولـی حـالا کـه دنیـا در احاطـۀ دانـش و قـدرت 
آگاهـی اسـت، زنانـه مردانـه شـدن نقش ها در شـکل سـنتی، رنگ باخته اسـت. زنان با 
کسـب مهارت و آگاهی وارد بازار کار مردانه شـده‌اند، این روزها زنان همه جا هسـتند 
و بـا بخش نامـه و دسـتورالعمل و قانـون نمی تـوان آنهـا را بـرای همیشـه حـذف کـرد. 
رقابتی شـدن بـازار کار، دنیـای سیاسـت و عرصـۀ تصمیـم‌گیری، مـردان سـنت‌زده را 

نگران می کند.

 

  چرا در بسـیاری از مواقع در تصمیم‌گیری دولت ها، جنسـیت معیار و ملاک 
رتبه بندی قرار می‌گیرد؟

 جـواب ایـن سـؤال شـما را بایـد در خاسـتگاه دولت هـا و تاریخـی کـه آن ملـت پشـت 
سـر گذاشـته، جسـتجو کـرد. دولت هـایی کـه با حفظ ارزش هـای ملی، در پی دسـتیابی 
بـه مظاهـر دنیـای مـدرن و توسـعه همه جانبه هسـتند، از همه ظرفیت های جنسـیتی 
بـرای تحقـق آرمـان خـود اسـتفاده می کننـد. در ایـن دولت هـا شایسـتگی افـراد بـر 
جنسـیت آنـان مقـدم اسـت و رتبه بنـدی انسـان ها بـر اسـاس ویژگی هـای ذاتـی معنـی 
نـدارد. ماننـد ایـن اسـت کـه فـردی چـون پوسـت سـیاه دارد، در رتبـه پاییـن‌تری قـرار 
می‌گیـرد و سـهم کمـتری در تصمیم‌گیری هـای کلان خواهـد داشـت. جنسـیت هـم 
همین گونـه اسـت. زیربنـای فـکری و معرفتـی دولت ها چنیـن رتبه بنـدی ناعادلانه‌ای را 

توجیه می کند درحالی که در برابر پرسشگری نسل جدید جوابی نخواهد داشت.

دولت هـایی کـه بـا حفـظ ارزش هـای ملـی، در پی دسـتیابی بـه مظاهـر دنیـای 
مدرن و توسـعه همه جانبه هسـتند، از همه ظرفیت های جنسیتی برای تحقق 
آرمـان خـود اسـتفاده می کننـد. در ایـن دولت هـا شایسـتگی افـراد بر جنسـیت 
آنان مقدم اسـت و رتبه بندی انسـان ها بر اسـاس ویژگی های ذاتی معنی ندارد



22 | ویژه نامه‌ای برای زنان | روزنـامه پیام ما | 
یادداشت

 تیـغ پـر زور شـبکه های اجتماعـی در 
بازنمـایی تصویـر کلیشــه‌ای از زنـان | نگار عرب |

| مدیر روابط عمومی تپسی |

  حضور جدی زنان در فضای مجازی
از  دیگـر  یکـی  اجتماعـی،  شـبکه‌های  در  موفـق  و  متخصـص  زنـان  فعال شـدن    
مسیرهـایی اسـت کـه می توانـد بـه شکسـتن چارچوب‌هـای ذهنـی شـکل گرفته کمک 
کنـد. متأسـفانه در بسـیاری از مـوارد، حضـور ایـن زنـان بـه دلایل مختلف در رسـانه‌ها 
و شـبکه های اجتماعـی کم‌رنـگ اسـت. حتی در بسـیاری از موارد دعـوت از زنان موفق 
بـرای حضـور در نشسـت های تخصصـی و سـمینارها نیـز بـا پاسـخ منفی از سـمت آنها 

مواجه می‌شود.

  نقد و واکنش فعال
  بی تفاوتـی نسـبت بـه روایت هـای کلیشـه‌ای و جنسـیت‌زده کـه در ارتبـاط بـا زنـان در 
شـبکه های اجتماعـی تولیـد و بازنشـر می شـود، تنهـا فضـا را بـرای شـکل‌دهی اذهـان 
ایـن رویکـرد در شـبکه های  تقبیـح  و  نقـد  آماده تـر می کنـد.  آنهـا  عمومـی توسـط 
ایـن  بـا تبعـات منفـی  ارتبـاط  بـه مـردم در  بـرای آگاهـی دادن  اجتماعـی و تلاش 

محتواها، می تواند مسیری برای مقابله با آنها باشد.

  نقش‌آفرینی والدین در هدایت نسل جدید
  کودکان و نوجوانان، به شـدت تحت تأثیر شـبکه های اجتماعی و موج های برخاسـته 
از آنهـا هسـتند. دراین‌ارتبـاط لازم اسـت والدیـن نسـبت بـه رفتـار کـودکان خـود در 
شـبکه های اجتماعـی آگاه باشـند و آنهـا را بـه دیـدن محتواهای مفیـد و مؤثر هدایت 

کنند.

  معرفـی الگوهـای موفـق بـه کـودکان و تشـویق آنهـا بـرای دنبال کـردن ایـن افـراد، 
می تواند روشی برای مقابله با محتواهای منفی و مخرب باشد.

  از نـگاه مـن، چنانچـه هـر یـک از مـا نقشـی فعـال در بازنمـایی تصویـر زنـان بـه عهده 
بگیریـم، چرخـه معیـوب کلیشـه های جنسـیتی دیریـازود جـای خـود را بـه روایت های 

درست، انسانی و منصفانه از زنان کشورمان خواهد داد.

بیسـت سـال پیش، در دوره فوق لیسـانس، از اسـتاد اقتصاد 
پیشـرفته سـؤالی پرسـیدم و ایشـان در پاسـخ بـه مـن گفـت: 
»تلاش نکـن بفهمـی، ایـن موضـوع بـرای خانم‌هـا زیـادی پیچیـده اسـت«. ایـن اولین 
بـاری نبـود کـه در دانشـگاه، بـا چنیـن برخـوردی مواجه می شـدم. سـال آخر لیسـانس 
رقابـت  بـا هم‌کلاسـی هایم  اول کنکـور کارشناسی‌ارشـد  رتبـه  بـرای کسـب  هـم کـه 
دختـران  سـایر  و  مـن  تلاش  بودنـد کـه  معتقـد  هم‌دانشـگاهی  پسـران  می کـردم، 
بی فایـده اسـت و ۳ رتبـه برتـر کنکـور فوق‌لیسـانس همیشـه متعلـق به مردان اسـت. 
مـن آن سـال ایـن کلیشـه را شکسـتم و رتبـه اول در کنکـور فوق لیسـانس را کسـب 
کـردم، امـا معتقـدم یکـی از بزرگ‌تریـن موانـع بـرای پیشـرفت زنـان، همیـن تصـویری 
اسـت کـه از دیربـاز تـا امروز، توسـط جامعـه از آنهـا سـاخته و بازتـاب داده می شـود: 

موجوداتی کم توان و با بهره هوشی کمتر از مردان.

همیـن  بازنشـر گسـتردهٔ  می‌کنـد،  نگـران  بیش‌ازپیـش  را  مـن  روزهـا  ایـن  آنچـه    
قالب های ذهنی در شـبکه های اجتماعی اسـت. محتواهای پرشـماری که در تلاش‌اند 
تصـویری سـطحی، وابسـته، کم هـوش و صرفـاًً مصرف کننـده را از زنـان نشـان دهنـد. 
زنانـی کـه اغلـب در نقش هـای مشـابه، بـا زیبـایی ظاهری اما بهره هوشـی کـم، در حال 
رقابـت سـطحی بـا دیگـران و حسـادت دیـده می‌شـوند. مردانی که با پوشـش زنانه، به 
تمسـخر زنان و مادران می پردازند و تأسـف بارتر اینکه بازدیدهای پرشـماری می‌گیرند، 
تحسیـن می شـوند و بودجه هـای تبلیغاتـی شـرکت‌ها را هـم بـه سـمت خـود جلـب 

می کنند.

  زنـان در کشـور مـا، در مسیـر رشـد و توسـعه خـود بـا چالش هـای متعـددی ماننـد 
نگرش هـای سـنتی، مسـئولیت‌ها و انتظـارات سـنگین خانوادگـی، موانـع قانونـی و 
سیاسـت های ناکافی حمایتی، شـکاف دسـتمزد و فرصت های نابرابر مواجه هسـتند. 
نه تنهـا  زنـان،  از  ضعیـف  تصویرسـازی  و  جنسـیتی  کلیشـه های  بـه  دامـن‌زدن 
اعتمادبه نفـس و روان آنهـا را تحت تأثیـر مخـرب خـود قـرار می‌دهد، بلکه مسیر رشـد 

و توسعه را برای آنها ناهموارتر و پیچیده تر می کند.

  آنچـه در چنیـن شـرایطی اهمیـت پیـدا می کنـد، مقابلـه بـا این روند و شکسـتن این 
چرخـه معیـوب اسـت. راهکارهـایی کـه این مسیر به ذهن متبادر می شـود از دید من 

به شرح زیر است: 

  بازنمایی الگوهای موفق
  شـمار زنـان موفـق در ایـران کـه بـا شکسـتن کلیشـه های جنسـیتی، توانسـتند مسیـر 
رشـد و توسـعه را طـی کـرده و بـه فـرد تأثیرگـذاری تبدیـل شـوند کـم نیسـت. تولیـد 
محتـوا بـرای معرفـی چنیـن زنانی که در عرصه‌های مختلف مانند علم، هنر، سیاسـت 
و کار موفـق بوده‌انـد، یکـی از راهکارهـای مقابلـه بـا جریـان مخـرب علیـه زنـان اسـت. 
ممکـن اسـت کـه در شروع، ایـن محتواهـا بـا اسـتقبال کمـتری مواجه شـده و بازدید 
پرشـماری نگیرنـد )بـه دلیـل میـل کاربـران شـبکه‌های اجتماعـی بـه بازدیـد و بازنشـر 
محتواهـای طنـز و سـرگرم کننده(، امـا تعـدد تولیـد و انتشـار چنیـن محتواهـایی، در 

طولانی مدت تأثیرگذار خواهد بود.
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| ساناز قربانی |

| تسهیل گر اجتماعی بنیاد توسعه 
کارآفرینی زنان و جوانان |

از خیریه هـا و  اسـتراتژی های بسـیاری  اهـداف و  بـه اسـاس نامه،  نگاهـی  بـا 
سـازمان های مردم نهـاد فعـال در حـوزه زنان، متوجه تأکید بسـیاری از این 
سـازمان ها بـر توانمندسـازی زنـان به‌ویـژه در حـوزه کسـب‌وکار و کارآفرینی 
خواهیـم شـد. امـا اینکـه فعالیت هـای تعریف شـده همچـون اعطـای وام هـای 
خـرد و ارائـه آموزش هـای مهارتـی و فنـی چقـدر می توانـد منجر به توانمندسـازی زنان 

شود، پرسشی اساسی ست که باید به آن پرداخت.

  قبـل از پرداختـن بـه ایـن پرسـش، بـه تعریـف نـایلا کبیـر از توانمندسـازی 
می پردازم؛ 

 نـایلا کبیـر، یـک آکادمیسیـن بنگلادشـی متولـد بریتانیا اسـت که به دلیـل آثارش در 
او  می شـود.  شـناخته  اجتماعـی  سیاسـت  و  جنسـیت  توسـعه،  مطالعـات  زمینـه 

توانمندسازی را این گونه تعریف می کند: 

بـر   توانمندسـازی یعنـی فراینـد کسـب توانـایی بـرای انتخاب کـردن و عمل کـردن 
اساس انتخاب ها، در شرایطی که قبلاًً چنین توانایی‌ای وجود نداشته است. 

  او برای توضیح بیشتر، سه بُعُد کلیدی در توانمندسازی مطرح می کند: 

 منابـع )Resources(: شـامل منابـع مـادی، انسـانی و اجتماعـی که پیش شـرط 
تحقق انتخاب هستند.

هـدف،  تعریـف  توانـایی   :)Agency( عاملیـت  یـا  بـودن  عامـل  فراینـد   
تصمیم‌گیری و عمل کردن برای دستیابی به آن اهداف.

 دسـتاوردها )Achievements(: پیامدهـا و نتایـج انتخاب‌هـا در زندگـی فـرد 
و جامعه.

 بـه زبـان سـاده، از نظـر کبیـر، توانمندسـازی وقتـی اتفـاق می‌افتـد کـه افـراد )به‌ویـژه 
زنـان( بتواننـد در زمینه هـایی که قبلاًً برایشـان محدود یا غیرممکن بوده، انتخاب‌های 

معنادار داشته باشند و این انتخاب ها به تغییر واقعی در زندگی شان منجر شود.

 درحالی کـه ایـن تعریـف و طرف‌داران آن بر عاملیت و قدرتمندسـازی زنان برای تغییر 
تأکیـد دارنـد، بسـیاری از دیدگاه هـای رایـج و در حـال اجـرا در حـوزه توانمندسـازی در 
ایـران، بیشـتر بـر توانمندسـازی زنـان به مثابـه دسترسـی بـه برخـی منابـع - آن‌هـم 
تعریف کـردن  سـراغ  رایـج  دیدگاه هـای  ایـن  دارنـد.  تمرکـز   - محـدود  به صـورت 
فعالیت هـایی بـرای زنـان، به‌ویـژه در مناطـق مـحروم، می‌رود که فقط بـه بهبود نسبی 
وضعیـت زنـان در سـاختارهای موجـود کمـک می‌کند. مـثلاًً تصور کنید زنـی که با وام 
خـرد چرخ خیاطـی می خـرد، بـه درآمـد می‌رسـد امـا نمی توانـد درآمـد حاصلـه از آن را 

خود مدیریت کند.

بـرای  رویکـردی  به‌مثابـه  را  توانمندسـازی  داریـم کـه  رویکـردی  بـه  نیـاز  مـا  امـا   
قدرتمندسـازی بداند؛ رویکردی که در آن زنان بتوانند تصمیم‌گیری کنند، در سـاختار 
قـدرت محلـی، خانوادگـی و سـطح کلان تـر صـدا داشـته باشـند و بـرای منافـع خـود 

مذاکره و چانه‌زنی کنند.

 داسـتان آزاده، از روسـتایی در زابـل در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، بـرای مـن کـه 

توانمندسـازی زنان به مثابه 
قدرتـــــــــــی برای تغییــــــــر

  توانمندسازی زنان، تنهــــــا در دسترسی به منابع خلاصه نمی شود؛ بلکه معنا و 
قدرتش در تصمیم‌گیری و تغییر آشکار می شود. این یادداشت روایتی از همین 

فراینــــــــــــد در زندگی زنان روستــــایی است

چندیـن سـال در حـوزه توانمندسـازی زنـان فعـال هسـتم، الهام‌بخـش اسـت. سـال 
اولـی کـه وارد روسـتای محـل سـکونت آزاده باهـدف توانمندسـازی جمعـی زنـان در 
قالـب گروه خودیـار شـدیم، آزاده در هیـچ بحثـی مشـارکت نمی کـرد. راسـتش اگـر 
بخواهـم حضـورم را در سـال اول در روسـتا مرور کنـم، آزاده را به خاطـر نمـی‌آورم. در 
بسـیاری از جلسـات، آزاده بـه دلیـل نداشـتن اجـازه از سـوی پـدر غایـب بـود. امـا 
اسـتعداد عجیبی که آزاده در طراحی و دوخت داشـت، به تدریج حضور او را در گروه 
پررنگ تـر کـرد. آزاده بـه‌مرور، بـه کمـک گروه، نقـش طـراح را گرفت و همیـن امر او را 
فعال تـر کـرد. بـه قـول خـودش، حـس خـوبی کـه از گروه گرفـت، او را وادار کرد کم کم 
بـه سـمت مذاکـره بـا بـرادران و پدر خود برود. اینکـه بتواند با آن هـا مذاکره کند برای 
گرفتـن آزادی هـای بیشـتر جهـت حضـور در گروه، یک سـاله طول کشـید. اما بـه‌مرور، 
آزاده حیطـه اختیـارات خـود را بیشـتر کـرد و هـر بار بحث های بیشـتر و طولانـی‌تری با 
خانـواده داشـت. امـا چـون بـه قـول خـودش سـمج بـود و خانـواده متوجـه تغییـر 

روحیه او شدند، فضای بیشتری برای او فراهم شد.

دیگـر  روسـتاهای  بـه  و طـراح  به‌عنـوان مربی  آزاده  از گذشـت چهـار سـال،  بعـد   
رویـداد صنایع‌دسـتی  یـک  در  شـرکت  جهـت  سـال گذشـته  و  می کنـد  رفت‌وآمـد 
توانسـت به تنهـایی و بـدون حضـور پـدر و برادران به تهران سـفر کند. در جلسـه آخری 
که همین ماه پیش در روسـتا برگزار شـد، پدر آزاده نیز در جلسـه شـرکت کرد و آزاده 
بـدون هیـچ دلهـره‌ای در مقابـل او شروع بـه صحبـت و چانه‌زنـی و مقاومـت در برابـر 
تغییـر یکـی از اعضـای تیـم کـرد. او هم‌اکنون با پس‌انداز خود توانسـته گوشـی همراه 
هوشـمند بخـرد، امکانـی کـه اجـازه آن را از سـوی پـدر نداشـت. چنـد وقـت پیش هم 
بـا هیجـان بـه گروه خبـر داد کـه از پدرش مقداری زمین گرفته تا امکانی برای سـاختن 

مکانی ثابت برای فعالیت های زنان روستا فراهم شود.

  در پایان، دوباره به پرسـش اول این نوشـته می پردازم: آیا فعالیت‌های تعریف شـده 
همچـون اعطـای وام هـای خـرد و ارائـه آموزش‌هـای مهارتـی و فنی می توانـد منجر به 
توانمندسـازی زنان شـود؟ پاسـخ به این پرسـش شـاید در توان و حتی صلاحیت من 
نباشـد، امـا می تـوان گفـت مـا هم‌اکنـون نیازمنـد نقـد رویکردهـای موجـود و اتخـاذ 
رویکردهـای دیـگری هسـتیم؛ رویکردهـایی کـه بـه زنـان عاملیـت و صـدا می‌بخشـد، 

تنوع و تکثر آنان را به رسمیت می شناسد و نگاهی از بالابه پایین و مرکزگرا ندارد.

 رویکـردی کـه کمـک می کنـد زنـان تصمیم بگیرند، مذاکـره و چانه‌زنی کننـد، به منابع 
بیشـتری دسترسـی پیـدا کننـد و درعین حـال بتواننـد منابـع را مدیریـت و مطالبـه‌گری 
کننـد و سـاختارهای نابرابـر را بـه چالـش بکشـند. رویکـردی کـه اعتمادبه‌نفـس را در 
آن هـا تقویـت و امـکان ایجـاد اتحـاد و گروه شـدن بـا دیگـر زنـان را برایشـان فراهـم 

آورد.

مـا هم‌اکنـون نیازمنـد نقـد رویکردهـای موجـود و اتخـاذ رویکردهـای دیـگری 
هسـتیم؛ رویکردهـایی کـه بـه زنـان عاملیـت و صـدا می بخشـد، تنـوع و تکثـر 
نـدارد مرکزگـرا  و  بالابه پاییـن  از  نگاهـی  و  می شناسـد  رسـمیت  بـه  را  آنـان 

یادداشت
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 بررسی تجربه های شکوه عاشــــوری، مدیرعامل دنون درباره موانع 
فرهنگــــــــی و ساختــــــــاری برای مشارکت زنان در سطوح مدیریت

مدیریت با نگــــاه زنانه

  آمارهـا نشـان می‌دهـد تنهـا حـدود ۱۲ درصـد مدیـران عامـل شـرکت های ایرانـی زن 
دارنـد.  اختیـار  در  را  هیئت مدیره هـا  کرسـی های  درصـد   ۳۰ حـدود  زنـان  و  هسـتند 
باتوجه بـه تجربـه شـما در رأس یـک شـرکت بـزرگ، حضـور زنـان در مدیریـت ارشـد چـه 

تأثیری بر فرهنگ سازمانی و شیوه تصمیم‌گیری شرکت ها دارد؟

  پیـش از هـر چیـز بایـد دیـد تفـاوت مدیریـت زنـان و مـردان دقیقـاًً در کجاسـت. بـه طـور 
طبیعـی، شـخصیت ها و شیوه هـای تصمیـم‌گیری متفاوت اسـت. معمولاًً مـردان در برخی 
باعـث  امـر هـم گاهـی  موقعیت هـا جسـورتر و ریسـک پذیرتر عمـل می‌کننـد و همیـن 
خطاهـایی در مسیـر کار می شـود. زنـان در مقایسـه محتاط ترنـد، امـا دقـت و جزئی نـگری 
بیشـتری دارند و حساسـیت آنها روی امور بالاتر اسـت؛ بنابراین نوع کسـب‌وکار مهم اسـت 
و اگـر شـرکتی بـه حرکـت سریـع و تصمیم هـای پرریسـک نیـاز دارد شـاید رویکـرد مردانـه 
مناسـب تر باشـد، امـا اگـر هـدف رشـد مرحله به‌مرحلـه و کنـترل دقیـق اسـت، نـگاه زنانـه 
مزیت دارد. تجربه من نشـان داده زنان معمولاًً با انضباط، نظم و وسـواس بیشـتری کارها 

را پیش می‌برند.

  در بخش‌هـای نرم تـر مدیریـت، ماننـد منابـع انسـانی، تفـاوت فضـا محسـوس تر اسـت. 
تجربـه نشـان داده وقتـی تیمـی کاملاًً مردانـه اسـت، محیـط کاری خشـن تر و بی تعارف تـر 
شـود. همچنیـن اگـر تیمی تماماًً زنانه باشـد، محیـط لطیف تر اما احتمال زودرنجی بیشـتر 
می شـود. بهتریـن حالـت، حضـور هم‌زمان زنان و مردان اسـت. زنان از جسـارت مردان بهره 
می‌گیرنـد و مـردان از دقـت و حـس مسـئولیت زنـان. این ترکیب، به جای تضـاد، هم‌افزایی 

ایجاد می کند.

 »تنهـا ۱۲ درصـد از شـرکت های دانش بنیـان توسـط زنـان اداره می‌شـوند، درحالی کـه ۶۴ درصـد از متقاضیـان ورود بـه دانشـگاه ها دختـران هسـتند.« ایـن جملـه‌ای اسـت از زهـرا 
بـهروزآذر، معـاون رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده کـه چنـدی پیش در نشسـتی در اسـتان مازنـدران مطرح کرد. پیش تر نیز آمارهایی منتشـر شـده بود که نشـان می‌داد 
سـهم زنـان در هیئت مدیـره شـرکت ها بـه حـدود ۳۰ درصـد می‌رسـد. باوجـود ایـن، به نظر می‌رسـد مسیر دسـتیابی به بـرابری در مدیریت کسـب‌وکارها همچنان طولانی اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه حضـور زنـان در رأس شـرکت های بـزرگ، نه تنهـا نـگاه تـازه‌ای بـه فراینـد تصمیـم‌گیری و فرهنگ سـازمانی مـی‌آورد، بلکه می تواند بـه متعادل تر شـدن ترکیب 
تیم هـا و شـکل‌گیری رقابت هـای سـازنده کمـک کنـد. یکـی از نمونه هـای شـاخص ایـن جریـان، شـکوه عاشـوری مدیرعامـل شـرکت دنـون لبنی پارس اسـت. او معتقد اسـت زنـان با دقت، 
نظـم و انضبـاط خـود توانسـته‌اند ارزش هـای تـازه‌ای بـه مدیریـت بیفزاینـد و حتـی نـگاه سـنتی جامعـه را بـه چالـش بکشـند. عاشـوری در گفت‌وگو با »پیـام مـا« از تجربه های شـخصی خود، 

موانع فرهنگی، سیاست های سازمانی برای حمایت از زنان و همچنین برنامه های شرکت در حوزه توانمندسازی و مسئولیت اجتمـاعی سخن می گوید.

  دربـاره موانعـی کـه زنـان در مسیـر رسـیدن بـه پسـت های مدیریتی بـا آن روبه‌رو 
هسـتند بحث های زیادی در ایران شـده اسـت. برای مثال وقتی یک زن در جایگاه 
بـالای مدیریتی یا سـمت های مشـابه قـرار می‌گیرد، نگاه ها و قضاوت های بیشـتری 
متوجـه اوسـت؛ درحالی کـه شـاید همـان خطـا از سـوی یـک مـرد واکنـش کمـتری 

برانگیزد. شما این موانع ساختاری و فرهنگی را قبول دارید؟
  نـه، مـن ایـن نـگاه را چنـدان قبول نـدارم. برعکس، هرچند بخش کوچکی از مردان شـاید 
در باطـن زنـان را ضعیف تـر تصـور کننـد، امـا واکنـش جامعه بسـیار به خودِِ آن زن بسـتگی 
دارد. جایگاه زنان امروزه بسـیار در جامعه ما متفاوت از گذشـته اسـت. به طورکلی جامعه 
مـا از بحث‌هـای مردسـالارانه عبـور کـرده و ایـن مسـئله در صنعـت خود را به‌وضوح نشـان 

می‌دهد.

  بـه نظـر مـن جامعـه امروز ایـران نسـبت بـه بیسـت سـال پیـش تغییـرات بزرگـی کـرده و 
آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش مدیریـت زنان دارد. البته قرار نیسـت همه افـراد در جامعه 
هم‌زمـان تغییـر کننـد، همان طـور کـه همـه زنـان هـم هنـوز بـه ایـن بـاور نرسـیده‌اند کـه 
توانایی شـان بـا مـردان برابـر اسـت. مـا دربـاره توانـایی فـکری و مدیریتـی صحبـت می کنیم 
کـه زن و مـرد در آن برابرنـد. وقتـی زنـان واقعـاًً بـه ایـن بـاور برسـند کـه بـه همـان انـدازه 
توانـایی و شایسـتگی دارنـد و آن را در عمـل نشـان دهنـد، تردید مردانی که هنـوز به برابری 
اعتقـاد ندارنـد هـم از بیـن مـی‌رود. تفاوتـی بیـن توانـایی، تأثیرگـذاری و انـرژی زنانـی کـه در 
خانـه و یـا بیرون از خانـه کار می کننـد، نمی بینـم؛ بنابرایـن تغییر واقعی از خـود ما زنان آغاز 

می شود.

| شبنم شکوریان تبریزی |

| دبیر ویژه نامه‌ |

میدان اقتصادی
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  بر اسـاس آمار رسـمی، نرخ اشـتغال زنان در ایران حدود ۱۴ درصد اسـت؛ 
درحالی کـه میانگیـن جهانـی نزدیـک بـه ۴۹ درصـد گـزارش می شـود. ایـن در 
حالـی اسـت کـه تعداد زنان تحصیل کرده کم نیسـت، اما ورودشـان بـه بازار کار 
بسـیار پایین تـر اسـت. بـه نظـر شـما چـه عواملی باعـث این فاصله شـده و چه 

راهکارهایی برای توانمندسازی و افزایش حضور زنان در بازار کار وجود دارد؟

  بخشـی از این مسـئله به سیاسـت های حمایتی مربوط می شـود که گاهی با نیازهای 
کارفرمـا در تضـاد قـرار می‌گیـرد. برای مثال، قوانین مرخصی زایمان و کاهش سـاعت 
کار بـرای مـادران حـق طبیعـی زنـان و کـودکان اسـت، امـا ممکـن اسـت یـک کارفرمـا 
نتوانـد دو سـال چنیـن شـرایطی را پوشـش دهـد. از سـوی دیگـر، برخـی زنـان پـس از 
تولـد فرزنـد، بـا انتخـاب شـخصی تصمیـم می‌گیرنـد مدتـی در خانه بماننـد و اولویت 
را بـه فرزنـد بدهنـد. ایـن موضوعـات بـه طور طبیعـی نرخ اشـتغال را پایین مـی‌آورد، 

حتی اگر آن زنان تحصیلات عالی داشته باشند.

  عامـل مهـم دیگر نوع مشـاغل اسـت. بسـیاری از کارها به‌ویـژه در صنایع تندمصرف 
)FMCG( بـه نیروی فیزیکـی و حضـور مـداوم در بیرون از محـل کار نیـاز دارد؛ ماننـد 
رانندگـی، توزیـع کالا یـا ویزیتـوری که مسـتلزم جابه جایی مداوم اسـت. این کارها ذاتاًً 
بـرای زنـان دشـوارتر اسـت و تمایـل کمتری بـرای ورود به چنیـن موقعیت هایی وجود 
دارد. در آگهی هـای اسـتخدام مـا بارهـا اعلام کرده‌ایـم که موقعیت بـرای زن و مرد باز 
اسـت، امـا تعـداد رزومه هـای زنـان بسـیار کمتـر اسـت؛ زیـرا فرهنـگ عمومـی ایـن 

شغل ها را مردانه می بیند.

  البتـه ایـن بـه معنـی حـذف زنان از شـیفت های سـخت یا شـبانه نیسـت. می تـوان با 
برنامـه‌ریزی، موانـع را کـم کـرد؛ مـثلاًً اگـر در یـک کارخانـه شـیفت شـب نیـاز به حضور 
زنـان هسـت، می تـوان خانم هـای یـک محلـه یـا مسیـر مشـترک را هم‌زمان اسـتخدام 

کرد تا سرویس ایاب‌وذهاب گروهی فراهم شود.

  راهکارهـای دیـگری هـم وجـود دارد. یکـی از مؤثرتریـن روش ها، حذف جنسـیت در 
آگهـی اسـتخدام اسـت. یعنـی هنـگام بررسـی رزومـه، جنسـیت و حتـی نـام و عکس 
فـرد حـذف شـود تـا انتخـاب صرفـاًً بـر اسـاس توانـایی و مهـارت انجـام شـود. مـا در 
شـرکت خـود ایـن سیاسـت را بـر پایـه اسـتاندارد جهانـی »بی کـورپ« اجـرا می کنیم تا 

از هرگونه سوگیری آگاهانه یا ناخودآگاه جلوگیری شود.

  در نهایـت، در بسـیاری از حوزه هـا کـه نیـاز به‌دقـت، نظـم و جزئی‌نـگری وجـود دارد، 
حضـور زنـان نه تنهـا ممکـن بلکه به نفع سـازمان اسـت. ترکیب متعـادل نیروهای زن 

و مرد، بسته به ماهیت شغل، بهترین نتیجه را برای هر سازمان به همراه دارد.

  شـما بـرای توانمندسـازی زنـان و افزایـش حضـور آن هـا در سـازمان، چـه 
اقدام های مشخصی انجام داده‌اید؟

  مـا چنـد گام عملـی در ایـن زمینـه برداشـته‌ایم. نخسـت، از آگهی هـای اسـتخدام 
دوم،  باشـد.  شایسـتگی  اسـاس  بـر  فقـط  انتخـاب  تـا  حـذف کردیـم  را  جنسـیت 
سیاسـت های مرتبـط بـا والدیـن را تصویـب کردیـم؛ به‌این ترتیـب آقایانـی که صاحب 
فرزنـد می شـوند دو هفتـه مرخصـی اجبـاری می‌گیرند و برای مـادران هم حمایت‌های 
راسـتای  در  آیین نامـه‌ای  گرفته‌ایـم.  نظـر  در  زایمـان  مرخصـی  دوران  در  کامـل 
اسـتانداردهای بین‌المللی در مورد مرخصی زایمان در دنون تصویب شـده و در حال 

حاضر اجرایی است.

  همچنیـن بـرای هـر واحـد سـازمانی هـدف سـالانه تعییـن کرده‌ایـم تـا سـهم زنـان 
به تدریـج افزایـش یابـد؛ بـرای مثـال اگـر ۱۰ درصـد نیروهـای یـک واحـد زن بـوده، 
موظـف شـده‌اند در یـک سـال ایـن عـدد را به ۱۵ درصد برسـانند. ایـن کار مقاومت ها 
را کـم می کنـد و نـگاه مدیـران را بازتـر می سـازد. از سـوی دیگـر، ما سـخت‌گیرانه‌ترین 
اسـتانداردهای بـه‌روز دنیـا را، در خصـوص »برابری دسـتمزد« رعایت می کنیم. حتی در 
انتخـاب واژگان محیـط کار سـخت‌گیر هسـتیم؛ اگـر ادبیات توهین‌آمیز یـا آزاردهنده 
دیـده شـود، اخطـار و در صـورت تکـرار قطـع همکاری انجـام می‌دهیم. این سیاسـت 

برای ایجاد امنیت روانی و احترام کامل ضروری است.

 

  بـه نظـر شـما چـه عواملـی باعـث شـده کـه در ایران حضـور زنان در سـطوح 
مدیریتـی بخـش خصوصـی پررنگ تـر شـود و شـرکت شـما در ایـن زمینـه چـه 

دستاوردی داشته است؟
  امروز شـاهدیم کـه سـه شـرکت از چهـار شـرکت بین‌المللـی بـزرگ صنایـع غـذایی و 
شـوینده در اسـتان قزویـن مدیرعامـل زن دارنـد. ایـن انتخـاب بـه دلیـل توانـایی آنها 
اسـت و فـارغ از کلیشـه های جنسـیتی اسـت. همان‌طـور کـه انتخاب‌نشـدن زنـان باید 
جـدای از بحث هـای جنسـیتی باشـد، بایـد بدانیـم کـه انتخـاب مدیـران زن در سـطوح 

ارشد، بر اساس توانایی علمی و مدیریتی آنها بوده است.

  در شـرکت مـا هـم ایـن اعتمـاد شـکل گرفته اسـت. اکنـون ۵۰ درصـد معاونت‌ها را 
زنـان تشـکیل می‌دهنـد و در لایـه اول مدیریـت، از شـش نفر، سـه نفر خانم هسـتند. 
واحدهـای منابـع انسـانی، بازاریـابی و حتی ایمنی با مدیریت زنان اداره می شـود. مدیر 
ایمنـی مـا کـه رتبـه نخسـت اسـتان قزویـن را دارد، نمونـه بـارز تعهـد و پایبنـدی بـه 

اصول است و ارزش هایش قابل مذاکره نیست.

  ما باور داریم ارتقای زنان نباید به مناسـبت های نمادین محدود شـود. هدف گذاری 
روشـن، پرداخـت برابـر، فراهم کـردن فرصت آمـوزش و جانشین‌پروری و حساسـیت 
در  زنـان  باعـث می‌شـود حضـور  اسـت کـه  اقدام هـایی  بـر فرهنگ سـازمانی، همـه 

مدیریت به یک‌روند پایدار تبدیل شود، نه یک شعار.

  امروز شـاهدیم کـه سـه شـرکت از چهـار شـرکت بین‌المللـی بـزرگ صنایـع 
انتخـاب  ایـن  دارنـد.  زن  مدیرعامـل  قزویـن  اسـتان  در  شـوینده  و  غـذایی 
بایـد  زنـان  انتخاب نشـدن  کـه  همان طـور  اسـت.  آنهـا  توانـایی  دلیـل  بـه 
جـدای از بحث هـای جنسـیتی باشـد، بایـد بدانیـم کـه انتخـاب مدیـران زن 
اسـت بـوده  آنهـا  و مدیریتـی  علمـی  توانـایی  اسـاس  بـر  ارشـد،  در سـطوح 
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  شـما خودتان بعد از مادر شـدن چه تجربه‌ای داشـتید که باعث شـد امروز 

درباره تعادل کار و زندگی حرف متفاوتی بزنید؟
  مـن به خاطـر علاقـه بسـیار زیـادی کـه بـه کارم داشـتم، از فـردای تولد فرزنـدم دوباره 
کار را شروع کـردم؛ حتـی از خانـه کارهـا را پیـگیری می کـردم. امـا یـک مـادر تـا وقتـی 
فرزنـدش بـه دنیـا نیایـد، واقعاًً نمی فهمد تا چه اندازه دل بسـته او می شـود. من پیش 
از زایمـان هیـچ برنامـه و حمایتـی بـرای ایـن مرحلـه فراهـم نکـرده بـودم و وقتـی بـه 
خودم آمدم، فرزندم سـه ماهه شـده بود. همین باعث شـد احسـاس کنم از بخشـی 
از روزهـای نـوزادی او لـذت نبـرده‌ام. بـرای همین در شـرکت قانونی گذاشـتم که وقتی 
خانمـی مرخصـی زایمـان مـی‌رود، واقعـاًً مرخصـی باشـد؛ مگـر خودش تمایل داشـته 
باشـد برگـردد. البتـه اگـر خـودش بخواهـد حتـی روزی یـک سـاعت کار کند، مـا از نظر 
حقـوق و مزایـا کامـل جبـران می کنیـم. امـا وادارکـردن او بـه کار در دوران مرخصـی را 

کاملاًً مردود می‌دانم. مهم این است که انتخاب با خود مادر باشد.

  برای کارفرماها چه پیشنهادی دارید تا این تعادل بهتر برقرار شود؟
  پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه امکان قـرارداد پاره‌وقت را جدی بگیرنـد. اگر برای مثال 
قانونـی ۴۴ سـاعت کار در هفتـه می خواهد، می‌شـود برای مادرانـی که تازه از مرخصی 
برگشـته‌اند، قـرارداد ۳۰ سـاعته بسـت تـا شغلشـان حفـظ شـود. تجربـه مـن نشـان 
می‌دهـد چنیـن مـادری باوجـود سـاعات کمتـر، همـان بهـره‌وری ۴۰ سـاعته را دارد؛ 
چـون هـم بـه کارش علاقه منـد اسـت و هـم می‌خواهـد وقـت کافـی بـرای فرزنـدش 

بگذارد.

  در همـکاری بـا جامعـه محلـی و تأمین‌کننـدگان، بـرای تقویـت حضـور زنان 
چه کارهای عملی انجام داده‌اید؟

  در زمینـه جامعـه محلـی و تأمین کننـدگان گام‌هـای مشـخصی برداشـته‌ایم. بـرای 
مثـال، در ارزیابی هـا امتیـاز ویـژه‌ای بـه تأمین‌کنندگانـی داده می شـود کـه زنـان در 
ترکیـب سـهام‌داران یـا هیئت مدیـره آنهـا حضـور داشـته باشـند. هرچـه ایـن درصـد 

بالاتر باشد، امتیاز ما بیشتر می شود.

  

  در بخـش تأمیـن مـواد اولیـه، از دامداری تا بسـته بندی، چه سیاسـت هایی 
برای توسعه محلی، ارتقای کیفیت و گسترش عدالت اجتماعی دارید؟

  مـا بـرای تأمیـن مـواد اولیـه، از جمله شیر و بسـته‌بندی، امتیاز را بـه تأمین کنندگانی 
می‌دهیـم کـه در شـعاع ۲۰۰ کیلومتری کارخانه فعالیت کننـد. این کار علاوه بر کاهش 
نمونـه‌اش  می شـود.  داخلـی  کسـب‌وکارهای  رشـد  باعـث  زیسـت محیطی،  اثـرات 
ظرف هـای محصـولات مـا هسـتند کـه قـبلاًً از ترکیـه و عربسـتان می‌آمد؛ امـا حالا دو 

تأمین کننده داخلی با کیفیتی حتی بهتر از نمونه خارجی تولید می کنند.

  در حـوزه دامـداری هـم بیـش از دو سـال اسـت دامپزشـک اسـتخدام کرده‌ایـم تـا از 
لحظـه دوشـش شیـر تـا تحویـل در کارخانـه آمـوزش و پایـش انجـام شـود. تمـام 
تـا سلامـت محصـول  پرداخـت می کنـد  را شـرکت  اقدامـات اصلاحـی  هزینه هـای 
تضمین شـود. نتیجه این کار، کاهش چشـمگیر شـمارش میکروبی شیر در دو سـال 

گذشته است.

 

در  جایگاهـی  چـه   Benefit Corporation همـان  یـا  بی کـورپ    

فعالیت های دنون لبنی پارس دارد و چقدر به نیازهای جامعه و محیط‌زیست 
ایران پاسخ می‌دهد؟

  بی کـورپ دربرگیرنـده پنـج حـوزه پایـداری اسـت: کارکنان، محیط‌زیسـت، مشـتریان، 
راهبری و جامعـه. کشـور مـا به شـدت بـه ایـن معیارهـا نیـاز دارد و از نظر من بسـیاری 
از کسـب‌وکارهای ایرانـی می خواهنـد روی ارزش‌هـای اجتماعـی و زیسـت‌محیطی کار 

کنند، اما نمی‌دانند چگونه.

  مثالـی بزنـم: مـن خودم اهل گیلان هسـتم و به چشـم دیده‌ام کـه رودخانه‌ها چقدر 
آلـوده شـده‌اند و چطـور تعـداد ماهی هـا کاهش‌یافته اسـت. همین تجربه باعث شـد 
تصمیـم بگیـرم کارخانـه مـا به‌هیچ‌وجـه محیط‌زیسـت را آلـوده نکنـد. حتـی وقتـی 
متوجـه شـدیم یکـی از عاملیـن توزیـع محصـولات مـا، زباله‌هـا را در بیابان رهـا کرده، 

بلافاصله همکاری با او را قطع کردیم.

  بـه همیـن دلیـل، بارهـا در انجمـن صنایـع لبنـی و اتـاق بازرگانـی پیشـنهاد داده‌ام که 
شـرکت ها دور هـم جمـع شـوند و تجربه هایشـان را در زمیـنهٔ ارزش هـای اجتماعـی و 
زیسـت محیطی بـه اشـتراک بگذارنـد. مصرف کننـده امروز فقـط بـه کیفیـت محصـول 
و  جامعـه  بـه  خریـدش  کـه  باشـد  مطمئـن  می خواهـد  او  نمی‌دهـد؛  اهمیـت 

محیط‌زیست هم کمکی می کند.

 

  در ایـران معمـوًلاً مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها بـا کارهـای خیریـه یکـی 
گرفته می شود. به نظر شما تفاوت این دو چیست؟

  بله، این یک مشـکل جدی اسـت. کار خیر ارزشـمند اسـت، اما مسـئولیت اجتماعی 
شـرکت ها فراتـر از آن اسـت. وقتـی مـا پسـاب صنعتـی را تصفیـه می کنیـم یا مصرف 
آب و انـرژی را کاهـش می‌دهیـم، ایـن فقـط کار خیـر نیسـت؛ وظیفـه مـا بـه شـمار 
می‌آیـد. درعین حـال همیـن کار، یـک عمـل ثـواب هـم محسـوب می شـود؛ چـون 

زندگی موجودات و جامعه را بهبود می‌دهد.

  در دنـون لبنـی پـارس، مـا روی عدالـت در پرداخـت حقـوق، بیمـه تکمیلی، حمایت 
بـه  از خانـواده پرسـنل و طراحـی مزایـا بـه نفـع خانواده هـا تمرکـز کرده‌ایـم. مـثلاًً 
فرزنـدان پرسـنل بـر اسـاس کارنامـه آنهـا جوایـز تشـویقی می‌دهیـم، یـا کارت هـای 
خریـدی ارائـه می کنیـم کـه خرج خانـواده شـود. ایـن یعنـی مسـئولیت اجتماعـی از 

داخل شرکت شروع می شود و بعد به جامعه سرایت می کند.

  شـرکت دنـون لبنـی پـارس چـه اهـداف بلندمـدت و تعهداتـی بـرای آینـده، 
به‌ویژه در حوزه برابری جنسیتی و محیط‌زیست، دارد؟

باوجـود  را  بی کـورپ  برنامه هـای جهانـی هسـتیم. همان‌طـور کـه  بـه  مـا متعهـد    
تحریم هـا و مشـکلات اقتصـادی دریافـت کردیـم، در حـوزه بـرابری جنسـیتی هـم 
بـرابری  بـرابری در اسـتخدام‌ها،  برنامه هـای مشـخصی داریـم. در حـال حاضـر روی 
درآمـد و حمایـت از زنـان بـاردار و دارای فرزنـد تمرکـز کرده‌ایـم. سیاسـت‌های مرتبـط 

با والدین ما تا سه سال از زمان بارداری، از مادران و کودکانشان حمایت می کند.

  از نظـر محیـط زیسـتی هـم اقدامـات گسـترده‌ای داشـته‌ایم: کاهـش ۵۰ درصـدی 
مصـرف آب و ضایعـات طـی سـه سـال، کاهـش چشـمگیر مصـرف برق و اسـتفاده از 
نی هـای  جایگزینـی  بـرای  پروژه‌هـایی  همچنیـن  بسـته بندی ها.  در  بازیافتـی  مـواد 

پلاستیکی با نی های تجزیه پذیر در دست اجرا داریم.

 و در پایـان، این هـا فقـط گام هـای ابتـدایی هسـتند. در مسیر بی کـورپ، معیارهای ما 
هـر سـاله سـخت تر می شـود و مـا بایـد نه تنها دسـتاوردهای قبلی را حفـظ کنیم، بلکه 
آن هـا را بهبـود هـم بدهیـم. هـدف نهایی ما همسـو بودن با تعهدات سـازمان ملل تا 
سـال ۲۰۵۰ اسـت؛ از کاهـش ردپـای کربـن گرفتـه تـا بـرابری کامـل در فرصت هـای 

شغلی برای زنان و مردان.

  بـه نظـر مـن جامعـه امروز ایـران نسـبت بـه بیسـت سـال پیـش تغییـرات 
بزرگـی کـرده و آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش مدیریـت زنـان دارد. البتـه قـرار 
افـراد در جامعـه هم‌زمـان تغییـر کننـد، همان طـور کـه همـه  نیسـت همـه 
زنـان هـم هنـوز بـه ایـن بـاور نرسـیده‌اند کـه توانایی شـان بـا مـردان برابر اسـت
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 لیلا بابائی، پژوهشگـــر دانشگاه علـــــــــم و صنعت از نقش زنان و

 انرژی های تجدیدپذیر برای مهار بحران آب و تغییر اقلیم می گوید

پایداری از مسیر آب، انرژی و غذا | فریبا نباتی |

| روزنامه نگار‌ |

در شـهری به دنیا آمد که نامش رنگ‌وبوی آب زلال داشـت. اما آب »آبیک« 
طعمـی ناگـوار داشـت و هوایـش نفسـی آلـوده بـه گـرد سـیمان. همیـن 
ناسـازگاری در سـال های نوجوانـی نـگاه او را بـه محیط‌زیسـت حسـاس 

کرد و بعدها مسیر حرفه‌ای او را تغییر داد.

 ریاضیـات را دوسـت داشـت و در دانشـگاه مهندسـی عمـران خوانـد، امـا خیلی زود 
محیط‌زیسـت  و  آب  در  می‌توانـد  کـه  آنجـا  اسـت؛  دیگـر  جـایی  قلبـش  فهمیـد 
جسـت‌وجو کند. برای کارشناسی‌ارشـد، مهندسـی محیط‌زیسـت را انتخاب کرد و با 
پایان نامه‌اش درباره تصفیه پیشـرفته و بازچرخانی آب، نخسـتین گام جدی خود را 

در این مسیر برداشت.

  کارشـناس سـابق پایـش دفتـر پایـش فراگیـر سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت و 
اسـتاد سـابق و مدعـو رشـته مهندسـی انـرژی دانشـکده فیزیـک و انـرژی دانشـگاه 
صنعتـی امیرکبیـر، در دکـتری مسیـر علاقـه بـه محیط‌زیسـت را ادامـه داد. حـدود 
سی سـالگی بخشـی از پژوهش هایـش را در فرصـت مطالعاتـی در دانشـگاه مریلنـد 
آمریـکا گذرانـد؛ تجربـه‌ای کـه نـگاه محلـی او را دگرگـون کرد و آموخت بحـران آب، 

انرژی و غذا، قصه‌ای جهانی است.

 عضـو تیـم تحقیقاتـی مرکز علم و توسـعه دانشـگاه علم و صنعت، بـاور دارد آینده 
پایـدار تنهـا از دل فنـاوری نمی‌گـذرد، بلکـه به انسـان های آگاه و مسـئول نیـاز دارد. 
او از نقـش پررنـگ زنـان در صنعـت تجدیدپذیـر و عبور آن از کلیشـه های جنسـیتی 
می گویـد، هرچنـد همچنـان بـه گفت‌وگـو و ایجـاد فرصـت بـرابری نیازمنـد اسـت. 
»لـیلا بابائـی«، امروز، در ۳۸ سـالگی، تلاش دارد بـا کار بـر روی پروژه هـای ملـی و 
روایتگری در شـبکه های اجتماعی علم و دغدغه را به هم پیوند زند و از تضادهای 

زیسته‌اش پلی کوچک بسازد برای تغییرات بزرگ.

 

  شـما در رشـته مهندسـی محیط‌زیسـت تحصیل و سـپس روی پیوند آب، 
انرژی هـای  بـه سـمت  شـد  باعـث  انگیـزه‌ای  چـه  غـذا کار کردیـد.  و  انـرژی 

تجدیدپذیر و پایدار بروید؟ 

از دل  پایـدار،  انرژی هـای تجدیدپذیـر و توسـعه    مسیـر حرفـه‌ای مـن در حـوزه 
دغدغه های زیسـت محیطی و تجربه های پژوهشـی در رشـته مهندسـی محیط‌زیسـت 
پایان‌نامـه  در  مـن  ایـران،  در  آبی  تنـش  و  بحـران  باتوجه بـه  گرفـت.  شـکل 
طریـق  از  پسـاب  بازچرخانـی  و  مجـدد  اسـتفاده  موضـوع  بـه  کارشناسی‌ارشـدم 
فرایندهـای تصفیـه پیشـرفته پرداختم. این پژوهش، نقطـه شروعی برای علاقه مندی 

من به راهکارهای پایدار در مدیریت منابع آب بود.

  در ادامـه تحصـیلات دکـتری، فرصـت همـکاری به عنـوان پژوهشـگر در حـوزه آب و 
محیط‌زیسـت  و  آب  انـرژی،  فناوری‌هـای  و  علـوم  پژوهشـکده  در  محیط‌زیسـت 
دانشـگاه صنعتـی شریـف برایـم فراهـم شـد. در ایـن دوره، در دو پروژه تحقیقاتـی 
»ارزیـابی تعهـدات ایـران در توافق نامـه پاریـس« و »چالش های توسـعه روسـتای سبز 
در ایـران« مشـارکت داشـتم. در پروژه توسـعه روسـتای سبـز، مشـاهده مسـتقیم 
پیامدهای توسـعه ناپایدار از جمله فرسـایش خاک، تخلیه سـفره های آب زیرزمینی، 
فرونشسـت زمیـن و طوفان هـای گردوغبـار، در بسـیاری از مناطـق کشـور، انگیـزه‌ای 
جـدی بـرای تمرکـز بـر راه حل هـای پایـدار و مبتنـی بـر هم‌افـزایی منابـع در مـن ایجـاد 

کرد.

  در همیـن مسیـر، بـرای نخسـتین بار بـا مفهـوم پیوند آب، انرژی و غذا آشـنا شـدم و 
دریافتـم کـه حـل بحـران آب در کشـور و دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار، بـدون 
نـگاه یکپارچـه و سیسـتمی بـه سـه حـوزه آب، انرژی و کشـاورزی امکان پذیر نیسـت. 
رویکـرد مدیریـت منابـع بـا درنظرگرفتـن ارتباطـات متقابـل میـان ایـن سـه بخـش، 

نه تنهـا بـه بهره بـرداری بهینـه و حفاظـت از منابـع طبیعـی کمـک می کنـد، بلکـه در 
کاهـش اثـرات تغییـرات اقلیمـی نیـز نقـش بسـزایی دارد. آشـنایی بـا مـدل مدیریتـی 
پیونـد آب - انـرژی - غـذا به عنـوان یـک راهـکار نویـن در مدیریـت منابع، و مشـاهده 
رونـد نگران کننـده تخریـب محیط‌زیسـت و منابـع طبیعـی در کشـور، انگیزه‌ای شـد تا 
موضـوع مـدل هم بسـت آب - انـرژی - غـذا در یـک منطقـه شـهری کشـاورزی را 

به عنوان موضوع پایان نامه دکتری خودم انتخاب کنم.

  در طـول تحصیـل و پژوهـش، با چه موانعی به عنوان یک زن پژوهشـگر در 
ایران یا حتی در عرصه بین‌المللی مواجه شدید؟

 موانعـی کـه زنـان پژوهشـگر تجربـه می کننـد، تـا حـد زیـادی بـه تجربه‌های شـخصی، 
زمینـه تخصصـی و محیط هـای کاری کـه در آن فعالیـت دارنـد بسـتگی دارد. ازآنجاکـه 
از مسیـر حرفـه‌ای مـن در فضاهـای دانشـگاهی، پژوهشـگاهی و  بخـش عمـده‌ای 
سـازمان های دولتـی سپری شـده، شـخصاًً بـا موانعـی متفـاوت از آنچه مـردان ممکن 
اسـت تجربـه کننـد، مواجـه نبـوده‌ام. حتـی در بسـیاری مـوارد، بـه دلیل سیاسـت‌های 
حمایتـی و اولویـت‌دادن بـه حضـور زنان، برخـی چالش ها برای من سریع تر و آسـان تر 

برطرف شده‌اند.

از زنـان  بـه موانعـی اشـاره کنـم کـه بسـیاری  اگـر بخواهـم به طورکلـی  بااین حـال،   
پژوهشـگر بـا آن هـا روبـه‌رو هسـتند، می توانـم بـه مـواردی چـون کـم‌ارزش انـگاری 
تخصـص زنـان در حوزه‌هـای فنـی و مهندسـی - به‌ویـژه در رشـته هایی ماننـد انـرژی، 
محیط‌زیسـت و فنـاوری کـه گاه مردانـه تلقـی می شـوند - اشـاره کنـم. همچنیـن، 
بسـیاری از زنان پژوهشـگر احسـاس می کنند برای اثبات شایسـتگی خود باید بیشـتر 

تلاش کنند تا جدی گرفته شوند و جایگاه حرفه‌ای شان تثبیت شود.

 

  باتوجه بـه تجربـه شـما در مراکـز علمـی، آیـا زنـان هـم ایـران و هـم مراکـز 
بین‌المللی فرصت های برابر برای فعالیت و ارتقا دارند؟

 بلـه، در ایـران فضـای آمـوزش عمومـی و دانشـگاهی طـی سـال‌های اخیـر پذیـرای 
حضـور فعـال زنـان بوده اسـت. در بسـیاری از رشـته های دانشـگاهی، به‌ویـژه در علوم 
پایـه، پزشـکی و حتـی برخـی حوزه هـای فنـی، حضـور زنـان نه تنهـا چشـمگیر بلکـه در 
مـواردی از مـردان نیـز پررنگ تـر بـوده اسـت. ایـن رونـد نشـان‌دهنده افزایـش علاقـه، 

توانمندی و مشارکت زنان در عرصه های علمی و پژوهشی کشور است.

 در سـطح بین‌المللـی نیـز حضـور زنـان پژوهشـگر به طـور قابل توجهـی افزایش یافته 
است. بسیاری از نهادهای علمی و دانشگاه های معتبر جهان، با اجرای سیاست هایی 
ماننـد تخصیـص سـهمیه های ویـژه، حمایت از پروژه های پژوهشـی بـا محوریت زنان 
و ایجـاد شـبکه های بین‌المللـی بـرای توانمندسـازی زنـان در علـم، زمینـه حضـور و 

ارتقای آنان را فراهم کرده‌اند.

اصلاحـات  و  توجـه  نیازمنـد  دارد کـه  وجـود  چالش هـایی  همچنـان  بااین حـال،   
بین‌المللـی،  سـطح  در  چـه  و  ایـران  در  چـه  رونـد کلـی،  ولـی  هسـتند.  سـاختاری 
نشـان‌دهنده حرکـت به سـوی فرصت هـای برابـر و مشـارکت مؤثرتـر زنـان در علـم و 

پژوهش است.

  حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر و محیط‌زیسـت معمـوًلاً فنـی و مردانه تلقی 
می شود. شما شخصًاً چه کلیشه های جنسیتی را تجربه کردید؟

 در حوزه هـایی ماننـد انرژی‌هـای تجدیدپذیـر و مهندسـی محیط‌زیسـت کـه معمـولاًً 
ظریـف،  به صـورت  جنسـیتی گاهـی  می شـوند، کلیشـه های  تلقـی  مردانـه  و  فنـی 
غیرمسـتقیم و حتی ناخودآگاه خود را نشـان می‌دهند. شـخصاًً در برخی موقعیت‌ها 
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بـا نوعـی نـگاه مواجـه شـدم کـه گـویی حضـور زنـان در ایـن عرصه‌هـا بیشـتر در نقش هـای 
اجـرایی، هماهنگـی یا پشـتیبانی تعریف می شـود تا در جایگاه هـای تحلیلی، تصمیم‌گیرنده 

یا راهبردی.

 البتـه ایـن تجربه هـا همیشـه آشـکار یـا آزاردهنـده نیسـتند، امـا همیـن نگاه‌هـای ضمنـی 
می توانند بر اعتمادبه نفس و فضای مشـارکت تأثیر بگذارند. خوشـبختانه، با گذشـت زمان 
و اثبـات توانمندی هـای زنـان در پروژه هـای علمـی و مدیریتی، ایـن نگرش‌ها تا حدی تغییر 
ایجـاد  و  آگاهی بخشـی  بـه گفت‌وگـو،  نیـاز  هنـوز  می کنـم  فکـر  بااین حـال،  کرده‌انـد. 

فرصت های برابر برای زنان در حوزه های فنی و تصمیم سازی وجود دارد.

  یکـی از مقـالات اخیـر شـما دربـاره شـاخص‌های پایـداری در پیونـد آب، انـرژی و 
غـذا در کشـاورزی شـهری بـود. بـه نظـر شـما، حضور زنـان در ایـن عرصه چـه ارزش 

افزوده‌ای برای توسعه پایدار ایجاد می کند؟

و  آمـوزش  شبکه سـازی،  در  زنـان  نقـش  شـهری،  کشـاورزی  پایـداری  پروژه هـای  در   
توانمندسـازی جوامـع محلـی، یکـی از عوامـل کلیـدی در تحقـق توسـعه پایـدار و افزایـش 
تـاب‌آوری اجتماعـی محسـوب می شـود. زنـان به‌واسـطهٔ جایـگاه اجتماعی و ارتبـاط نزدیک 
بـا خانـواده و جامعـه، توانـایی بـالایی در انتقـال دانـش، ایجاد اعتماد و تسـهیل مشـارکت 
جمعـی دارنـد. آن هـا می تواننـد حلقه هـای یـادگیری محلی را شـکل دهنـد، مفاهیم مرتبط 
بـا مدیریـت منابـع طبیعـی را آمـوزش دهنـد و الگوهای مصرف پایدار را در سـطح خانوار و 
محلـه نهادینـه کننـد. ایـن ظرفیت ها به‌ویژه در مناطق کشـاورزی شـهری که بـا چالش هایی 
چـون کمبـود منابـع، آلودگـی و تغییرات اقلیمی مواجه‌اند، نقـش حیاتی در تقویت آگاهی 

عمومی و ارتقای رفتارهای زیست محیطی ایفا می کنند.

 مشـارکت فعال زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای پروژه های کشـاورزی شـهری، به 
افزایـش تـاب‌آوری اجتماعـی در برابـر بحران‌هـای زیسـت محیطی و اقلیمـی منجر می شـود. 
زنـان بـا درک دقیـق‌تری از نیازهـای گروه هـای آسـیب پذیر و بـا توانـایی در ایجاد همبسـتگی 
اجتماعـی، می تواننـد جوامـع را بـرای مواجهـه بـا مخاطراتـی چـون خشکسـالی، فرسـایش 
خـاک یـا نوسـانات قیمـت غـذا آماده تـر کنند. همچنیـن، حضور آنـان در مدیریـت منابع و 
طراحـی سیاسـت های محلـی، موجـب شـکل‌گیری راه حل هـایی می شـود که نه تنهـا کارآمد 
و پایـدار، بلکـه منصفانـه و فراگیـر هسـتند. در نتیجـه، توانمندسـازی زنـان در ایـن عرصـه 
نه تنهـا یـک ضرورت اجتماعـی، بلکـه یـک راهبـرد مؤثـر بـرای تحقق اهـداف توسـعه پایدار 

در مقیاس شهری و منطقه‌ای است.

 

  چـه نـوع حمایت هـای نهادی یا قانونی می تواند شـرایط فعالیت زنان پژوهشـگر 
و متخصص را در انرژی های تجدیدپذیر بهبود دهد؟

 در مسیـر توسـعه پایـدار و گـذار بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر، حضـور فعـال و مؤثـر زنـان 
پژوهشـگر و متخصـص نه تنهـا یـک ضرورت اجتماعـی، بلکـه یـک فرصـت راهبـردی بـرای 
ارتقـای کیفیـت تصمیم سـازی و نـوآوری فناورانـه اسـت. باوجـود رشـد چشـمگیر دانـش و 

تخصـص زنـان در این حوزه، موانع سـاختاری، فرهنگـی و نهادی همچنان مانع از بهره‌گیری 
کامـل از ظرفیـت آنـان در سـطوح مدیریتـی و سیاسـت گذاری می شـود. بـرای رفـع ایـن 
چالش هـا، مجموعـه‌ای از حمایت هـای قانونـی، نهـادی و اجتماعـی بایـد در دسـتور کار قرار 

بگیرد.

 در سـطح سیاسـت گذاری کلان، حضـور زنـان در شـوراهای تصمیم‌گیـر و کارگروه هـای 
سیاسـت گذاری حـوزه انـرژی بایـد به عنـوان یـک اصـل راهبـردی موردتوجـه قـرار گیـرد، تـا 
تخصـص آنـان در فرایندهـای کلان دیـده و شـنیده شـود. در سـطح نهـادی، ایجـاد مراکـز 
تخصصـی بـرای توانمندسـازی زنـان در انرژی هـای تجدیدپذیـر، توسـعه برنامه هـای انتقـال 
و  پژوهشـی  زیرسـاخت‌های  مالـی،  منابـع  بـه  دسترسـی  تسـهیل  و  بین نسـلی،  تجربـه 

شبکه های حرفه‌ای، می تواند مسیر رشد حرفه‌ای آنان را هموارتر کند.

 در بعـد اجتماعـی، فرهنگ سـازی برای تقسـیم مسـئولیت های خانوادگـی و حمایت از زنان 
در مسیر حرفه‌ای، نقش کلیدی در آزادسـازی ظرفیت های مدیریتی و پژوهشـی آنان دارد. 
الگوهـای  به عنـوان  آموزشـی،  نظـام  و  رسـانه ها  در  موفـق  زنـان  بازنمـایی  همچنیـن 
الهام بخـش، می توانـد انگیـزه و اعتمادبه نفـس را در نسـل جدیـد تقویـت کنـد. حمایـت از 
کارآفرینـی زنـان در حـوزه انرژی هـای پـاک نیـز بسـتری بـرای خلـق نوآوری هـای بومـی و 
تقویـت اقتصـاد سبـز فراهـم می سـازد. چنیـن تحولاتـی نه تنهـا بـه عدالت جنسـیتی کمک 

می کند، بلکه کارآمدی و تاب‌آوری سیستم انرژی کشور را نیز ارتقا می بخشد.

  اگـر یـک زن جـوان بخواهد وارد این مسیر شـود، شـما چـه توصیه هایی برایش 
دارید؟

 اگـر بخواهـم از تجربـه شـخصی‌ام در مسیـر حرفـه‌ای حـوزه آب، انـرژی و محیط‌زیسـت 
صحبـت کنـم، بایـد بگویـم ورود بـه ایـن عرصـه نیازمنـد ترکیبـی از دانـش تخصصـی، نـگاه 
سیسـتمی و بین‌رشـته‌ای، مهارت‌هـای نـرم و ارتباطـی، و صبـوری در برابـر موانـع سـاختاری 

است.

 نخسـتین گام، پایه گـذاری علمـی قـوی اسـت. امـا این حوزه صرفاًً فنی نیسـت؛ باید بتواند 
مسـائل را در چارچـوبی بین‌رشـته‌ای تحلیـل کنـد، یعنـی درک ارتبـاط میـان منابـع طبیعـی، 
و  داده  تحلیـل  مدل سـازی،  ابزارهـای  بـا  آشـنایی  اجتمـاع.  و  اقتصـاد  سیاسـت گذاری، 
نرم‌افزارهـای تخصصـی نه تنهـا بـرای انجـام پژوهـش، بلکه بـرای ارائـه راه حل‌هـای قابل‌اجرا 

ضروری است.

 بااین حـال، تخصـص به تنهـایی کافـی نیسـت. مهارت هـایی ماننـد مذاکـره، تفکـر انتقادی، 
مدیریـت پروژه و توانـایی ترجمـه مفاهیـم علمـی بـه زبـان سیاسـت گذار، نقـش کلیدی در 
اثرگـذاری دارنـد. بسـیاری از پژوهش هـای ارزشـمند، بـه دلیـل ضعـف در ارتباط بـا نهادهای 
تصمیم‌گیـر، هرگـز بـه مرحلـه اجـرا نمی‌رسـند؛ بنابرایـن، بایـد بیامـوزد چطـور بـا نهادهـای 

دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی تعامل مؤثر برقرار کند.

 ایـن مسیـر گاهـی کنـد و فرسـاینده اسـت، امـا اگر بـا پشـتکار، واقع‌بینی و نـگاه بلندمدت 
و  در کنفرانس هـا،  حضـور  حرفـه‌ای،  شبکه سـازی  باشـد.  اثرگـذار  می توانـد  شـود،  وارد 

بهره‌گیری از تجربه زنان پیشرو، از جمله اقداماتی ست که مسیر را روشن تر می کند.

 همچنیـن، بایـد نسـبت بـه محدودیت هـای اجتماعی و خانوادگی که ممکن اسـت زمان و 
انـرژی او را تحت تأثیـر قـرار دهنـد، واقع‌بین باشـد. مدیریت این تعارض‌ها، بخشـی از بلوغ 

حرفه‌ای است که به‌مرورزمان شکل می‌گیرد.

 در نهایـت، اگـر بخواهـم توصیـه‌ای صادقانـه داشـته باشـم، بایـد بگویـم ایـن مسیر آسـان 
نیسـت. امـا اگـر باعلاقـه، تخصـص و تعامـل پیـش برویـد، نه تنهـا در حرفه تـان موفـق 
خواهیـد بـود، بلکـه می توانیـد در اصلاح سـاختارهای ناکارآمـد اجـرایی و ارتقـای جایـگاه 

زنان در تصمیم سازی های کلان نیز نقش‌آفرین باشید.

 

 در  پروژه تحقیقاتی »چالش های توسعه روستای سبز در ایران«، مشاهده مستقیم 
پیامدهای توسعه ناپایدار از جمله فرسایش خاک، تخلیه سفره های آب زیرزمینی، 
فرونشسـت زمیـن و طوفان هـای گردوغبـار، در بسـیاری از مناطـق کشـور، انگیزه‌ای 
جدی برای تمرکز بر راه حل های پایدار و مبتنی بر هم‌افزایی منابع در من ایجاد کرد
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  آینده حضور زنان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را چطور می بینید؟
ایـران طـی سـال‌های اخیـر رشـد  انرژی هـای تجدیدپذیـر در   اگرچـه آمـوزش در حـوزه 
قابل توجهـی داشـته و دانشـگاه ها در تربیـت نیروی انسـانی متخصـص عملکـرد مطلـوبی 
داشـته‌اند، امـا بـازار اشـتغال در ایـن حـوزه - چـه بـرای زنـان و چـه بـرای مـردان - هنـوز 
به‌انـدازه ظرفیت هـای علمـی و آموزشـی توسـعه نیافته اسـت. نبـود زیرسـاخت های کافـی، 
محدودیت در سـرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و فقدان سیاسـت های حمایتی برای 
جـذب فارغ‌التحصـیلان، موجـب شـده اسـت که بسـیاری از نیروهای متخصـص نتوانند در 
مسیـر حرفـه‌ای مرتبـط بـا تخصص خـود فعالیت کنند؛ بنابرایـن، برای بهره بـرداری واقعی از 
ظرفیت هـای انسـانی، لازم اسـت اقدامـات جـدی در زمینـه توسـعه اشـتغال، حمایـت از 

استارت‌آپ های سبز و ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت صورت گیرد.

را می تـوان  ایـران  در  انرژی هـای تجدیدپذیـر  زنـان در حـوزه  آینـده حضـور  بااین حـال،   
امیدوارکننـده دانسـت. در سـال هایی کـه مـن دانشـجو بـودم، حضـور زنـان در رشـته های 
مهندسـی، به‌ویـژه در حوزه هـای فنـی و انـرژی، بسـیار محـدود بـود و فضـای دانشـگاهی 
اخیـر، شـاهد رشـد چشـمگیر  امـا در سـال‌های  نظـر می‌رسـید.  بـه  به‌وضـوح مردانه تـر 
علاقه منـدی و فعالیـت زنـان در ایـن حـوزه هسـتیم. در تجربه‌ای که سـال گذشـته به عنوان 
اسـتاد مدعـو در مقطـع کارشناسـی مهندسـی انـرژی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر داشـتم، 
مشـاهده کـردم نسـبت حضـور دختـران و پسـران در کلاس هـا تقریبـاًً برابـر بـود. ایـن تغییر 
نشـان‌دهنده شکسته شـدن مرزهـای جنسـیتی در انتخـاب رشـته‌های فنـی و ورود زنـان بـه 
حـوزه انـرژی تجدیدپذیـر اسـت. یکـی از دلایـل ایـن اسـتقبال، پیونـد عمیـق انرژی هـای 
تجدیدپذیـر بـا مفاهیـم توسـعه پایـدار و حفاظـت از محیط‌زیسـت اسـت. موضوعاتـی که 
هـم از نظـر اجتماعـی و هـم از نظـر اخلاقی، برای بسـیاری از زنان دغدغه برانگیز و انگیزه سـاز 

است.

 اگـر مسیرهـای حرفـه‌ای به‌درسـتی طراحـی و موانـع سـاختاری و فرهنگـی به تدریـج برطرف 
شـوند، زنـان متخصـص و دلسـوز می تواننـد در کنـار مـردان، نقش مـؤثری در عبور کشـور از 
بحـران ناتـرازی انـرژی و حرکـت به سـوی تأمیـن پایدار انرژی پـاک ایفا کنند. این مشـارکت 
نه تنهـا بـه ارتقـای کیفیـت تصمیم سـازی و سیاسـت گذاری در حـوزه انـرژی کمـک می کنـد، 
بلکـه بـه تحقـق عدالـت جنسـیتی در یکـی از مهم‌تریـن حوزه‌هـای توسـعه ملـی نیـز منجـر 

خواهد شد.

 

  فکـر می کنیـد چـرا زنـان در حـوزه کاری شـما در سـطح تصمیم سـازی و مدیریت 
کمتـر حضـور دارند؟ مانع کجاسـت؟ چه سیاسـت گذاری یا تغییـر فرهنگی می تواند 
حضـور زنـان را از سـطح پژوهـش به سـطح تصمیم سـازی و مدیریـت در این بخش 

ارتقا دهد؟

  بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش، بهتـر اسـت موضوع را از دو منظر بررسـی کنیـم: تخصص و 
تجربـه مدیریتـی. در حـوزه دانـش و تخصص، به نظر من تفاوتی میـان زنان و مردان وجود 
نـدارد. در سـال های اخیـر، زنـان بسـیاری در حوزه‌هـای محیط‌زیسـت، آب و انرژی‌هـای 
تجدیدپذیـر بـه سـطح بـالایی از دانـش و مهـارت رسـیده‌اند. امـا در زمینـه تجربـه و تـوان 
مدیریتـی، هنـوز بسـیاری از زنـان بـه دلیـل تـازه‌وارد بـودن بـه رده هـای شـغلی و مدیریتـی، 
فرصـت کافـی بـرای کسـب تجربـه و اثبـات توانمندی خود نداشـته‌اند. زنـان در این حوزه به 
زمـان بیشـتری نیـاز دارنـد تـا به سـطحی از تجربـه و توان مدیریتی برسـند که بتـوان از آن ها 

در سطوح بالای تصمیم سازی و مدیریت بهره گرفت.

  البته موانع فرهنگی و سـاختاری در مسیر پیشـرفت زنان غیرقابل‌انکار اسـت؛ سـاختارهای 
فرایندهـای  در  زنـان  تخصـص  دیده نشـدن  تصمیم‌گیـر،  نهادهـای  در  مردسـالار 
سیاسـت گذاری، شـبکه های غیررسـمی مردانـه و فشـارهای اجتماعـی و خانوادگـی، همگی 

در محدودکردن حضور زنان در سطوح مدیریتی نقش دارند.

  بااین حـال، بـه نظـر مـن تأکیـد بیش از حد بر جنسـیت در انتخاب مدیـران می تواند منجر 
بـه سـوءمدیریت شـود. در شـرایط بحرانـی حوزه‌هـای آب و محیط‌زیسـت، انتخاب مدیران 
بایـد بـر اسـاس تخصـص، تجربـه و شایسـتگی باشـد، نـه ملاحظـات جنسـیتی، سیاسـی یـا 
مذهبـی. تجربـه کاری مـن در سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت نشـان داد کـه انتصاب‌هـای 
نمایشـی زنـان بـدون طـی مسیـر حرفـه‌ای، نه تنهـا بـه تقویـت جایـگاه آنـان کمـک نمی کند، 

بلکه می تواند دیدگاه منفی نسبت به توانایی مدیریتی زنان ایجاد کند.

  از نظر من، موضوع مهمی که فارغ از جنسـیت در بحث تصمیم سـازی و مدیریت کشـور 
وجـود دارد، سـاختار مدیریتـی اسـت. به‌ویـژه در بخـش دولتـی، ایـن سـاختار همچنـان 
سلسـله مراتبی، بروکراتیـک و غیرمشـارکتی باقـی مانـده اسـت. در چنیـن سیسـتمی، حتـی 

انتخـاب زنـان و مـردان توانمنـد در رده هـای مدیریتـی نیـز بـه دلیـل ناکارآمـدی سـاختار، 
موجـب می شـود کـه مدیـران به جـای بهـره‌گیری از ویژگی‌هـای ارتباطـی و مشـارکتی، در 

قالب های ناکارآمد مدیریتی فروبروند و نتوانند اثرگذار باشند.

  درحالی کـه مدیریـت نویـن در جهـان به سـمت سـاختارهای شـبکه‌ای و مشـارکتی حرکت 
کرده، ما نیز نیازمند تحول در سـاختار مدیریتی کشـور هسـتیم. تنها در این صورت اسـت 
که مردان و زنان توانمند خواهند توانسـت، نه به عنوان نماد، بلکه به عنوان تصمیم سـازان 

واقعی در مسیر توسعه پایدار کشور ایفای نقش کنند.

  باتوجه بـه اینکـه ایـران بـا بحـران آب مواجـه اسـت، شـما فکـر می کنیـد نقـش 
انرژی های تجدیدپذیر در مدیریت منابع آب چقدر می تواند پررنگ شود؟

  بحـران آب در ایـران، فراتـر از یـک چالـش زیسـت محیطی، به مسـئله‌ای امنیتی، اقتصادی 
و اجتماعی تبدیل شـده اسـت. در چنین شـرایطی، انرژی های تجدیدپذیر می توانند نقشـی 
کلیـدی در مدیریـت منابـع آب ایفـا کننـد، نقشـی که محـدود به تولید برق نیسـت، بلکه به 

بازطراحی کل سیستم های مصرف و بازیابی منابع منتهی می شود.

  طبـق گـزارش وزارت نیرو، نیروگاه هـای حرارتـی کشـور سـالانه میلیون‌هـا مترمکعـب آب 
بـرای خنـک کاری مصـرف می کننـد، درحالی که سـامانه‌های خورشـیدی و بـادی تقریباًً بدون 
نیـاز بـه آب عمـل می کننـد. گـذار از انـرژی فسـیلی بـه انرژی هـای تجدیدپذیـر، در اقلیـم 
خشـک ایـران، نـه فقـط یک مزیـت فنی بلکه ضرورتـی راهبردی برای کاهش فشـار بر منابع 
را  آبی کشـور  زیرسـاخت‌های  می تواننـد  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  همچنیـن،  اسـت.  آبی 
توانمنـد کننـد. اسـتفاده از برق خورشـیدی در پمپـاژ آب، تصفیـه فاضلاب، و شیرین سـازی 
آب شـور، هزینه هـا را کاهـش داده و بهره بـرداری پایـدار از منابـع محلـی را به‌ویژه در مناطق 

محروم امکان پذیر می‌سازد.

  در بخـش کشـاورزی کـه بیـش از ۹۰ درصـد مصـرف آب کشـور را بـه خود اختصـاص داده، 
بـه کارگیری روش هـای نویـن آبیـاری ماننـد قطره‌ای، زیرسـطحی و هوشـمند، در کنار تأمین 
انـرژی از منابـع تجدیدپذیـر، می توانـد بهـره‌وری آب را به طور چشـمگیر افزایش دهد. این 
تحول، اگر با اصلاح الگوی کشـت متناسـب با اقلیم همراه شـود، در حل بحران آب حتی 
در کوتاه مـدت هـم اثرگـذار خواهـد بـود. البتـه ایجـاد تحولات پایـدار در حـوزه آب و انرژی 
نیازمنـد سیاسـت گذاری های هماهنـگ، سـرمایه‌گذاری هدفمنـد و مشـارکت اجتماعـی 
اسـت. از اصلاح تعرفه‌هـا و آمـوزش کشـاورزان گرفتـه تـا تسـهیل دسترسـی بـه انرژی های 
تجدیدپذیـر و فناوری هـای نویـن، همـه باید در یک چارچوب منسـجم عمل کنند. اگر این 
مسیـر به‌درسـتی طراحـی شـود، بحـران آب می‌توانـد بـه فرصتـی بـرای تحـول پایـدار در 

مدیریت منابع کشور تبدیل شود.

  شـما به عنوان پژوهشـگر، چه حوزه‌ای از انرژی های تجدیدپذیر رو در ارتباط با 
مدیریت آب و محیط‌زیست آینده‌دارتر می بینید؟

  از نـگاه مـن، و بـر اسـاس مطالعـات و تجربه‌هـایی کـه در زمینـه آب و محیط‌زیسـت 
دارنـد کـه  وجـود  تجدیدپذیـر  انرژی‌هـای  بـا  ارتبـاط  در  حـوزه کلیـدی  سـه  داشـته‌ام، 
محسـوب  ایـران  در  انـرژی  و  آب  منابـع  پایـدار  مدیریـت  بـرای  مسیرهـا  آینده‌دارتریـن 
می شـوند: انـرژی خورشـیدی غیرمتمرکـز، بازچرخانـی آب و بازیافـت منابـع بجـای بازیافت 

انرژی از پسماند.

از  اسـتفاده  ایـران،  نیمه خشـک  و  خشـک  اقلیـم  در  غیرمتمرکـز؛  خورشـیدی  انـرژی   
یـا  فـاضلاب،  تصفیـه  آب،  پمپـاژ  بـرای   - محلـی  مقیـاس  در  خورشـیدی  سـامانه های 
شیرین سـازی آب شـور - نه تنهـا مصـرف آب را کاهـش می‌دهـد، بلکـه امـکان بازچرخانـی 
منابـع را در نقـاط مـحروم فراهـم می کنـد. تجربـه کشـورهایی مانند آلمان، اسـترالیا و هند 
نشـان داده کـه توسـعه انـرژی خورشـیدی در سـطح خانـوار، کشـاورزی و صنعـت می تواند 

به افزایش تاب‌آوری اقلیمی و کاهش وابستگی به شبکه های متمرکز منجر شود.

  بازچرخانـی آب و تصفیـه تکمیلـی؛ در بسـیاری از پروژه هـای پژوهشـی، از جمله پایان‌نامه 
کارشناسی‌ارشـد مـن، راهکارهـایی بـرای تصفیـه تکمیلـی پسـاب بـا فناوری هـای سـاده و 
کم‌هزینـه ارائـه شـده کـه می توانسـتند کیفیـت آب خروجـی را بـه طـور قابل توجهـی ارتقـا 
دهنـد. ایـن نـوع فناوری هـا، اگـر در کنـار انرژی‌هـای پـاک بـه کار گرفتـه شـوند، می تواننـد 
چرخه های بسـته آب را در مناطق شـهری و کشـاورزی فعال کنند و فشـار بر منابع سـطحی 

و زیرزمینی را کاهش دهند.

  بازیافـت منابـع از پسـماند بـا تأکیـد بـر تولیـد کمپوسـت و مـواد قابل‌اسـتفاده؛ از دیدگاه 
مـن باتوجه بـه پتانسیـل انـرژی خورشـیدی در کشـور، به جـای تمرکـز صـرف بر تولیـد انرژی 
از پسـماند، اسـتفاده از پسـماند آلـی بـرای تولید کمپوسـت و بازیابی مواد مغـذی می تواند 
ضمـن جلـوگیری از آلودگـی محیط‌زیسـت، نقـش مهمـی در ارتقـای کیفیـت خـاک، کاهش 
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وابسـتگی بـه کودهـای شـیمیایی، و بهبـود بهره‌وری آب در کشـاورزی ایفا کنـد. این رویکرد 
در کشـورهای پیـشرو در کشـاورزی پایـدار، ماننـد هلنـد و ژاپـن، به‌عنوان بخشـی از اقتصاد 
چرخشـی پذیرفتـه شـده و در ایـران نیـز ظرفیـت بـالایی بـرای اجـرا دارد، به‌ویـژه در مناطـق 

شهری با حجم بالای پسماند آلی.

  در مجمـوع، ایـن سـه حـوزه نه تنهـا از نظـر فنـی و اقتصـادی قابل‌اجـرا هسـتند، بلکـه بـا 
رویکـرد ارتباطـات متقابـل بین مدیریت منابـع، می توانند هم‌زمان اهداف زیسـت محیطی، 
اجتماعـی و سیاسـت گذاری را در حوزه هـای آب، انـرژی و کشـاورزی کـه در حـال حاضـر 

تبدیل به چالشی‌ترین موضوعات کشور شده‌اند، محقق کنند.

  شـما تجربـه همـکاری بین‌المللـی در رزومـه کاری داریـد؟ ایـن همکاری هـای 
علمی بین‌المللی چه تأثیری روی مسیر حرفه‌ای شما گذاشت؟

  مـن در دوره دکـتری، ایـن فرصـت را پیـدا کـردم کـه دوره فرصـت مطالعاتـی خـودم را در 
دانشـگاه مریلنـد آمریـکا بگذرانـم. تجربـه‌ای کـه بـدون اغـراق، نقطه عطفـی در مسیر زندگی 
و حرفـه‌ای مـن بـود. حضـور در یـک محیـط علمـی بین‌المللـی، بـا دسترسـی بـه منابـع 
پیشـرفته، تیم هـای پژوهشـی میان‌رشـته‌ای و فضـای بـاز بـرای تبـادل ایده هـا، باعـث شـد 
نـگاه مـن بـه مسـائل محیط‌زیسـت و انـرژی از یـک چارچـوب محلـی و محـدود، بـه یـک 

دیدگاه سیستمی و جهانی ارتقا پیدا کند.

  یکـی از نـکات قابل توجـه بـرای مـن در ایـن تجربـه، تفـاوت رویکرد در تعریـف موضوعات 
رسـاله های  موضوعـات  داخلـی کـه  دانشـگاه های  از  بسـیاری  بـرخلاف  بـود.  پژوهشـی 
کارشناسی‌ارشـد و دکـتری را بسـیار گسـترده و گاه غیرقابل مدیریـت تعریـف می کننـد، در 
دانشـگاه های آمریـکا تمرکـز بـر موضوعـات خردتـر و دقیق تـر اسـت. این رویکـرد نه تنها به 
عمق بخشـی پژوهـش کمـک می کنـد، بلکـه بـه دانشـجویان فرصـت می‌دهـد تـا در کنـار 
تحقیـق، در سـمینارها، کنفرانس هـا و تعـاملات علمـی شـرکت کنند و فرصت شبکه سـازی 

مؤثری داشته باشند.

  از سـوی دیگر، فضای ارتباط بین دانشـگاه، صنعت و نهادهای تصمیم سـاز در آنجا بسـیار 
نزدیـک، شـفاف و حمایت گرایانـه اسـت، هـم از نظـر مـادی و هـم از نظـر معنـوی. ایـن 
در  بلکـه  نماننـد،  باقـی  پژوهش هـا صرفـاًً در کتابخانه‌هـا  نزدیکـی موجـب می شـود کـه 
کوتاه‌تریـن زمـان ممکـن بـه مرحلـه اجـرا و اثرگذاری برسـند. ایـن تجربه برای مـن نه تنها از 
نظـر علمـی، بلکـه از نظـر شـناخت سـاختارهای مؤثـر در توسـعه پایـدار، بسـیار آموزنـده و 

الهام بخش بود و مسیر فکری من را به طورجدی تحت تأثیر قرار داد.

  نتایـج پژوهش هـای شـما در حـوزه تصفیـه آب و انرژی هـای تجدیدپذیـر چقدر 
وارد عرصه کاربردی و صنعتی شده است؟

  مـن در پایان نامـه کارشناسی‌ارشـدم، راهـکاری بـرای تصفیـه تکمیلی پسـاب ارائـه دادم که 
بـا اسـتفاده از فنـاوری سـاده، می توانسـت کیفیت خروجی پسـاب تصفیه خانه هـا را به طور 
قابل توجهـی بهبـود ببخشـد. ایـن طـرح قابلیـت اجـرا در مقیاس هـای کوچک و متوسـط را 
داشـت و می توانسـت در بسـیاری از مناطق با منابع محدود، مؤثر واقع شـود. بااین حال، 
بـه دلیـل نبـود سـاختار مشـخص بـرای انتقال نتایج پژوهشـی بـه صنعت، این طـرح صرفاًً 
در حـد یـک پایان نامـه باقـی مانـد و فرصـت ورود بـه عرصـه کاربـردی و صنعتـی بـرای آن 

فراهم نشد.

  متأسفانه در کشور ما مسیر روشنی برای پیگیری و تجاری سازی دستاوردهای دانشگاهی 
وجود ندارد. اگر دانشـجو یا اسـتادی بخواهد چنین مسیری را طی کند، با موانع متعددی 
از جملـه نبـود حمایـت نهادی، پیچیدگی های اجرایی و فاصله زیاد میان فضای دانشـگاهی 
و نیازهـای واقعـی صنعـت مواجـه می شـود. ایـن خلأ سـاختاری باعـث شـده بسـیاری از 

ایده های ارزشمند، هرگز از مرزهای دانشگاه عبور نکنند.

  باوجـود خلأهـای سـاختاری در پیونـد میـان علم و صنعت، در سـال‌های اخیر این فرصت 
برایـم فراهـم شـد کـه از طریـق تعامل با دانشـجویان و همکاری با مرکـز پژوهش و فناوری 
علـم و توسـعه دانشـگاه علـم و صنعـت - یکـی از مراکـز دانشـگاهی فعال در حـوزه ارتباط 
دانشـگاه بـا صنعـت - بخشـی از زمـان و انـرژی‌ام را صـرف تقویـت این حلقه گمشـده کنم. 
ایـن مرکـز بـا تمرکـز بـر کاربردی سـازی علـوم در حـل چالش هـای واقعـی صنایـع، بسـتری 
فراهـم کـرده تـا در کنـار جمعـی از افـراد دلسـوز و توانمند، بتوانم نقشـی هرچند کوچک اما 
حـوزه  در  عملـی خصوصـاًً  راه‌حل هـای  بـه  دانـش  تبدیـل  مسیـر  در  و  ایفـا کنـم  مؤثـر 

محیط‌زیست و انرژی های تجدیدپذیر مشارکت داشته باشم.

  اگر فرصت داشـتید یک پروژه بزرگ ملی در حوزه آب و انرژی های تجدیدپذیر 
تعریف کنید، روی چه موضوعی تمرکز می کردید و چرا؟

  در شـرایط کنونـی کشـور، اگـر فرصـت تعریـف یـک پروژه ملـی در حـوزه آب و انرژی هـای 
تجدیدپذیـر را داشـتم، ترجیـح مـی‌دادم به جـای تمرکـز بـر یـک پروژه عظیـم و متمرکـز، 
مجموعه‌ای از پروژه های غیرمتمرکز، محلی و مشـارکتی را طراحی و اجرا کنم. تجربه چند 
دهه اخیر نشـان داده که در کشـور پهناوری مانند ایران، مدل توسـعه متمرکز - از سـدهای 
بـزرگ تـا نیروگاه هـای عظیـم برق‌آبی و حرارتـی - باوجـود سـرمایه گذاری های کلان، نه تنهـا 
نتوانسـته پاسـخگوی نیازهای متنوع و پراکنده کشـور باشـد، بلکه در بسـیاری موارد منجر 
بـه  شـدید  وابسـتگی  و  ناپایـدار  توسـعه  زیسـت محیطی،  آسـیب های  منابـع،  اتلاف  بـه 

زیرساخت های مرکزی شده است.

بـا چالش هـایی ماننـد انتقـال طولانـی منابـع و بـه طبـع    پروژه هـای متمرکـز معمـولاًً 
هدررفت منابع در مسیر طولانی، هزینه های سـنگین بهره برداری و نگهداری، آسـیب پذیری 
بـالا در برابـر تغییـرات اقلیمـی و مشـارکت حداقلـی جوامـع محلـی مواجه‌انـد. ایـن در 
حالی سـت کـه پروژه هـای غیرمتمرکـز، به‌ویـژه در حـوزه تأمیـن و تصفیـه آب و پسـاب و 
همین طـور تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر، می تواننـد تحولـی پایـدار و عدالت محـور در 
کشـور ایجـاد کننـد. ایـن پروژه هـا باتکیه بـر منابـع بومـی ماننـد انـرژی خورشـیدی، بـادی یا 
تصفیه آب خاکستری، امکان تولید و مصرف منابع حیاتی آب و انرژی در محل را فراهم 
می کننـد، تـاب‌آوری اقلیمـی را افزایـش می‌دهند و با مشـارکت فعال مردم، حس مالکیت 

اجتماعی و مسئولیت پذیری را تقویت می کنند.

  در چنیـن مدلـی، به جـای یـک پروژه ملـی متمرکـز، بـا هـزاران پروژه کوچـک امـا مؤثـر 
مواجـه خواهیـم بـود کـه در کنـار هـم شـبکه‌ای هوشـمند و پایـدار از تأمیـن آب و انرژی را 
شـکل می‌دهنـد. ایـن نـگاه نه تنهـا بـا شـرایط جغرافیـایی و اقلیمـی ایـران سـازگارتر اسـت، 

بلکه از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز آینده نگرتر و کارآمدتر خواهد بود.

اگـر فرصـت تعریـف یـک پروژه ملـی در حـوزه آب و   در شـرایط کنونـی کشـور، 
انرژی هـای تجدیدپذیـر را داشـتم، ترجیـح مـی‌دادم به جـای تمرکـز بـر یـک پروژه 
عظیـم و متمرکـز، مجموعـه‌ای از پروژه هـای غیرمتمرکـز، محلـی و مشـارکتی را 

طراحـی و اجـرا کنـم
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| مریم کاظمی‌زاده |

|  روزنامه نگار |

زنان در گردشگــــــــــری ایران؛
از حضوری نمادین تا اثرگذاری

    در صنعت گردشـگری که روزگاری زنان حضور کم‌رنگی داشـتند، امروز شـاهد تغییر آهسـته اما پیوسـته‌ای هسـتیم: زنان با ایده‌ها و تصمیم های خود، جایگاهشـان را به تدریج 
تثبیـت می کننـد. گلنـاز آتابـایی، معـاون و جانشیـن مدیرعامـل دالاهـو در گفت‌وگـو بـا »پیـام ما« با اشـاره بـه نقش بی بدیل زنـان در عرصه گردشـگری، می گوید کـه اگرچه زنان 
بـرای بـه رسـمیت شناخته شـدن بایـد دوبرابـر مـردان تلاش کننـد، امـا دیگـر نیـازی نیسـت ایده‌هایشـان را از پشـت پـرده و بـه زبـان مـردان پیـش ببرنـد. ایـن تحـول، داسـتان 

مبارزه‌ای خاموش اما پیگیر است برای بازتعریف هویت حرفه‌ای زنان در صنعتی حیاتی.

صنعـت گردشـگری ایـران به تدریـج و بـا تلاش بی‌وقفه زنـان، رنگ‌وبـویی زنانه به خود 
گرفتـه اسـت. گلنـاز آتابـایی می گویـد امروز زنـان در اکثـر حوزه هـای ایـن صنعـت 
حضـوری فعـال و پررنـگ دارنـد. از مدیریت هتل‌های بـزرگ و اقامتگاه های بوم گردی 
در دورافتاده‌تریـن روسـتاها تـا راه‌انـدازی دفاتر خدمات مسـافرتی و نقـش تورلیدری، 

حضور زنان ملموس است.

 آتابـایی تصریـح می کنـد: »در ایـن سـال ها، فعالیـت زنـان گسـترش یافته و اعتماد به 
آنـان بیشـتر شـده اسـت. زنـان تجربـه مدیریـت بحـران بهـتری پیـدا کرده‌انـد و جایگاه 
اثبـات  و  تلاش  سـال‌ها  حاصـل  تحـول  ایـن  کرده‌انـد.«  تثبیـت  را  خودشـان 
توانمندی هـایی اسـت کـه امروز بخـش جدایی ناپذیـر چهـره صنعـت گردشـگری شـده 

است.

 تصویـر یـک راهنمـای تـور یـا مدیر هتـل دیگر صرفاًً مردانه نیسـت. حـالا چهره زنانی 
کـه بـا تسـلط گروهـی از گردشـگران را رهبری می کننـد یـا یـک اقامتـگاه بوم‌گـردی در 
روسـتایی مـحروم مدیریـت می کننـد، نمـادی از اعتماد و تحول اسـت. این پیشـرفت 
تنهـا محـدود به کلان شـهرها نیسـت؛ در گوشـه‌وکنار ایران، زنان روسـتایی بـا راه‌اندازی 
صنایع‌دسـتی و پذیـرایی از گردشـگران، نقش محـوری در اقتصـاد خانـواده و جامعـه 

خود ایفا می کنند.

 گفت‌وگو با گلناز آتابایی، جانشین مدیرعامل دالاهو، درباره نقش زنان در تحول صنعت گردشگری ایران

  نبرد برای به رسمیت شناخته شدن
 امـا ایـن راه همـوار نبـوده اسـت. گلنـاز آتابـایی دربـاره پذیرش زنـان در صنعت گردشـگری 
به‌هرحـال وضعیـت  امـا  بـوده،  پذیـرش سـخت  ایـن  »مثـل همـه حوزه هـا،  می گویـد: 
ایـن سـال ها  زنـان در  او توضیـح می‌دهـد کـه تلاش هـای مسـتمر  بهبودیافتـه اسـت.« 

تأثیرگذار بوده و جامعه اکنون بهتر و بیشتر پذیرای آنان است.

 ایـن پذیـرش تدریجـی ریشـه در عملکـرد عملـی زنـان دارد. وقتـی زنـی به‌عنـوان مدیـر 
پروژه‌ای بـزرگ بحـران را بـا موفقیـت مدیریـت می کنـد، یـا تورلیـدری اطلاعـات عمیـق و 
آتابـایی  به تدریـج رنـگ می‌بازنـد.  را نشـان می‌دهـد، کلیشـه های جنسـیتی  تسـلط خـود 
می گویـد: »در گذشـته، بـرای اینکـه حرفمـان یـا پیشـنهادمان پذیرفته شـود، مجبـور بودیم 
آن را از طریـق همـکاران مـرد بیـان کنیـم.« ایـن جملـه تصـویری گویـا از موانـع نامرئـی امـا 

قدرتمندی است که زنان در مسیر حرفه‌ای خود با آن روبرو بودند.

 امروز امـا شـرایط فرق کـرده اسـت. وقتـی پیشـنهادی از سـوی زنـان رد می شـود، آنهـا 
می‌دانند که دلیل آن مصالح مدیریتی اسـت، نه جنسـیت. این تغییر نگرش، نشـان‌دهنده 
افزایـش اعتمادبه نفـس و عینیـت یافتـن حضـور زنـان اسـت. آتابـایی بـا اشـاره بـه بخـش 
خصوصـی می‌افزایـد: »به طورکلـی شـرایط زنـان در بخش خصوصی بهتر اسـت.« در فضایی 
کـه نتیجه محـوری و سـودآوری حـرف اول را می‌زنـد، توانـایی و کارایی مهم تـر از جنسـیت 

است و این فرصت بیشتری برای زنان فراهم می کند تا خود را اثبات کنند.
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خوانـدن  قیمت هـا،  مقایسـه  مقاصـد،  اولیـه  تحقیقـات  در  امروز  زنـان 
مقصـد  یـک  انتخـاب  بـرای  خانـواده  قانع کـردن  نهایتـ�ا  و  دیگـران  نظـرات 
خـاص، نقشـی محـوری ایفـا می کننـد. ایـن تغییـر نه تنهـا نشـان‌دهنده تحـول 
صنعـت  فعـالان  بـرای  بلکـه  اسـت،  ایرانـی  خانـواده  در  قـدرت  سـاختار  در 
نیـز پیـام مهمـی دارد: مخاطـب امروز هـم زن اسـت و هـم مـرد گردشـگری 

  مدیریت؛ میدانی که زنان با زحمت بیشتر فتح می کنند

 اگرچـه زنـان پـا بـه عرصـه مدیریـت گذاشـته‌اند و وضعیـت نسـبت بـه گذشـته بهبود 
یافتـه اسـت، امـا گلنـاز آتابـایی تأکیـد می کنـد کـه آمـار هنـوز چشـمگیر نیسـت. 
بااین حال، او تغییر مثبتی در نگرش سیسـتم مشـاهده می کند: »حتی سیسـتم دارد 
بـه سـمت ایـن ایـده مـی‌رود که حتمـاًً یکی از سـمت های مدیریتی را به زنـان بدهند.« 
ایـن نـگاه در حـال تغییـر، نویـد آینـده‌ای را می‌دهـد کـه حضـور زنـان در پسـت های 

رهبری دیگر یک استثنا نباشد، بلکه به یک هنجار بدل شود.

 آتابـایی مسیـر دسـتیابی زنـان بـه مدیریت را پرچالش تـر از مردان می‌دانـد: »مدیریت 
بـرای زنـان بـه ایـن شـکل پیـش مـی‌رود کـه سـال‌ها در آن حـوزه بایـد تلاش کـرده 
باشـند، بـر عکـس مـردان کـه ممکـن اسـت بـه طـور مسـتقیم بـه مدیریـت منصـوب 
شـوند.« ایـن جملـه نشـان می‌دهـد کـه زنـان بـرای رسـیدن به همـان جایـگاه، نیازمند 

گذر از موانع بیشتر و ارائه سابقه‌ای درخشان تر هستند.

 در حوزه راهنمای گردشـگری، جنسـیت دیگر اهمیت ندارد، اما هنوز برخی مشـاغل 
ماننـد عملیـات تـور یـا مدیریـت آژانس هـای بـزرگ، در ذهـن عمـوم »مردانـه« تلقـی 
می شـوند. ایـن کلیشـه های باقی مانـده، مانـع نامرئی پیشـرفت زنان اسـت و شکسـتن 

آن نیازمند زمان و فرهنگ سازی است.

  بار اضافی تلاش؛ هزینه حضور زنان در عرصه کار
 آتابـایی بـه یـک واقعیـت مسـلم اشـاره می کنـد: زنـان برای دیده شـدن و به رسـمیت 
شناخته شـدن، ناچارنـد بسـیار بیشـتر از مـردان هم تـراز خود تلاش کننـد. او می گوید: 
»ایـن موضـوع در همـه زمینه هـا صـدق می کنـد؛ در کار، در روابـط اجتماعـی، حتی در 
تحصیل. برای اینکه کارمان پیش برود و دیده شـویم، باید بیشـتر تلاش کنیم.« این 
»بـار اضافـی تلاش« را می تـوان به نوعـی »مالیـات نامرئـی« حضـور زنـان در عرصه هـای 

حرفه‌ای دانست.

 زنـان نه تنهـا بایـد شایسـتگی خـود را ثابـت کننـد، بلکـه بایـد بـر پیش‌داوری هـای 
ریشـه‌دار نیـز غلبـه کنند. آتابـایی مثال می‌زند: »هنـوز دیدگاه‌های اجتماعی و فرهنگی 
زیـادی بـرای محدودکـردن زنـان وجـود دارد. به‌عنوان مثـال، مـا بـرای گرفتـن مرخصی 
نسـبت به همکاران مرد هم‌رده مشـکل بیشـتری داریم. حتی این دیدگاه وجود دارد 
کـه زنـان را اسـتخدام نکنیـم؛ چـون در مـاه چنـد روز مشـکل جسـمی دارنـد، یـا مـادر 

هستند و ممکن است درگیر بیماری یا مشکلات فرزندان شوند.«

 ایـن نگرش‌هـا، اگرچـه به تدریـج کم‌رنـگ می شـوند، امـا همچنـان در پشـت پـرده 
بسـیاری از تصمیم‌گیری هـای اسـتخدامی و ارتقـایی وجـود دارنـد و سـقف شیشـه‌ای 
بـرای زنـان ایجـاد می کننـد. ایـن چالـش به‌ویـژه در دوران بـارداری و پـس از آن شـدت 

می یابد و گاهی حتی زنان را از گردونه پیشرفت کنار می گذارد.

  پایان افسانه تصمیم سازی در پشت پرده
 بـرخلاف تصـور رایـج کـه گاهـی زنـان را »نیروهـای تأثیرگـذار پشـت پـرده« معرفـی 
می کنـد، گلنـاز آتابـایی ایـن ایـده را در محیـط کار رد می کنـد: »شـاید در خانواده هـا در 
مـوارد محـدودی، تصمیم سـازی زنـان در پشـت پـرده وجـود داشـته باشـد، امـا در 
جامعـه و محیـط کار، زنـان رو بـازی می کننـد و آن دیـدگاه دیگـر وجود نـدارد. زنان در 

محیط کار دیده شده‌اند و مجبور نیستند در پشت پرده بازی کنند.«

  نقش کلیدی زنان در الگوی سفرهای خانوادگی
 گلنـاز آتابـایی بـه نقش تأثیرگذار زنان در یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های صنعت گردشـگری، 
یعنی تصمیم‌گیری برای سـفر، اشـاره می کند. به گفته او، نگاه پدرسـالارانه گذشـته تعدیل 
شـده و در بسـیاری از خانواده هـایی کـه بـه آژانس هـا مراجعه می کنند، نقـش تصمیم‌گیری 

به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شده است.

 آتابـایی توضیـح می‌دهـد: »ایـن موضـوع یـک بحث اجتماعـی، فرهنگی و حتـی اقتصادی 
اسـت. گاهـی وزنـه اقتصـادی بـه سـمت مـرد خانـواده سـنگینی می کنـد و نقـش او در 
تصمیم‌گیری قوی تر اسـت، و گاهی زن نقش محوری دارد. اما به‌طورکلی، تصمیم‌گیری‌ها 

در خانواده ها تعاملی شده است.«

 او تأکیـد می کنـد کـه زنـان امروز در تحقیقـات اولیـه مقاصد، مقایسـه قیمت‌هـا، خواندن 
نظـرات دیگـران و نهایتـاًً قانع کـردن خانـواده بـرای انتخـاب یـک مقصـد خـاص، نقشـی 
محـوری ایفـا می کننـد. ایـن تغییر نه تنها نشـان‌دهنده تحول در سـاختار قـدرت در خانواده 
ایرانـی اسـت، بلکـه بـرای فعـالان صنعت گردشـگری نیـز پیام مهمـی دارد: مخاطـب امروز 
هـم زن اسـت و هـم مـرد، و بازاریـابی و خدمـات باید این واقعیت و قـدرت تصمیم‌گیری 
زنانـه را درک کـرده و هدف گـذاری کننـد. نادیده‌گرفتـن ایـن نقـش، به معنای ازدسـت‌دادن 

بخش عمده‌ای از بازار است.

  آینده‌ای که می توان ساخت
 گلنـاز آتابـایی تصـویری روشـن از گـذار تدریجـی امـا روبه جلـو در صنعـت گردشـگری ایران 
ارائـه می‌دهـد. بـه گفتـه او، آینـده این صنعت، آینده‌ای اسـت که در آن زنـان نه تنها حضور 
دارنـد، بلکـه نقـش اثرگـذار ایفـا می کننـد. بااین‌حـال، بـرای شـتاب بخشـیدن به ایـن روند، 

نیاز به همکاری و عزمی جمعی است.

 از یک سـو، زنان باید به آموزش، توسـعه مهارت ها و شبکه سـازی ادامه دهند و از سـوی 
ایجـاد سیاسـت های شـفاف ضـد  بـا  بایـد  نهادهـای دولتـی و بخـش خصوصـی  دیگـر، 
تبعیـض، ارائـه فرصت های راهنمایی و مشـاوره، و فراهم کـردن محیط های کاری منعطف، 

بستری مناسب برای رشد آنان فراهم کنند.

 آتابـایی می گویـد: »داسـتان زنـان در صنعت گردشـگری ایران، داسـتان مقاومت، هوش و 
عشـق بـه میهـن اسـت. آنـان بـا نشـان‌دادن زیبایی‌هـای ایـران بـه جهانیـان، نه تنها بـه رونق 
اقتصـادی کمـک می کننـد، بلکـه تصـویری نویـن و توانمنـد از زن ایرانی ارائـه می‌دهند.« به 

گفته او مسیر ادامه دارد و موفقیت نهایی، موفقیت همه ایران خواهد بود.
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نبرد پنهـــــــان زنان در 
صنعت هتلداری ایران

 آیتک نصیریان، مدیر گروه و مدرس رشته هتلداری و گردشگری دانشگاه علمی کاربردی، 

موانــــــــــــع و راهکــــارهای حضــــــــور زنـــــــــــــــــــــــــان در این صنعت را روایت می کند

صنعـت هتلـداری ایـران عرصـه‌ای اسـت کـه نیازمنـد خلاقیـت، 
مدیریـت دقیـق و توانمندی هـای حرفـه‌ای اسـت؛ زمینـه‌ای کـه 
زنـان می تواننـد نقش هـای کلیـدی و تأثیرگـذار در آن ایفـا کننـد. آیتـک نصیریان، مدیر 
مشـاور  و  علمی کاربـردی  دانشـگاه  و گردشـگری  هتلـداری  رشـته  مـدرس  و  گروه 
و  چشـم‌انداز  خـود،  ۲۶سـاله  تجربـه  بـا  اماکـن گردشـگری،  و  هتل هـا  راه‌انـدازی 

چالش های حضور زنان در این صنعت را روایت می کند.

  زنان و نقش کلیدی در صنعت هتلداری

 نصیریـان از همـان ابتـدا روی توانمنـدی زنان در صنعت هتلداری تأکید می کند: »این 
صنعـت بـا ویژگی هـایی ماننـد دقـت، مدیریـت روابـط و خلـق تجربـه مثبـت بـرای 
مهمانـان تطابـق دارد. حضـور زنـان نه تنهـا یـک گزینـه، بلکـه ضرورت ارتقـای کیفیـت 
خدمـات اسـت.« او توضیـح می‌دهـد کـه هـدف ایـن صنعـت ایجـاد فضـایی امـن و 
به یادماندنـی بـرای مهمانـان اسـت و بـرای تحقـق این هـدف، شایسـتگی های حرفه‌ای 

و مدیریتی زنان حیاتی است.

  سقف شیشه‌ای؛ وقتی شایستگی با جنسیت روبه‌رو می شود

 باوجـود ضرورت حضـور زنـان، نصیریـان بـا موانـع جـدی مواجه بوده اسـت: »من ۲۶ 
سـال در ایـن صنعـت کار کـردم. هم‌رده هـای مـرد مـن در رده هـای بالاتـر قـرار دارنـد، 
فقـط بـه دلیل جنسـیت.« این نمونه‌ای از »سـقف شیشـه‌ای« اسـت؛ مانعـی نامرئی که 

پیشرفت زنان را محدود می کند.

 او ریشـه ایـن تبعیـض را در نگـرش مردسـالارانه جامعـه می‌دانـد و می گویـد: »بـه 
مـردان بیشـتر اطمینـان می‌دهنـد و امکانـات بهتری در اختیارشـان قـرار می‌گیرد. مثلاًً 
همـکار مـرد مـن در کیـش از خودرو و اسـکان بهتر برخوردار اسـت، امـا من در همین 

جایگاه محرومم.«

  تلاش مضاعف برای اثبات توانمندی
 واکنـش زنـان در چنیـن شـرایطی، تلاش مضاعـف بـرای اثبـات خـود اسـت. نصیریان 
می گویـد: »بـرای ثابت کـردن توانمندی هایم، دو تا سـه برابر مردان همـکار کار کردم.« 
بااین حـال، ایـن تلاش گاهـی بـرای عبـور از سـقف شیشـه‌ای کافـی نیسـت. او ادامـه 
می‌دهـد: »وقتـی تصمیم‌گیری هـای کلان مطـرح می شـود، نادیـده گرفتـه می شـوم و 

مردان دور میز تصمیم می‌گیرند.«

  تجربه خستگی و مقاومت
 نصیریان که ۱۵ سـال مدیر گروه هتلداری و گردشـگری دانشـگاه کیش بوده و پیش 
از آن در تهـران تدریـس کـرده، سـعی کـرده چرخـه نابرابری را در نسـل بعـدی نیز تغییر 
دهـد. امـا نتیجـه‌ای تلـخ گرفتـه اسـت: »ایـن نـگاه ریشـه در تربیـت و خانـواده دارد و 
حتی در ۵-۶ سـال اخیر شـدت بیشـتری پیدا کرده اسـت.« او می گوید: »سـعی کردم 

آن را بپذیرم و دست از مبارزه برداشته‌ام.«

  راهکار؛ تغییر نگرش جامعه و خود زنان

 باوجـود ایـن چالش هـا، نصیریـان بـه تغییـر امیـدوار اسـت: »راه حـل تغییـر نگـرش 
تبعیض‌آمیـز، تغییـر در نگـرش کلان جامعه اسـت و این امر تنها بـا آموزش‌وپرورش 

ممکن است.«

 او تأکیـد می کنـد کـه زنـان نبایـد عقب نشـینی کنند: »مـا نباید کم بیاوریـم و از صحنه 
خـارج شـویم.« همچنیـن یـادآوری می کند که بـه‌روز ماندن و یادگیری مسـتمر، کلید 
حضـور مؤثـر زنـان در صنعـت اسـت: »زنـان بایـد دیـدگاه خود را نسـبت به خودشـان 

تغییر دهند، دانش خود را به‌روز کنند و هرگز دست از تلاش برندارند.«

 بـه بـاور نصیریـان، رسـیدن به بـرابری در صنعت هتلداری، نیازمنـد مقاومت دووجهی 
اسـت: هـم تغییـر نگـرش جامعـه و هـم تغییر نـگاه خود زنان بـه توانمندی هایشـان. 
تنهـا بـا ایـن مسیـر می تـوان اطمینان داشـت که حضور زنـان در جایگاه هـای کلیدی و 

مدیریتی، به شکل واقعی تثبیت شود و کیفیت این صنعت ارتقا یابد.
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صنعـت گردشـگری به عنـوان یکـی از ارکان مهم اقتصادی جهـان، ظرفیت زیادی 
بـرای ایجـاد اشـتغال و درآمـدزایی دارد. نقش زنان به عنوان نیمـی از نیروی 
کار بالقـوه ایـن صنعـت، همـواره موضوعـی قابل‌توجـه بوده اسـت. حضور 
زنـان در گردشـگری، هماننـد دیگـر صنایع، با چالش هایی همراه اسـت، هرچند 
طـی دهـه گذشـته تغییـرات قابل توجهـی در نقـش آنـان رخ داده اسـت. بااین حـال، 

هنوز فاصله زیادی تا برابری فرصت ها وجود دارد.

  نگاه دوگانه به توانمندی زنان
 باوجـود تحـولات، نـگاه سـنتی در برخـی آژانس‌هـا همچنـان پابرجاسـت. در بخـش 
فروش تـور، اولویـت‌دادن بـه جـذب زنـان صرفـاًً بـه دلیـل ظاهـر، هنـوز مشـاهده 
می شـود؛ موضوعی که حتی در نمایشـگاه های گردشـگری سـالانه نیز مشـهود اسـت. 
امـا در اجـرای تـور کـه مسـئولیت تخصصی تـر و مهم تـر اسـت، اعتمـاد بـه زنـان کمتـر 
اسـت و ملاحظات بیشـتری در مسیر اسـتخدام یا سپردن مسـئولیت به آنان اعمال 
می شـود. ایـن نـگاه دوگانـه، توانمندی هـای حرفـه‌ای زنـان را نادیده می‌گیـرد و مانعی 

جدی برای پیشرفت آنهاست.

 تجربـه شـخصی مـن در حـوزه طبیعت گـردی نشـان داده اسـت که تبعیض جنسـیتی 
حتـی اگـر ناخـودآگاه باشـد، هنـوز وجـود دارد. بارهـا دیـده‌ام کـه اجـرای تورهـای 
پیمایشـی بـه مـردان واگذار شـده و در بخش عملیات و برنامـه‌ریزی نیز حضور آقایان 
پررنگ تـر اسـت. ایـن امـر علاوه بـر محدودکـردن فرصت‌هـای شـغلی زنـان، صنعـت 
دلیـل  بـه  زنـان  می کنـد.  مـحروم  آنـان  خلاقیت هـای  و  ایده هـا  از  را  گردشـگری 
ویژگی هـای ذاتـی خـود، نـگاه جامع تر و دقیـق‌تری به برنامه‌ریزی و اجـرای تورها دارند 

و نادیده گرفتن این ظرفیت، کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد.

  چالش های اجتماعی و حرفه‌ای

 زنـان در برخـورد بـا مسـافران، راننـدگان و جامعـه محلـی، نیـاز به‌دقـت و متانـت 
بیشـتری دارنـد. گاهـی برخـی مسـئولان بوم گـردی یـا راننـدگان، تمایلـی بـه پذیـرش 
دسـتور از یـک زن نداشـته‌اند کـه باعـث ایجـاد فضـایی پرتنـش شـده اسـت. ایـن 
مقاومت هـا انـرژی زیـادی از زنـان می‌گیـرد و آنـان را مجبـور می کنـد چندیـن برابـر 
همـکاران مـرد تلاش کننـد. چنیـن فضایی انگیـزه کاری را کاهش می‌دهـد و می تواند 

به خروج نیروهای کارآمد زن از صنعت بینجامد.

بـازار را  از تقاضـای   از سـوی دیگـر، زنـان به عنـوان گردشـگر، بخـش قابل توجهـی 
تشـکیل می‌دهنـد. آنـان در تورهـای داخلـی و خارجـی فعال‌اند و به دنبـال تجربه های 
جدیـد، توسـعه فـردی و اجتماعـی هسـتند. سـفر بـرای بسـیاری از زنان، فرصتـی برای 
خودشـکوفایی و کشـف توانایی هـای فـردی اسـت و حضور فعـال در تورها، فضاهای 
اجتماعـی امـن‌تری بـرای آنـان ایجـاد می کنـد. بااین حـال، محدودیت‌هـای قانونـی یـا 
شـرط اجـازه همسـر هنـوز برخـی زنـان را از سـفر مسـتقل بازمـی‌دارد و در این شـرایط 

تورهای گردشگری تا حدی این دغدغه را کاهش می‌دهند.

یادداشت

گردشگری در تقاطع
 فرصت و مسئـولیت

| سمیرا آینه‌زاده |

|  راهنمای گردشگری |

  نقش زنان در مدیریت و اقامتگاه ها
بـا  آنـان  دارنـد.  پررنگـی  حضـور  زنـان  نیـز  هتل هـا  و  بوم گـردی  اقامتگاه هـای  در   
جزئی نـگری در طراحـی، دیزایـن، آشپزی و ارائـه خدمـات، مجموعه هـا را به خـوبی 
مدیریـت می کننـد. بااین حـال، هنـوز در برخـی مـوارد، نقـش زنان در ارتباط مسـتقیم 
بـا گردشـگران محـدود اسـت و مسـئولیت رسـمی مدیریـت اغلـب بـر عهـده مـردان 
خانواده گذاشـته می شـود. این نادیده گرفتن نه‌تنها بی عدالتی اسـت، بلکه کسـب‌وکار 

را از بهره‌گیری کامل از ظرفیت های انسانی محروم می کند.

 بـر اسـاس تجربـه مـن در همـکاری بـا هلدینـگ گردشـگری تأمیـن اجتماعـی، زنـان 
توانمنـد و بـا سـابقه‌ای وجـود دارنـد کـه باوجـود شایسـتگی، همچنـان در جایـگاه 
کارشـناس باقی مانده‌انـد. نـگاه کلیشـه‌ای بسـیاری از مجموعه‌هـا تـوان مدیریتـی زنان 
جـذب  و  خدمـات  می توانـد کیفیـت  آنـان  درحالی کـه حضـور  می‌گیـرد؛  نادیـده  را 

مشتریان را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

  راهکارها برای ارتقای نقش زنان

 بـرای تحقـق حضـور فعال تـر زنـان در گردشـگری، نهادهـای متولـی و سـازمان‌های 
مردم نهـاد بایـد برنامـه‌ریزی مـدون داشـته باشـند. آمـوزش تخصصـی، شبکه سـازی 
حرفـه‌ای و معرفـی الگوهـای موفـق، اعتمادبه نفـس و ارتقـای موقعیت شـغلی زنان را 
تقویـت می کنـد. فرهنگ‌سـازی در میـان جامعـه محلـی و فعالان صنعت گردشـگری 
نیز ضروری اسـت تا اهمیت مشـارکت زنان درک شـود. تنها در این صورت، می توان 
بـه بـرابری فرصت هـا و بهـره‌گیری کامـل از توان انسـانی در صنعت گردشـگری امیدوار 

بود.

 صنعـت گردشـگری بـدون مشـارکت فعـال و برابـر زنـان، نه تنهـا ناقـص خواهـد بـود، 
بلکـه از خلاقیـت، ابتـکار و ظرافت هـای لازم بـرای توسـعه پایـدار مـحروم می شـود. 
اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای جامعـه، به‌ویـژه زنـان، هـم یـک ضرورت اقتصـادی و 

هم یک امر اخلاقی و اجتماعی است.

 در اقامتگاه هـای بوم گـردی و هتل هـا نیـز زنـان حضـور پررنگـی دارنـد. آنـان 
بـا جزئی نـگری در طراحـی، دیزایـن، آشپزی و ارائـه خدمـات، مجموعه هـا را 
به خـوبی مدیریـت می‌کننـد. بااین حـال، هنـوز در برخـی مـوارد، نقـش زنـان در 
ارتبـاط مسـتقیم بـا گردشـگران محـدود اسـت و مسـئولیت رسـمی مدیریـت 

اغلـب بـر عهـده مـردان خانـواده گذاشـته می‌شـود
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زنـان عشـایری طـی ۵۰ سـال اخیـر از وضعیـت »تولیدکنندگان صرف سـنتی« 
بـه »کنشـگران اقتصـادی - اجتماعـی در حـال تحـول« تبدیـل شـده‌اند 
چالش هـای  بـا  گذشـته‌اند،  سـنت های  میـراث‌دار  کـه  درعین حـال  کـه 
مدرنیتـه، اسـکان و تغییـر ذائقـه بـازار دسـت‌وپنجه نـرم می کننـد. موضوعـی 
کـه نه تنهـا خودشـان بـر آن اذعـان دارنـد؛ بلکـه کارشناسـان توسـعه جامعـه محلـی 
هـم آن را تأییـد می کننـد. زنانـی کـه اگرچـه نمی تواننـد بـه زبـان جامعه شناسـانه از 
آنچـه بـر سرشـان رفته‌انـد حـرف بزننـد؛ اما بـا چند جمله کوتـاه همه چیـز را روایت 
می کننـد: »بایـد فرزندانمـان را بـرای جامعه و زندگـی‌ای آماده می کردیـم که هیچ از 

آن نمی‌دانسـتیم و اهلـش نبودیـم.«

نامـش »شـاه‌زنان« اسـت. نامـی کـه »عمـو غریب«، همسـرش می گوید برازنـده عروس 
ایلات »دالاهـوی کرمانشـاه« بـود. از بیـش از ۵۰ سـال قبـل حـرف می‌زننـد. خاطـره 
روزی کـه شـاه‌زنان بـا »غریـب« جـوان ازدواج کـرد و شـد یکـی از زنـان ایـل: »زمسـتان 
بـود. در راه کـوچ بودیـم. هیچ‌چیـز شبیـه حـالا نبـود. گلـه و رمـه را تـوی دو متـر بـرف 
جابه جـا می کردیـم. خودمـان را هـم.« شـاه‌زنان سـاکت اسـت و بیشـتر بـه گفته‌هـای 
عمـو غریـب گـوش می کنـد. عمـو غریـب از خاطـرات سـال های دور می گویـد و اینکه 
»زندگـی در ایلات خیلـی فرق کـرده اسـت.« وقتـی بـه خاطـره‌ای از تولـد فرزند اولشـان 
می‌رسـد؛ امـا شـاه‌زنان خـودش را بـه داسـتان می‌رسـاند. هرچـه بایـد در ایـن داسـتان 
هیچ کـس ماننـد او نمی توانـد راوی باشـد: »خـودم جثه‌ای نداشـتم. شـکمم اما خیلی 
بـزرگ بـود. بـا همیـن شـکم باید پشـت اسـب می‌نشسـتم و جابه جـا می‌شـدم. فرزند 
اولـم هـم در زمسـتان دنیـا آمـد. تقریبـاًً همـه کارها در همـان ایل انجام می شـد حتی 
زایمان. خوب یادم هسـت که آن‌قدر هوا سـرد و نمور بود که برای درسـت کردن آب 
گـرم هـم همـه بـه دردسـر افتـاده بودنـد. آن وقت‌هـا مثـل حـالا نبـود. الان در مسیر 
و در هـر »ایـل راه« آن قـدر روسـتا و شـهر هسـت کـه همـه بـه بیمارسـتان و زایشـگاه 

دسترسـی دارنـد. آن وقت هـا نـه.«

  زندگی جور دیگری شد

 شـاه‌زنان ۵ فرزنـد را در فاصله هـای کـم و نزدیـک بـه هـم دنیـا آورده اسـت. فرزندانی 
کـه خـودش و عمـو غریـب می گویند هیچ کدامشـان در ایل و با آنهـا زندگی نمی کنند. 
عمـو غریـب می گویـد: »بچه‌هـا باید بروند سـراغ زندگی خودشـان. آنها قرار نیسـت راه 

مـا را برونـد. مـا نمی توانیـم جـور دیگری زندگـی کنیم؛ اما آنهـا می توانند.«

 بـرای شـاه‌زنان صحبـت از آنچـه در فکـرش می‌گـذرد سـخت بـه نظـر می‌رسـد؛ امـا 
خلاصـه آنچـه می گویـد ایـن اسـت کـه زن بـودن در آن سـال های گـذار، سـخت تر از 
گذشـته های دور بـود. در آن سـال های گـذار، هـر زن بایـد فرزنـدش را بـرای زندگـی‌ای 
آمـاده می کـرد کـه هیـچ از آن نمی‌دانسـتند: »بچه‌هـا بایـد مدرسـه می‌رفتنـد. از همان 
سـال های قبـل انـقلاب خیلـی روی ایـن کـه بچه‌هـا همـه جـای ایـران درس بخواننـد 
کار می شـد. امـا بعـد از انـقلاب واقعـاًً روی آن کار شـد. اولیـن معلمـی کـه بـه ایـل 
مـا آمـده را یـادم هسـت.« عمـو غریـب اینهـا را تعریـف می کنـد و شـاه‌زنان از پی‌اش 
ادامـه می‌دهـد: »همـه بچه های من باسـواد هسـتند. اما من درس‌ومشـق بلد نبودم. 
هیچ کداممـان بلـد نبودیـم. کمتـر مـادری در ایـل پیـدا می شـد کـه جـز قـرآن، سـواد 
دیـگری داشـته باشـد. همـه چیـز داشـت عـوض می شـد و مـا بایـد بچه‌هایمـان را 
برایـش آمـاده می کردیـم. سـواد می‌آوردنـد، واکسـن می‌آوردنـد، هزار و یـک چیز بود 

کـه بلـدش نبودیـم؛ امـا بچه هـا بایـد یـاد می گرفتنـد.«

زنان ایل، کنشگران اقتصادی-اجتمـاعی در حال تحول
در ۵۰ سال اخیر مهم‌ترین دغدغه‌ زنان عشایر تربیت فرزندانی بوده است که برای زندگی مدرن و خارج از چارچوب ایل آماده‌اند

  همـه حرف هـای شـاه‌زنان را لـیلا هـم تأییـد می‌کنـد. لـیلا کـه ۶ فرزنـد دارد. فرزنـدان او 
هـم در ایـل زندگـی نمی کننـد: »دنیـا خیلـی عـوض شـده. وقتـی جـوان بودیـم هـم داشـت 

عـوض می شـد.«

  کارهایی که دیگر نداریم

 انـگار ایـن جملـه خلاصـه‌ای از تجربـه مشـترک همـه زنـان ایـل اسـت کـه طـی نیـم‌قرن 
اخیـر بایـد بـا زندگـی تغییـر شـکل داده شـده، خودشـان را هماهنـگ می‌کردنـد: »زندگی در 
ایـل مثـل شـهر نیسـت. از صبـح کـه بیـدار بشـوی، حتـی هنـوز هـم کار زیـادی بـرای انجـام 
داری. مخصوصـاًً از رسـیدگی بـه کاه و علوفـه تـا روفـوی چادرشـب، صبحانـه و ناهـار، نـان 
پختـن و کـره گرفتـن، تـا هـر کار دیـگری کـه یـک زن دارد. حـالا بعضی کارها دیگـر به عهده 
زنـان نیسـت. مـثلاًً دیگـر زن هـا نمی تواننـد برونـد بـه ۳۰۰ رأس رمـه برسـند. ایـن کارهـا را 
خـود مـردان انجـام می‌دهنـد، تحویـل سـوخت و آرد و... امـا همچنـان بـا ماسـت. ایـن 
زندگـی ماسـت کـه خیلـی دچـار تغییر شـد. امـا مهم این بود کـه بچه های ما نمی خواسـتند 
بیاینـد در ایـل. مـا خودمـان ۱۰ تـا خواهـر و بـرادر بودیـم. امـا خـودم فقـط ۶ بچـه دنیـا 
آوردم. بچه هـای مـن الان یکـی یـا دو تـا بچـه دارنـد، بچه هایشـان هـم بیشـتر از چنـد روز 
مهمانـی پیـش مـا را دوام نمی‌آورنـد، اصلاًً مال این زندگی نیسـتند. بـرای بچه های من، چه 
دخترانـم چـه پسـرانم، کار راحـت‌تری از مـن دارنـد کـه بچه‌هایشـان را بـرای اجتمـاع تربیت 
کننـد، چـون خودشـان شبیـه شـهری ها هسـتند، امـا من وقتـی باید پسـرم را می‌فرسـتادم 
تـا دیپلـم درس بخوانـد، هـم نمی‌دانسـتم دقیقـاًً کـه چـه چیزهـایی لازم دارد و بایـد چـه 
کارهـایی برایـش انجـام دهیـم. گاهـی هم از بی‌سـوادی خودمان خجالت می کشـیدیم؛ اما 

تقصیـر مـا که نبـود.«

  آمادگی برای چیزی که نمی‌دانستند
 زبیـده، از اهالـی ایـل »رحمتـی« ترکاشـوند لرسـتان، ۳۵ سـال دارد و بـه واسـطه شـغلش 
تلاش می کنـد تـا لااقـل قـشلاق را در کنـار پـدر و مـادر و ایـل بگـذارد: »موضـوع زنـان ایـل 
نیسـت. موضـوع زندگـی عشـایر اسـت کـه مانند همـه چیز دیگـر در زندگی پوسـت‌انداخته 
اسـت. زندگـی زن ایلاتـی عـوض شـده اسـت. شـاید زندگـی زنـی مثـل مـن دیگـر بـه نظـر 
خیلی هـا ایلاتـی نباشـد، اگرچـه همـه ریشـه هایم همـواره بـا مـن اسـت. بـرای اینکـه من و 
خواهرهـا و برادرهایـم درس بخوانیـم، چنـد سـال پـدر و مـادرم دسـت از کـوچ کشـیدند.«

 زبیـده کارشـناس توان بخشـی اسـت. او از مـادرش می گویـد، زنـی کـه فکـر می کنـد تمـام 
رؤیایـش در ایـل مانـده اسـت. گرچـه ایـل هـم آن ایـل قدیم نیسـت: »تمام رویـا و آرزوی 
مـن در همـان ایـل بـود. شـاید اگـر می توانسـت، مـا را هـم مجبـور می کـرد مثـل خـودش 
زندگـی کنیـم. امـا ناچـار شـد بپذیـرد، چـون همه چیـز اطرافش در حـال تغییر بـود. اگر ۴۰ 
سـال پیـش بـود، زمـان قـشلاق یـا یـیلاق، زنان همـه چیـز را جمع‌وجـور می کردنـد؛ قاطر و 
اسـب و اسـتر را هـم تیمـار می کردنـد، همـه مایحتـاج موردنیـاز را آماده کرده و دم دسـت 
می گذاشـتند. امـا در ایـن سـال ها چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ قـرار اسـت همـه چیـز بـار 

کامیـون و وانـت شـود. دیگـر ایـن کار زنانـه تلقـی نمی شـود.«

 زبیـده از ایـن هـم فراتـر مـی‌رود: »حـالا دام‌پروری و صنایع‌دسـتی در میـان عشـایر هـم 
تغییـر کـرده اسـت. همـه چیـز یـا از بیـن رفتـه یـا شـکل صنعتی تر گرفته اسـت. بسـیاری از 
عشـایر سـاکن روسـتاهای عشـایری هسـتند. پس جـز در معدود مـوارد، زندگـی صددرصد 
سـنتی در میـان عشـایر را هـم نمی بینیـد. مـن فکـر می کنـم بزرگ‌تریـن مسـئولیت زنـان در 
ایـل طـی ایـن نیـم‌قرن، همین تغییـر چهره زندگی بوده باشـد. آن هـا تلاش کرده‌اند با همه 
محدودیت هـا نسـل جدیـد را بـه جلـو ببرنـد و درعین حـال زندگـی محلـی و فرهنگشـان را 

حفـظ کنند.«

| ستاره حجتی  |

|  روزنامه نگار  |

زیست زنانه
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  دگرگونی در ساختار ایل

 آنچـه زبیـده می گویـد، از نگاه »لیلا مقسـمی«، کارشـناس توسـعه جوامع محلـی، نیز تأیید 
می شـود. مقسـمی معتقـد اسـت زنـان عشـایر، بـدون اینکـه بداننـد و بدون اینکه کسـی به 
آنـان آمـوزش داده باشـد، پلـی میـان جهان سـنتی کوه و دشـت و زندگی مدرن شـده‌اند که 

زمان ناگزیر برایشان به ارمغان آورده است.

 مقسـمی می گویـد: »زنـان عشـایری همیشـه سـتون فقـرات اقتصـاد و بقای ایـل بوده‌اند و 
بخـش عمـده‌ای از تولیـد و مدیریـت خانـواده بـر عهـده آن هـا بـوده اسـت. طی پنجاه سـال 
گذشـته، نقـش ایـن زنـان دسـتخوش دگرگونی‌هایی شـده اسـت کـه در سـاختار زندگی ایل 

ایجاد شده است.«

 او توضیـح می‌دهـد کـه نقـش اقتصـادی زنـان عشـایری همـواره برجسـته‌ترین مسـئولیت 
آن هـا بـوده، امـا نـوع ایـن نقـش تغییـر کـرده اسـت: »زنـان عشـایری به‌صـورت سـنتی در 
فـراوری  دام هـا،  دوشـیدن  می کردنـد؛  ایفـا  را  اصلـی  نقـش  تولیـد  چرخه هـای  تمامـی 
محصـولات لبنـی )کـره، ماسـت، پنیـر، کشـک( و آماده سـازی پشـم، بافـت فـرش، گلیـم، 
جاجیـم و سـیاه چادر کـه منبـع مهـم درآمـد خانـواده و هویـت فرهنگـی عشـایر در گذشـته 
بـود، جمـع‌آوری سـوخت، تهیـه غـذا و نگهداری از فرزندان در شـرایط کـوچ. نکته مهم این 
اسـت که زنان عشـایر در مدرسـه و فضای آموزشـی، بلکه در همان فضای ایل برای ایفای 
ایـن نقش هـا آمـاده می شـدند. امـا در گـذر زمـان بـا چالش هـای ناشـی از مدرنیزاسیـون 
روبـه‌رو شـدند؛ چالش هـایی کـه از زمان پهلـوی اول گریبان عشـایر و ایلات و به‌تبع آن زنان 
عشـایر را گرفـت. بـا گذشـت زمـان، ورود تولیدهای صنعتی و مواد غـذایی آماده به مناطق 
عشـایری و همچنین کاهش تمایل بازار به برخی محصولات سـنتی باعث شـده اسـت که 
اگرچـه زنـان همچنـان می بافند، اما سـهم تولیـدات صنعتی در زندگی عشـایر افزایش یافته 

و بازار فروش محصولات سنتی، مانند قالی، دشوارتر شده است.«

 مقسـمی ادامـه می‌دهـد: »اسـتفاده از امکانـات جدیـد، مانند وسـایل حمل‌ونقـل مدرن و 
سـوخت فسـیلی به جـای هیـزم، بخشـی از مسـئولیت های فیزیکـی سـنگین زنـان را کاهـش 
داده اسـت. البته در سـال های اخیر تلاش‌هایی برای ثبت هویت اقتصادی زنان عشـایری، 
تبدیـل  بـرای  ارائـه تسـهیلات حمایتـی  و  بازارهـای شـهری  بـه  تسـهیل دسترسـی آن‌هـا 
فعالیت هـای سـنتی بـه کسـب‌وکارهای کوچـک و پایدارتـر دیـده می شـود. دولـت تلاش 
کـرده اسـت زنـان عشـایر را بـه سـمت ایجـاد تعاونی هـای خـرد و کوچـک یـا صندوق‌هـای 
عشـایری سـوق دهـد؛ یعنـی دولـت نیـز در ایـن تغییـر پارامترهـای اقتصـادی نقـش فعالـی 

داشـته است.«

او، بزرگ‌تریـن عامـل تغییـر در زندگـی عشـایر، کاهـش جمعیـت کوچنـده و  از منظـر   
از آن هاسـت: »مسـئولیت سـنگین زنـان در مدیریـت  اسـکان یافتن بخـش قابل توجهـی 
خانـواده، نگهـداری از خردسـالان و جمـع‌آوری آذوقـه در طـول مسیـر کوچ‌هـای طولانـی، 
با اسـکان یافتن کاهش یافته اسـت. زنان عشـایری سـاکن در کنار روسـتاها یا شـهرها، در 
کنار دامداری محدود، ممکن اسـت به کشـاورزی، کار در کارگاه‌های محلی یا فعالیت های 
خدماتـی روی آورده باشـند کـه ایـن مشـاغل جدیـد نیازمندی‌هـا و مهارت هـای متفاوتی را 
می طلبـد. جایگزینـی سـیاه چادر بـا خانه هـای ثابـت، نـوع مسـئولیت ها، ماننـد تمیـزکاری 
و دکوراسیـون، را از سـاختار قابل حمـل و سـاده بـه سـمت خانه‌هـای روسـتایی یـا شـهری 
تغییـر داده اسـت. همچنیـن افزایـش نفـوذ دولـت در ارائـه خدمـات عمومـی طـی نیم‌قرن 
اخیـر تأثیـر عمیقـی بـر زندگـی زنـان عشـایری داشـته اسـت. در گذشـته، نرخ سـواد در میان 
زنـان عشـایری بسـیار پاییـن بـود. امروزه، باوجود مدارس عشـایری سـیار و توسـعه نهضت 
سـوادآموزی، دسترسـی به آموزش افزایش یافته اسـت. سـوادآموزی به زنان این امکان را 
داده که در امور مالی، بهداشـتی و حقوقی خانواده آگاهی بیشـتری کسـب کنند. دسترسـی 
بـه خانه هـای بهداشـت و واکسـیناسیون سلامـت مـادران و کـودکان را به شـدت بهبـود 
بخشـیده و از مسـئولیت های سـنتی زنـان در درمان‌هـای محلـی و سـنتی کاسـته اسـت. 
تلویزیون، تلفن همراه و اینترنت، حتی در مناطق دوردسـت، سـطح آگاهی زنان عشـایری 
را نسـبت بـه حقـوق و وضعیـت زنـان در سـایر نقاط کشـور و جهان افزایـش داده و زمینه را 

بـرای مطالبـه‌گری بیشـتر فراهـم کرده اسـت.«

  افزایش نفوذ اجتماعی
 لـیلا مقسـمی چهـره دیـگری از تغییـر در نقش‌هـای اجتماعـی و خانوادگـی زنـان عشـایر را 
ترسـیم می کنـد: »اگرچـه سـاختار مردسـالارانه همچنـان غالـب اسـت، امـا نفـوذ اجتماعی 
زنـان در تصمیم‌گیری هـای ایـل و خانـواده تـا حـدودی افزایـش یافته اسـت. زنان عشـایری 
همـواره در تربیـت فرزندانـی بـا هویـت قوی ایلی نقش‌محـوری داشـته‌اند. در دوران جدید، 
آن هـا بایـد فرزنـدان را بـرای زندگـی در دنیـایی آمـاده کننـد کـه نه تنهـا نیازمنـد مهارت‌هـای 
سـنتی، بلکـه نیازمنـد سـواد و مهارت هـای شـهری نیـز هسـت. در مجامـع ملـی و محلـی، 
نهادهـای حمایتـی و سـازمان های مردم نهـاد، جایـگاه و نقـش زنـان عشـایری را به عنـوان 
حافظان محیط‌زیسـت، تولیدکنندگان اقتصادی و سـفیران فرهنگ سـنتی پررنگ کرده‌اند.«
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از رحـم مـادر تـا نخسـتین نفـس نوزاد، سلامت نسـل آینـده به زمین 
و هـوایی کـه در آن زندگـی می کنیـم گره خـورده اسـت. آلودگی‌هـا، 
تخریـب محیط‌زیسـت و بحـران انـرژی، زنـگ خـطری بـرای جـان زنـان، مـردان و کـودکان 
تحـولات حـوزه  بررسـی  بـرای  اسـت.  داده  قـرار  تهدیـد  در معـرض  را  آینـده  و  اسـت 
محیط‌زیسـت و زنـان، بـه سـراغ ناهیـد خداکرمـی، رئیـس انجمـن علمـی مامـایی ایران و 

عضو سابق شورای شهر تهران، رفتیم.

 خداکرمـی معتقـد اسـت بحران هـای محیط‌زیسـتی ماننـد کمبـود آب، آلودگـی هـوا و 
توسـعه ناپایـدار بیشـترین آسـیب را بـه زنـان وارد می کنـد و حضـور جدی تـر آنـان در 

نهادهای تصمیم‌گیر، می تواند سیاست هایی آینده نگر و خانواده محور را رقم بزند.

  بـه نظـر شـما، به عنوان متخصـص مامایی و فعال حوزه محیط‌زیسـت، تغییرات 
اقلیمی چه تأثیراتی بر سلامت زنان و نوزادان دارد؟

 حـوزه سلامـت و به‌ویـژه مامـایی کـه بـا سلامـت مـادر و نـوزاد و بـه عبارتی سلامت نسـل 
آینـده پیونـد خـورده، ارتبـاط ناگسسـتنی بـا محیط‌زیسـت دارد. هـر عامـل محیطـی کـه 
موجب بیماری شـود، می تواند از دوران جنینی تا سـالمندی سلامت انسـان را تهدید کند. 
امروز تمـام جامعـه پزشـکی، از پزشـکان گرفتـه تـا ماماها، با پیامدهای تغییـرات اقلیمی و 

بحران های محیط‌زیستی مواجه‌اند.

 در حرفـه مامـایی، وضعیـت بـاروری، بـارداری و سلامت جنین به شـدت تحت تأثیر عوامل 
محیطـی اسـت؛ آلودگـی هـوا، میکروپلاسـتیک‌ها، آلاینده هـای خـاک و آب و حتـی تغییـر 
کیفیـت مـواد غـذایی می تواننـد منجـر بـه زایمـان زودرس، تولد نـوزاد کـم‌وزن و حتی بروز 

برخی سرطان ها شوند.

 بـه همیـن دلیـل، مـن در کنـار فعالیت هـای تخصصـی سلامـت، داوطلـب عضویـت در 
شـورای شـهر شـدم تـا از نزدیـک سلامـت و محیط‌زیسـت را در مدیریت شـهری بـه هم گره 

گفت‌وگو با ناهید خداکرمی، رئیس انجمن علمی مامایی ایران

بحران های محیط‌زیستی بیشترین
 آسیب را به زنان وارد می‌کنــــــــــد

بزنـم. به عنـوان منتخـب مـردم تهـران در کمیسیون سلامت و محیط‌زیسـت، تمام تلاشـم 
در همین راستا بود.

 امروز تغییـرات اقلیمـی دیگـر موضوعـی جانبـی نیسـت؛ بلکـه مسـئله بقاسـت. جهـان بـا 
گرمایـش زمیـن، کمبود منابـع آبی، بحران انرژی، بارش های سیل‌آسـا، طوفان های ویرانگر 
و تغییـرات شـدید آب‌وهـوایی روبه‌روسـت. زنـان بیـش از همـه در معـرض ایـن آسـیب ها 
قـرار دارنـد؛ بنابرایـن بـرای مـن، به عنـوان مدافـع سلامت زنان و محیط‌زیسـت، حساسـیت 

به این بحران ها یک وظیفه است.

 

  به تجربه شـما در شـورای شـهر تهران، چه اقداماتی امروز می توان برای شـهر و 
شهروندان در حوزه محیط‌زیست انجام داد؟

 در تجربـه شـورای شـهر بارهـا دیـده‌ام که هیچ اقدام محیط‌زیسـتی بـدون همراهی مردم و 
اغلـب  ایـران  در  توسـعه  مـدل  متأسـفانه  نمی‌رسـد.  نتیجـه  بـه  اجتماعـی  مطالبـه‌گری 
»تخریب محـور« بـوده اسـت. تهـران نمونـه بـارز ایـن خطاسـت: توسـعه شـهری بـا نابـودی 
باغـات و کوه هـا، ساخت‌وسـاز بـر روی گسـل ها و برداشـت بی‌رویـه از آب هـای زیرزمینـی. 
همین برداشـت های نابجا باعث نشسـت زمین و کاهش شـدید ذخایر آبی پایتخت شـده 
اسـت. شـهری کـه میلیون هـا نفـر در آن زندگـی می کننـد، امروز بـا کمبـود آب آشـامیدنی، 

بحران برق در تابستان و آلودگی شدید هوا مواجه است.

 بیـش از نیـم‌قرن اسـت کـه تهـران به جـای توسـعه پایـدار، راه تخریـب را در پیـش گرفتـه؛ 
کوه هـا بریـده شـده، ریه هـای سبـز شـهر نابـود شـده و خانه هـا بـر روی گسـل ها سـاخته 
شـده‌اند. نتیجـه ایـن سیاسـت ها امروز خـود را نشـان می‌دهـد: آلودگـی هوا، کمبـود آب و 
برق، ترافیـک و آلودگـی صوتـی کـه مسـتقیماًً بـر سلامـت جسـم و روان شـهروندان تأثیـر 
می گـذارد. تحقیقـات علمـی نشـان می‌دهد آلودگی هوا با افزایش نابـاروری، ناهنجاری‌های 

جنینی و زایمان زودرس ارتباط مستقیم دارد.

| ریحانه حیدری |

| روزنامه نگار |
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 بـرای رهـایی از ایـن وضعیـت، نـگاه مدیریتـی بایـد تغییـر کند. شـوراها و شـهرداری‌ها باید 
جلـوی تخریـب باغـات، منابـع آبی و ساخت‌وسـازهای غیرمجـاز را بگیرنـد. از سـوی دیگـر، 
بحـران انـرژی در تهـران یـک هشـدار جـدی اسـت؛ وقتـی برق شـهر در تابسـتان تأمیـن 
نمی شـود، یعنی وابسـتگی به سـوخت های فسـیلی ما را به بن بسـت رسـانده است. توسعه 
انرژی هـای تجدیدپذیـر، ماننـد خورشـیدی و بـادی، برای شـهری مثل تهران حیاتی اسـت و 
بایـد به جـای ادامـه سـرمایه گذاری در پروژه هـای آلاینده، مسیر جدیـدی در تأمین انرژی باز 

شود.

 ادامـه ساخت‌وسـازهای بی‌رویـه و تخریـب باغـات در شـهرداری تهران و سـایر کلان شـهرها 
دولـت،  و  نگرفتـه  قـرار  اولویـت  هنـوز  محیط‌زیسـت  چالش هـای  حـل  می‌دهـد  نشـان 

شهرداری ها و مردم در یک راستا حرکت نمی کنند.

 

  برخـی لوایـح دولـت در حوزه هـای مختلـف بـا چالش یـا موانع روبه‌رو می شـوند. 
چرا مسیر توانمندسازی زنان در این حوزه ها دشوار است؟

 زنان در کشـور ما باوجوداینکه ۵۰ درصد جمعیت را تشـکیل می‌دهند و بسـیاری از آن ها 
تحصیل کـرده، مدیـر و اثرگـذار هسـتند، هنـوز جایـگاه واقعی خـود را در سیاسـت گذاری و 
تصمیـم‌گیری پیـدا نکرده‌انـد. در حـوزه محیط‌زیسـت هـم همیـن وضعیت دیده می شـود. 
انتخاب یک زن در رأس سـازمان محیط‌زیسـت قدم مثبتی اسـت، اما کافی نیسـت. وقتی 
سـایر نهادهـا مشـارکت زنـان را جـدی نمی‌گیرنـد، یک مدیـر زن به تنهـایی نمی تواند معجزه 

کند.

 بحران های محیط‌زیسـتی، مانند آب، برق و آلودگی هوا، با نگاه جنسـیتی حل نمی شـوند، 
بلکـه نیازمنـد تعهـد سیسـتمی و همـکاری بین بخشـی هسـتند. بااین حـال، زنـان بـا نـگاه 
آینده نگـر و حـس مسـئولیت نسـبت به نسـل های بعـدی، می توانند نقش کلیـدی در ایجاد 
تغییـر ایفـا کننـد. اگـر حضـور جدی تر زنان در نهادهـای تصمیم‌گیر، ماننـد مجلس، دولت، 
به‌ویـژه وزارتخانه هـای کشـاورزی، کشـور، بهداشـت، رفـاه و حتـی صنایـع، برقـرار شـود، 

سیاست ها نیز هم خانواده‌محورتر و هم آینده نگرتر خواهند شد.

   خانواده هـا و زنـان چطـور می‌تواننـد بـه کـودکان آمـوزش دهنـد که رفتارشـان با 
طبیعت اصلاح شود؟

ایـن  امـا  دارنـد،  زیسـت‌محیطی  رفتارهـای  آمـوزش  در  نقش محـوری  خانـواده  در  زنـان   
مسـئولیت تنهـا بـر عهـده آن هـا نیسـت؛ پـدران هـم بایـد همـراه باشـند. مـدارس و مراکـز 
آموزشـی و حتی شـهرداری ها نیز مسـئولیت دارند. آموزش کودکان باید از سـنین پایین و 
به شـکل تجربی آغاز شـود؛ مثلاًً بخشـی از آموزش های دوره ابتدایی می تواند در طبیعت، 
بازدیـد از پارک هـای ملـی، موزه هـا یـا حتـی مشـارکت در بازیافت خانگی طراحی شـود. این 

رویکردی است که کشورهای پیشرفته در پیش گرفته‌اند.

 متأسـفانه در دهه های اخیر محتوای آموزشـی ما در کتاب های درسـی تقریباًً هیچ توجهی 
در  زنـان  مؤثـر  حضـور  نبـود  شـاید  اسـت.  نداشـته  طبیعـی  منابـع  و  محیط‌زیسـت  بـه 

تصمیم‌گیری های آموزشی و تدوین کتب درسی نیز دلیل مهم این غفلت باشد.

 اگـر بخواهـم جمع بنـدی کنم: سیاسـت های زیسـت محیطی باید خانواده‌محـور و آینده نگر 
باشـند. مـا حـق نداریـم راه مـخربی که گذشـتگان طـی کردند و سبب سـاز چالش هـای امروز 
شـده اسـت را ادامه دهیم و منابع متعلق به نسـل آینده را مصرف کنیم. نظارت بر شیوه 
توسـعه شـهری برای جلوگیری از توسـعه نامتوازن شـهرها، توقف ساخت‌وسـاز در باغات، 
توسـعه انرژی های پاک و سـرمایه گذاری بر پژوهش های علمی درباره اثرات محیط‌زیسـت 

بر سلامت زنان و باروری، حیاتی است.

 گرچـه زنـان و کـودکان در مقابـل تخریـب محیط‌زیسـت آسـیب پذیرتر هسـتند، امـا تنهـا 
قربانـی بحران هـای امروز نیسـتند؛ تصمیمـات اشـتباه در مسیـر هدررفـت منابـع طبیعـی، 
علاوه بـر زنـان و خانـواده، تمامیـت کشـور را نیـز تحت تأثیـر قرار داده اسـت. محیط‌زیسـت 

دیگر مسئله حاشیه‌ای نیست؛ بلکه موضوع بقای نسل هاست.

دوسـتدار  زنـان  صـدای  باشـند.  پایـدار  و  سبـز  آینـده‌ای  کلیـدداران  می تواننـد  زنـان   
محیط‌زیست، در واقع صدای مادر طبیعت است؛ بشنویم و عمل کنیم.
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گزارش میدانی پیام ما از مشکلات مالی و اجتماعی انجام آزمایش های غربال‌گری برای زنان باردار 

محکومِِ به‌ »به‌دنیا آوردن« 
موضـوع انجـام آزمایش های غربـال‌گری و حذف 
اجبـار دولـت بـرای انجـام آن توسـط مـادران 
بـاردار، هرچنـد ظاهـراًً مسـئله‌ای اجتماعـی 
اسـت، امـا فشـار روانی زیـادی به زنـان و بار مالی 
بااین‌حـال،  می کنـد.  وارد  خانواده‌هـا  بـه  قابل توجهـی 
بیشـترین آسـیب متوجه کودکانی است که با نقص های 
سـال‌های  اسـت  قـرار  و  می‌شـوند  متولـد  مـادرزادی 
زندگـی خـود را بـا این مشـکلات سپری کننـد. هم‌زمان، 
و  ضروری  داروهـای  بـه  محـدود  دسترسـی  و  گرانـی 
نـوزاد  ابـتلای  احتمـال  بـارداری،  دوران  مکمل هـای 
را  اوتیسـم  ماننـد  بیماری هـایی  بـه  تازه متولدشـده 
از طریـق  تنهـا  کـه  بیماری هـایی  اسـت؛  افزایـش داده 
پیشـگیری، به‌ویـژه بـا تغذیـه و سلامـت مـادر، تـا حـدی 
و  سـونوگرافی  بـا  حتـی  و  هسـتند  قابل کنـترل 

آزمایش های معمول قابل تشخیص نیستند.

   روایت اول: من
  درسـت یک لحظـه بعـد از اینکـه جـواب آزمایـش خـون 
مثبـت و تأییـد وجـود جنیـن کوچکـی در مـن بـه دسـتم 
داده شـد، ماننـد هـر مـادر دیـگری هـزار فکـر و خیـال از 
از  مـی‌دادم،  انجـام  فرزنـدم  بـرای سلامـت  بایـد  آنچـه 
ذهنـم عبـور کـرد. همـه نشـاط و سرخوشـی مـادری یـک 
تـا سلامـت به‌دنیاآمـدن  سـو، اضطـراب راهـی ۹ماهـه 

جگرگوشه‌ای که در دل می‌پرورانی، یک سوی دیگر.
  »باید همه مراحل را به بهترین شکلی از سر بگذرانیم.« 
دسـت روی شـکمی که هنوز تا بالا آمدن و بزرگ شدنش 
چنـد مـاه مانـده می کشـم و می گویـم: »قدم به قدمـش را 
مطمئـن  می‌دهیـم.  انجـام  هـم  بـا  پـدر  و  تـو  و  مـن 

می شویم همه چیز درست و روبه‌راه است.«
  در مطـب، دکتـر سـیاهه‌ای از آنچـه بایـد انجـام دهیم را 
مـورد  بایـد در  آنچـه  از  قـرار می‌دهنـد؛  رویمـان  پیـش 
مراحـل  مـورد  در  دانسـتنی ها  تـا  بدانـم  وزن  افزایـش 
غربالـگری. دکتـر تأکیـد می کنـد همـه ایـن مراحـل بایـد 
موبه مـو انجـام شـود تا مطمئن باشـیم فرزند سـالمی به 
دنیـا می‌آیـد. البته به دلیل برداشـتن اجبـار قانونی، برخی 
از این آزمایش ها مشـمول بیمه نمی‌شـوند و انجامشـان 
گـران تمـام می شـود. مـن تأکیـد می کنـم که همـه آنچه 

باید، انجام خواهیم داد.

  از سـال ۱۴۰۰ که به نفع اجرای »طرح جوانی جمعیت«، 
قانـون اجبـار بـرای انجـام تشـخیص بسـیاری از نواقـص و 
مشـکلات کروموزومـی جنیـن برچیـده شـد، هزینـه گزاف 
بـر  آزاد  به صـورت  سـونوگرافی ها  و  آزمایش هـا  انجـام 
دوش خانواده هـایی گذاشـته شـد کـه می خواسـتند به هر 
طریقـی حتمـاًً آن هـا را انجـام دهنـد. یـک نمونـه از ایـن 
آزمایش هـا بـرای تعیین ریسـک ابتلای جنین به سـندروم 
داون اسـت؛ فقـط باید عددی در حـدود ۹ میلیون تومان 
پرداخـت شـود کـه ریالی از آن را نه بیمـه تأمین اجتماعی 
پرداخـت می کنـد و نـه بیمـه خدمـات درمانـی. همـه این 
مـوارد را پیـش از هـر آزمایش و سـونوگرافی، اپراتور مرکز 
به‌ویـژه در زمـان نوبت‌دهـی، بـا ذکـر آخریـن ریال‌هایی که 
بایـد پرداخـت شـود، به‌دقت برایمان توضیح داده اسـت. 
می توانسـت  چـه کسـی  بکنیـم؟  می توانسـتیم  چـه  امـا 
مـا  بگیـرد؟  را گـردن  پیش‌آمـده  احتمـالات  مسـئولیت 
یک به یـک هزینه هـا را پرداختـه و همـه کارهـا را مرتـب 

انجام دادیم.
 

   روایت دوم: زینب
  جعبـه شیرینـی تـوی دسـت شـوهرش اسـت و نـوزادی 
آغوشـی در دسـت  یـک تشـک  کوچـک، خوابیـده روی 
نشسـته  صندلـی کنـاری  روی  خانمـی کـه  بـه  خـودش. 
می گویـد آمـده هـم بخیه هایش را نشـان دکتر بدهد، هم 
بـرای خانـم دکتـر شیرینـی آورده‌انـد. نـوزاد آرام خوابیـده، 
امـا پشـت چهـره‌ای آرام، ماجـرایی تلـخ از فقـر و جهـل 

نهفته بود: نوزاد غنوده، مبتلا به سندرم داون بود.
  وقتـی همسـر زینـب سـالن پـر از ازدحـام زنـان بـاردار را 
تـرک می کنـد و مـی‌رود تا توی راه پلـه منتظر بماند، زینب 
زبـان بـه سـخن بـاز می کنـد. آرام و شـمرده، طـوری کـه 
مبـادا پـدر فرزندانـش )کمـی بعدتـر می گوید که مادر سـه 

فرزند است( نارضایتی او را بشنود: 
  »مـن گفتـم بایـد آزمایش هـا را آنجـا بدهیـم. چـون هم 
در خانـواده مـا، هـم خانواده شـوهرم، هم ایـن بیماری و 
هـم یـک نوع معلولیـت دیگر را داریم. خدا را شـکر برای 
و  بودیـم  داده  انجـام  را  بزرگ تـرم همـه  پسـر  و  دختـر 
مطمئـن بودیم که سلامت هسـتند. امـا برای محمدعلی 
)نـوزاد توی آغوشـم( دیگر همسـرم گفـت هزینه‌ها زیاده 
سـالم  دیگرمـان  بچـه  تـا  دو  شـکر کـه  را  خـدا  شـده، 
هسـتند، خـدا ایـن را هـم بـه مـا صحیح‌وسـالم می‌دهد. 

اما قسمت این طور بود.«
  زینـب، ۲۹سـاله، بـا آن روسری گل گلـی زیبـا کـه دور 
سـرش پیچیده اسـت، طوری کلمه »قسمت« را می گوید 
نیسـت.  قسـمت  تقصیـر  می‌دانـد  خـودش  انـگار  کـه 

تقصیر از قصور خودشان است: 
  »مـن هـر بـار کـه دارم بـه بچـه‌ام شیر می‌دهـم، خودم را 
لعنـت می کنـم کـه چـرا مقاومت نکـردم. چـرا از پرم پول 
قـرض نکـردم، یواشـکی نیامـدم آزمایش هـای بچـه‌ام را 
انجـام بدهـم. چرا سـاده گرفتـم. البته در دو سـونوگرافی 
آخـر دیگـر می‌دانسـتیم چـه اتفاقی افتاده. امـا کاری از ما 
برنمی‌آمـد. همسـرم گفت قتل نفس نمی کنیـم. این طور 

محمدعلی دنیا آمد.«
انـگار  می کنـد کـه  تعریـف  را  داسـتان  طـوری  زینـب    
می خواهـد آینـه عبـرت همـه مـا در مطـب دکتـر شـود. 
انـگار می خواهـد او و نـوزادش را در خاطـره مـا حک کند. 
تـوی  می خواسـت  انـگار  طـوری چرخانـد کـه  را  سـرش 
چشـم همـه حاضـران نـگاه کنـد تـا همـه آن چشـم‌های 

میشی غم‌زده در ذهنشان حک شود.
  شـوهر زینب که دوباره وارد سـالن انتظار شـد، داسـتان 
بـه انتهـا رسـیده بـود. محمدعلی هنـوز در خـوابی خوش 

آرمیده بود.

  از سال ۱۴۰۰ که به نفع اجرای »طرح جوانی 
جمعیت«، قانون اجبار برای انجام تشخیص بسیاری 
از نواقص و مشکلات کروموزومی جنین برچیده 
شد، هزینه گزاف انجام آزمایش ها و سونوگرافی ها 
به صورت آزاد بر دوش خانواده هایی گذاشته شد 
که می خواستند به هر طریقی حتمًاً آن ها را انجام 
دهند. یک نمونه از این آزمایش ها برای تعیین 
ریسک ابتلای جنین به سندروم داون است

| ستاره حجتی  |

|  روزنامه نگار  |
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   روایت سوم: ملیحه

  نامـش را نمی‌دانـم و حتـی نمی پرسـم. بـرای ملاحـت 
صورتـش، نامـش را در ایـن گـزارش می گـذارم: ملیحـه. 
هشـت مـاه اسـت کـه بـاردار اسـت و تقریبـاًً هیـچ یـک از 
آزمایش هـا و سـونوگرافی های غربالـگری را انجـام نـداده 

است. خودش می گوید: 
  »نه اینکه انجام نداده باشـیم. نخسـتین آزمایش خون، 
ریسـک بـالای مشـکلات ژنتیکـی )منظـورش کروموزومی 
اسـت( را نشـان داد. همسـرم گفـت همـه این‌هـا چرنـد 
اسـت. خواسـت خدا هر چه باشـد همان اتفاق می‌افتد. 

همان هم شد که خدا خواست.«
  مـن می پرسـم کـه خـدا چـه خواسـت؟ او می‌گویـد: 
»دوسـت داشـتیم که فرزند اولمان پسـر باشـد، اما نشـد. 
نمی کنیـم.  ناشـکری  مـا  داد.  دختـر  یـک  مـا  بـه  خـدا 
دخترمـان روی چشـممان جـای دارد. امـا بعـد از حـدود 
هفـت سـال، خدا بـه ما پـسری داد. باوجوداینکه فرزندم 

مشکلاتی دارد، شوهرم اجازه سقط‌جنین نداد.«
  چرا؟ فقط چون قرار است یک پسر به دنیا بیاید؟

  »خلاصـه تصمیـم بـا پدر بچه اسـت. او ولی بچه اسـت، 
پسـر  دلـش  خیلـی  شـوهرم  نـدارم.  اختیـاری  مـن کـه 
می خواسـت؛ یعنـی وقتـی فهمیـد بـاردارم می گفـت اگـر 
ایـن هـم پسـر نشـود بایـد فرزنـد دیـگری برایـش بـه دنیا 
بیـاورم. راسـتش فکـر کنـم اگـر دختـر بـود، ممکـن بـود 
جنیـن را نگـه نمی‌داشـتیم. امـا شـوهرم و همـه خانواده 

خودم و او خیلی خوشحال شدیم.«
  اگـر جسـارت بیشـتری داشـتم می گفتم ایـن حرف ها در 
ایـن زمانـه کمـی دور از انتظـار اسـت. امـا فقـط بـه ایـن 

سؤال بسنده کردم: »اگر تو می توانستی انتخاب کنی؟«
  دسـت روی شـکم برجسـته‌اش کـه خیلـی بـزرگ به نظر 
می‌رسـد، می کشـد. سـکوت می کنـد و لب هایـش را کمی 
بـه پاییـن خـم می کند، به نشـانه اینکه نمی‌دانـد. از ادامه 
گفت‌وگـو اجتنـاب می کنـد. حـالا انتخـاب او هـر چـه کـه 
می توانسـت باشـد، کمـی دیگـر ایـن کـودک را بـه دنیـا 

می‌آورد.

   روایت چهارم: متصدی آزمایشگاه
  آزمایشـگاه ژنتیـک دکتـر ن. در شـهرک غـرب یکـی از 
آزمایشـگاه‌هایی اسـت کـه نمونه های غربـال‌گری، به‌ویژه 
از  یکـی  می شـود.  ارسـال  برایشـان  خـاص،  مـوارد  در 
معـدود آزمایشـگاه های ژنتیـک در سراسـر ایـران کـه در 

صـورت نیـاز، نمونه هـا را برای خارج از کشـور هم ارسـال 
می کنـد. س. متصـدی پذیرش این آزمایشـگاه اسـت که 

مستقیماًً با بیماران مواجه می شود. او می گوید: 
  »اغلـب مراجعـان مـا دارای تـوان مالـی هسـتند. امـا 
مراجعانـی هـم داریـم که تـوان مالـی مناسبی ندارنـد؛ اما 
بـه توصیـه پزشـک به ما مراجعـه کرده‌اند. در طول سـال 
گذشـته، حـدوداًً چهـار کیس خاص داشـتیم کـه به دلیل 
مشـکلات مالـی از انجـام آزمایش هـا سربـاز زدنـد. اگرچه 

برایشان راه حلی هم وجود داشت.«
  او توضیح می‌دهد: 

از آزمایش هـای غربـال‌گری    »باوجـود برداشـتن اجبـار 
زایمـان، در صـورت معرفی برای زنان دارای شـرایط خاص 
تسـهیلات  بهزیسـتی  سـازمان  مالـی،  تمکـن  بـدون  و 
ویـژه‌ای دارد. فـارغ از اینکـه در آزمایشـگاه مـا به خاطـر 
تخفیف‌هـا  ارائـه  امـکان  مجموعـه،  مدیریـت  دیـدگاه 
وجـود دارد، بـا معرفـی ایـن زنـان بـه سـازمان بهزیسـتی، 
ایـن نهـاد شـرایط بهره‌گیری از تسـهیلات بسـیار کم‌بهره یا 
بلاعـوض را بـه نفـع انجام آزمایش‌های موردنیـاز در دوره 
بـارداری فراهـم کرده اسـت. اما معمولاًً پـدران از پیگیری 
فرزنـد  تولـد  موضـوع  و  می کننـد  خـودداری  موضـوع 
سـالم را بـه قضاوقـدر می سـپارند یـا چشـم بـه لطف خدا 

دارند.«
  »فرشـته م.« متصـدی یکـی از آزمایشـگاه های جنـوب 
شـهر تهـران اسـت. او می گویـد بسـیاری از مراجعانـش 
علاقـه دارنـد آزمایش هـا را انجـام دهنـد؛ امـا تـوان مالـی 

آن را ندارند. فرشته می گوید: 
  »برخـی از ایـن آزمایش هـا ماننـد NIPT مشـمول بیمه 
پایـه )تأمیـن اجتماعی و خدمات درمانی( نمی‌شـوند، اما 
بسـیاری از بیمه هـای تکمیلـی آن ها را پوشـش می‌دهند. 
بیمه هـای تکمیلـی مجمـع فراینـد بـارداری تـا  معمـولاًً 
زایمـان را پوشـش می‌دهنـد. امـا موضـوع این اسـت که 
خانـه‌دار  زن  یـا  روزمـزد  مجموعـه،  یـک  وقتـی کارگـر 
هسـتید، بیمـه تکمیلـی نداریـد؛ بنابراین امکان اسـتفاده 
از ایـن خدمـات برایتـان وجـود نـدارد. در مورد آزمایشـی 
و  تومـان  میلیـون   ۹ آن حـدود  هزینـه  بـردم،  نـام  کـه 
سـونوگرافی پیش نیـازش هـم حـدود ۲ میلیـون و ۵۰۰ 
آزمایـش خـون پیش نیـاز آن هـم  اسـت.  تومـان  هـزار 
حـدود ۲ میلیـون تومـان می شـود؛ یعنـی تقریبـاًً عـددی 
معـادل یـک مـاه حقـوق اداره کار. خیلـی جـای تعجـب 
نـدارد اگـر کسـی امـکان انجـام آن هـا را نداشـته باشـد یـا 

ترجیح بدهد از آن ها استفاده نکند.«
 

    روایت پنجم: گرانی
  در کنـار همـه آنچـه از سیاسـت‌های دولـت در قبـال 
شـد،  گفتـه  سـالم«  نـوزاد  به‌دنیاآمـدن  »مسـئولیت 
اثـر  نـوزادان  و  مـادران  سلامـت  بـر  دیگـر  موضوعـی 
می گـذارد. موضوعاتـی کـه ماننـد تغذیـه مـادر در دوران 
بـارداری، بـر اسـاس مطالعـات علمـی، بـا ابـتلای نـوزادان 
تـازه دنیـا آمـده بـه مشـکلاتی ماننـد »اوتیسـم« رابطـه 
داروهـای  بـه  دسترسـی  عـدم  و  دارد. گرانـی  مسـتقیم 
بالارفتـن  مـوارد  از  یکـی  بـاردار،  مـادران  بـرای  تقویتـی 
ریسـک کـودکان بـه مشـکلاتی اسـت کـه در آزمایش های 
غربـال‌گری، حتـی بـه فـرض انجـام، هـم خودش را نشـان 

نمی‌دهد.
  طـرح »حمایـت از مـادران نیازمنـد بـاردار و شیـرده و 
 ۱۴۰۲ سـال  دوم  نیمـه  از  سـال«   ۲ زیـر  دارای کـودک 
در  دولـت  حمایتـی  طرح هـای  از  دیگـر  یکـی  به عنـوان 
دسـتور اجـرا قـرار گرفـت. بـر اسـاس آنچـه از سـوی دفتـر 
امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اعلام شـد، بـرای ۲۳ هـزار مادر بـاردار و شیرده 
اسـتان  هشـت  اولویـت  بـا  درآمـدی،  اول  دهـک  در 
کم برخـوردار و نیـز توجـه بـه نرخ بـاروری شهرسـتان های 
اسـتان های هـدف، در بسـتر طـرح کالابـرگ الکترونیکـی، 
سـبد غذایی رایگان ارائه شـد. این مادران از طریق شـارژ 
اعتبـار حسـاب یارانـه سرپرسـتان خانـوار بـه مبلـغ ماهانه 
غـذایی  سـبد  اقلام  از  می توانسـتند  تومـان،  هـزار   ۴۰۰
معین از فروشـگاه های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیک 
تـا پایـان سـال اسـتفاده کننـد. ایـن مبلـغ بـرای مـادران 
مشـمول طرح در دهک اول، جدای از مبلغ یارانه‌ای بود 

که به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
  ایـن مبالـغ در حالـی از سـوی دولت به عنـوان حمایت از 
بـاردار و شیـرده تعییـن شـده اسـت کـه طبـق  مـادران 
آخریـن آمـار اعلامـی از سـوی دفتـر بهبـود تغذیـه جامعه 
وزارت بهداشـت، در سـال گذشـته، ۲۰۰ هـزار کـودک و 
۲۵۰ هـزار مـادر بـاردار کـه دچـار سـوءتغذیه بوده‌انـد نیـز 
شناسـایی شـده و بـه بنیـاد برکـت و کمیته امـداد معرفی 

شده‌اند.
  اعـداد حمایتـی دولـت بـه نظـر هیـچ سـنخیتی بـا رقـم 
داروهـا و مـواد غـذایی نـدارد. در حـال حاضـر، گوشـت 
قرمـز بـه‌ازای هـر کیلـو بـالای ۷۰۰ هـزار تومـان و هزینـه 
تمـام شـده یـک نسـخه سـاده دارویی بـرای مـادر بـاردار 

بالای ۵۰۰ هزار تومان است.

در گفت‌وگو با نازنین اصغری، دکترای روان شناسی سلامت و روان‌درمانگر عنوان شد؛
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    اگـر بخواهیـم تصـویری کلی از وضعیت سلامت روان زنان امروز ترسـیم کنیم، 
با چه واقعیتی مواجهیم؟

روانـی  بحران هـای  از  درهم تنیـده  و  پیچیـده  مجموعـه‌ای  بـا  معاصـر  جامعـه  در  زنـان   
فشـارهای  از  ناشـی  اسـترس‌های  افسـردگی،  فراگیـر،  اضطـراب  شـامل  مواجه‌انـد کـه 
خانوادگـی و اجتماعـی، تبعیض هـای سیسـتماتیک جنسـیتی، تجربـه خشـونت خانگـی و 
احسـاس ناامنـی و همچنیـن فقـدان فرصت‌هـای برابر در عرصه های مختلف می شـود. این 
بحران هـا به صـورت مجـزا عمـل نمی کننـد، بلکـه اغلـب در کنـار مسـئولیت های چندگانـه 
خانوادگـی و کاری، توقعـات اجتماعـی فزاینـده و اسـتانداردهای غیرواقعـی رفتـار و ظاهـر 
و  مزمـن  خسـتگی  احسـاس  روانـی،  فرسـودگی  بـه  منجـر  می تواننـد  و  شـده  تشـدید 

ازدست‌دادن معنا در زندگی شوند.

در سـال های اخیـر، موضـوع سلامـت روان زنـان بیـش از گذشـته در کانـون توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا در پس ایـن توجه ظـاهری، هنوز 
واقعیت های پنهان بسـیاری وجود دارد. فشـارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، انتظارات بی پایان از زنان، نقش های چندگانه خانوادگی 
دکتـرای  اصـغری،  نازنیـن  اسـت.  واداشـته  فرسـاینده  بـه سـکوتی  را  زنـان  روان  نگاه هـای قضاوت گرانـه جامعـه، همه‌وهمـه  و  کاری  و 
روان شناسـی سلامـت و روان‌درمانگـر، در گفت‌وگـو بـا »پیـام مـا« از دلایل این فشـارها، چالش هـای نادیده گرفته شـده و ضرورت بازتعریف 

نقش زنان در جامعه سخن می گوید.

     در سـال های اخیر آگاهی عمومی نسـبت به سلامت روان بیشـتر شـده است، 
اما هنوز موانع جدی وجود دارد. این موانع از نگاه شما چیست؟

  اگرچـه آگاهـی نسـبت بـه اهمیـت سلامـت روان در جامعـه مـا افزایـش یافتـه، اما هنوز 
موانـع فرهنگـی، اجتماعـی و سـاختاری عظیمی برای پذیرش واقعی و دسترسـی عادلانه به 
خدمـات روان شناسـی وجـود دارد. باورهـای سـنتی عمیـق و تابوهـای مربوط به مشـکلات 
فرهنـگ  رشـد  جهـت  در  ناکافـی  آموزش‌هـای  و  مالـی  حمایـت  روان شـناختی، کمبـود 
پیشـگیری از جمله عواملی اسـت که باعث می‌شـود بسـیاری از افراد، به‌ویژه زنان، نتوانند 

به موقع و به طور کامل به خدمات روان شناسی دسترسی پیدا کنند.

روان زنان، زیر بار خاموش انتظارات
در گفت‌وگو با نازنین اصغری، دکترای روان شناسی سلامت و روان‌درمانگر عنوان شد؛
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 زنان در جامعه معاصر با مجموعه‌ای پیچیده و درهم تنیده از بحران های روانی 
مواجه‌اند که شامل اضطراب فراگیر، افسردگی، استرس های ناشی از فشارهای 

خانوادگی و اجتماعی، تبعیض های سیستماتیک جنسیتی، تجربه خشونت 
خانگی و احساس ناامنی و همچنین فقدان فرصت های برابر در عرصه های 

مختلف می شود

   تبعیض جنسیتی چه نقشی در آسیب های روانی زنان دارد؟
  بـدون تردیـد می تـوان گفـت زنـان بـه دلیـل جنسـیت خود بـا آسـیب‌های متفاوت و 
بیشـتری در جامعه روبرو هسـتند. جنسـیت به عنوان یک متغیر مهم و تعیین کننده 
در تجربـه آسـیب های روانـی تأثیرگـذار اسـت. زنـان بـه دلیـل نقش هـای اجتماعـی، 
فرهنگـی و زیسـتی خـاص خـود، آسـیب پذیری بیشـتری نسـبت بـه برخـی اخـتلالات 
روانـی خـاص دارنـد. آمارهـای جهانـی و داخلی نشـان می‌دهنـد نرخ ابتلا به افسـردگی 

و اختلالات اضطرابی در زنان به طور قابل توجهی بیشتر است.

   بـا گسـترش فضـای مجـازی، شـبکه های اجتماعـی چـه تـأثیری بـر سلامـت 
روان زنان گذاشته‌اند؟

  شـبکه های اجتماعـی در حـوزه سلامـت روان یـک پدیـده دووجهی هسـتند و نقشـی 
کاملاًً دوگانـه ایفـا می کننـد. از یـک سـو، می توانند بسـتری بی نظیر برای اطلاع‌رسـانی، 
افزایـش آگاهـی و عادی سـازی گفتگـو دربـاره سلامـت روان و  آمـوزش همگانـی، 
مشـکلات روان شـناختی باشـند. از سـوی دیگـر، همیـن فضاهـا بـا ترویـج الگوهـای 
غیرواقعی از زیبایی، موفقیت و خوشـبختی، احسـاس ناکافی بودن و مقایسـه دائمی 

را در میان زنان تقویت می کنند و موجب فرسایش روانی می شوند.

   فشـار انتظـارات فرهنگـی به عنـوان یکـی از عوامـل اصلـی فرسـودگی روان 
زنان چگونه بروز پیدا می کند؟

  امروزه زنـان در جامعـه بـا مجموعـه‌ای پیچیده و سـنگین از انتظارات روبرو هسـتند 
کـه در عمـل به نوعـی بـار فرابـشری تبدیـل شـده اسـت. زن امروزی در تلاش بـرای 
پاسـخگویی بـه ایـن انتظـارات، بایـد هم‌زمـان در چنـد جبهـه بجنگـد: تحصیل کرده و 
دارای مـدرک دانشـگاهی باشـد، در محیـط کاری رقابتـی موفـق عمـل کنـد، همـسری 
عاشـق و فهیـم باشـد، مـادری نمونـه و فـداکار باشـد، ظاهـر و زیبـایی جوانـی خـود را 

حفظ کند و درعین حال آرام، مهربان و بی نقص بماند.

   راه برون‌رفت از این چرخه فشار روانی چیست؟
 رهـایی از ایـن چرخـه نیازمنـد عزمـی فـردی و تغییراتـی سـاختاری در جامعـه اسـت. 
افزایـش آگاهـی زنـان و جامعـه دربـاره واقعیت‌هـای زندگـی، اهمیـت سلامـت روان 
از  انسـانی  محدودیت‌هـای  و  نقص‌هـا  پذیـرش  لزوم  و  جسـم  سلامـت  به مثابـه 
پایه‌ای‌تریـن ایـن راهکارهـا اسـت. رسـانه ها و سـازمان‌های مردم‌نهـاد می توانند نقش 
مهمـی در کاهـش ننـگ روانـی و ترویـج گفت‌وگوهـای سـالم و غیرقضاوتـی دربـاره 

مشکلات روانی داشته باشند.

   تعـادل میـان نقش هـای خانوادگـی و اجتماعی چقدر بر سلامـت روان زنان 
تأثیر دارد؟

  ترویج فرهنگ تقسـیم عادلانه وظایف خانوادگی و اجتماعی میان اعضای خانواده، 
و  فرزنـدپروری  خانـه،  امـور  در  مـردان  مسـئولیت پذیرتر  و  فعال تـر  نقـش  به‌ویـژه 
در  می‌دهنـد  نشـان  تحقیقـات  اسـت.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  عواطـف  از  مراقبـت 
خانواده هـایی کـه مـردان به صـورت فعال تـر در امـور خانـه و فرزنـدپروری مشـارکت 
دارنـد، سلامـت روان زنـان بهبودیافتـه و میـزان اسـترس و رضایـت از زندگـی آن‌ها به 

شکل چشمگیری افزایش می یابد.

   به نظر شـما نهادهای عمومی و سیاسـت گذاران چه نقشـی در حمایت از 
سلامت روان زنان دارند؟

  دسترسـی آسـان تر، ارزان تـر و عادلانه تـر بـه خدمـات مشـاوره روان شناسـی، ایجـاد 
گروه هـای حمایتـی محلـی و فضـای امـن بـرای گفت‌وگـو بـرای زنـان، به خصـوص در 
محیط هـای کاری و اجتماعـی نیـز بسـیار ضروری اسـت. پژوهش هـا نشـان می‌دهنـد 

زنان عضو گروه های حمایتی منسجم کمتر دچار افسردگی و اضطراب می شوند.

   در سـطح فـردی، زنـان چطـور می تواننـد از سلامـت روان خـود مراقبـت 
کنند؟

  آمـوزش مهارت هـای عملـی مدیریـت زمـان، اولویت بنـدی و اهمیـت بازیـابی انـرژی 
بـه زنـان کمـک می کنـد تـا تعـادل بهـتری بیـن نقش‌هـای مختلـف زندگی شـان برقـرار 
کننـد. مراقبـت از خـود نـه یک امر لوکس، بلکه ضرورتی اساسـی بـرای حفظ سلامت 
روان اسـت؛ شـامل خـواب کافـی، تغذیـه سـالم، ورزش منظـم و وقت گذاشـتن برای 

علایق شخصی.

   رسانه ها و فضای عمومی در بازنمایی نقش زنان چه مسئولیتی دارند؟
در  زنـان  بـه  تحمیل شـده  غیرواقعـی  اسـتانداردهای  و  اصلاح کلیشـه‌ها  و  نقـد    
رسـانه ها، فیلم هـا، تبلیغـات و شـبکه های اجتماعی بایـد موردتوجه جدی قـرار گیرد. 
رسـانه ها بایـد مسـئولیت اجتماعـی خـود را بپذیرنـد و از ترویـج تصاویـر غیرواقعـی و 
و  متنـوع  واقعیت هـای  آن،  به‌جـای  و  خـودداری کننـد  دسـت نیافتنی  ایده‌آل هـای 

اصیل زندگی زنان را بازنمایی کنند.

   نقش روابط انسانی در حفظ سلامت روان زنان چیست؟
  تشـویق بـه برقـراری و حفـظ روابـط انسـانی عمیـق و حمایت گرایانـه کـه بـه زنـان 
احسـاس تعلـق، دیده شـدن و امنیـت روانـی دهد، از اهمیـت بالایی برخوردار اسـت. 
داشـتن روابـط اجتماعـی واقعـی، از جملـه بـا دوسـتان، خانـواده و همـکاران، سپری 

قدرتمند در برابر فشارهای روانی است و زنان را در برابر فرسودگی حفظ می کند.

   اگر بخواهید پیامی برای زنان امروز داشته باشید، چه می‌گویید؟
  زن امروز، قهرمـان سـاکت جامعـه اسـت؛ کسـی کـه در میـان هیاهـوی توقعـات 
فرهنگـی، بـار زندگـی را بـر دوش می کشـد؛ امـا کمتر کسـی از رنج های پنهـان روانی‌اش 
می پرسـد. بـرای داشـتن جامعـه‌ای سـالم و بالنـده، بایـد روان زن سـالم باشـد و بـرای 
ایـن  داریـم.  نقش هـا  بازتعریـف  و  نگـرش، حمایـت سـاختاری  تغییـر  بـه  نیـاز  آن، 

سرمایه گذاری نه فقط برای زنان که برای سلامت کل جامعه ضروری است.
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 صحبـت دربـاره تجربه هـای روزمـره زنـان - از بـدن و پریـود گرفته تا نیازهای شـخصی و اجتماعی - هنوز 
در بسـیاری از فضاهـا تابوسـت و گاه حتـی مانـع دسترسـی زنـان بـه اطلاعـات و مراقبت هـای لازم می شـود. 
»پنبه‌ریـز« بـا برنامه هـای آموزشـی، مرخصی هـای ویـژه و همـکاری بـا متخصصـان، تلاش کـرده این تابوها را بشـکند و فضـایی برای 
گفت‌وگـو و آگاهـی زنـان ایجـاد کنـد. محمـد وطن‌دوسـت، مدیرعامـل پنبه‌ریـز در گفت‌وگـو بـا »پیـام مـا« از تجربه هـا و ابتـکارات 

شرکت در حوزه تابوشکنی و توانمندسازی زنان می گوید.

   شـما کمپینـی بـا عنوان »شـجاعت تغییـر« را راه‌اندازی کردید. این کمپیـن دقیقًاً چه هدفی را 
دنبال می کرد؟

  یکـی از کارهـایی کـه مـا به طورجـدی دنبـال کردیـم، شکسـتن تابوهـا بـود. مـوج بزرگی کـه در این زمینه 
ایجـاد کردیـم، به‌ویـژه در جریـان کمپیـن »شـجاعت تغییـر« بـود؛ کمپینـی کـه سـال ۹۸ شروع شـد و در 
سـال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به اوج رسـید. در آن مقطع تلاش کردیم تابوی کیسـه مشـکی و آن حس شـرم یا 
ناراحتـی کـه بعضـاًً بـرای زنـان در زمـان خریـد یـا اسـتفاده از نـوار بهداشـتی اتفـاق می‌افتـاد را بشـکنیم. 
خوشـبختانه موفـق شـدیم و ایـن حرکـت به قـدری اثرگـذار بـود کـه حتـی رقبـای مـا هـم وارد ایـن جریان 

شدند.

  بعد از آن، با شکسته شـدن این تابو که »نوار بهداشـتی چیز بدی نیسـت« و »صحبت کردن درباره پریود 
امری طبیعی اسـت«، توانسـتیم با کمک روان شناسـان، پزشـکان و متخصصان حوزه زنان، سـطح آگاهی 
خانم هـا را نسـبت بـه سلامـت ذهنـی و فیزیکی‌شـان افزایـش دهیـم. ایـن فعالیت هـا علاوه بـر فضـای 
مجـازی، در مـدارس هـم ادامـه پیدا کرد. هر سـال با همکاری مربیان و معلمان، با دختران کم‌سن‌وسـال 

وارد گفت‌وگو می شویم تا فرایند »نرمال سازی« موضوع پریود آغاز شود.

   ارتباط مستقیم با پزشکان و متخصصان حوزه زنان چه تأثیری داشت؟
  ایـن تعامـل کمـک کـرد تـا متوجـه برخـی نیازهـای مهم و برآورده نشـده بانوان شـویم. نتیجـه ایـن همکاری ها ورود محصـولات جدید 
بـه سـبد کالایی مـا بـود؛ محصولاتـی کـه بسـیار پـر نیاز بودند، اما شـاید رقبای دیگر به آن ها فکـر نکرده بودند. برای نمونه، ژل بهداشـتی 
بانـوان پنبه‌ریـز تنهـا ژلـی اسـت کـه بـا فرمولاسیـون »فـوم« طراحـی شـده اسـت. ایـن محصـول حاصـل ده هـا جلسـه چندین سـاعته بـا 

متخصصان زنان بود تا راه حلی علمی و عملی برای کاهش ریسک های روزانه آن ها ارائه شود.

   در شرایط سخت اقتصادی، چگونه توانستید کیفیت محصولات و دسترس پذیری آن ها را هم‌زمان حفظ کنید؟
  ما همیشـه خودمان را در موقعیتی قرار داده‌ایم که هدف اصلی، مصرف بالاتر و دسـترس پذیری بیشـتر باشـد، حتی اگر به معنای سـود 
کمتـر باشـد؛ البتـه بـا حفـظ کیفیـت بـالا. در شـرایط اقتصـادی موجـود، ایـن نـگاه باعـث شـد بتوانیم هم سـهم بیشـتری از بازار به دسـت 
آوریـم و هـم کیفیـت را حفـظ کنیـم. بـا افزایـش تولید و کاهش هزینه های سربار، توانسـتیم این چرخـه را به گونـه‌ای مدیریت کنیم که در 

نهایت منفعت آن به مصرف کننده برسد.

 مدیرعامل پنبه‌ریز از کمپین »شجاعت تغییر« می گوید

 شکستن زنجیــر تابو،
 گشودن افق سلامت

|  شبنم شکوریان |

| دبیر ویژه نامه |

  بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه در شـرایط 
از  خـارج  زنـان  اینکـه  احتمـال  بحرانـی 
و  مـی‌رود  بـالا  شـوند،  پریـود  طبیعـی  ریتـم 
اسـترس فشـار بیشـتری روی آن هـا می گـذارد
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   در سـاختار داخلـی شـرکت، چـه اقداماتـی بـرای ارتقـای جایـگاه زنـان و رفع 

تبعیض جنسیتی انجام داده‌اید؟

  بیـش از ۶۰ درصـد لایه‌هـای رهبری سـازمان مـا را زنـان تشـکیل می‌دهنـد؛ در کمتـر 
سـازمانی در ایران چنین چیزی دیده می شـود. آمار نیروی انسـانی ما هم نشـان می‌دهد 
بیش از ۵۷ تا ۶۰ درصد سـازمان را زنان تشـکیل می‌دهند و سـهم بزرگی در فعالیت ها 

دارند.

   پنبه‌ریـز از اولیـن شـرکت‌هایی بـود کـه مرخصـی پریـودی در نظـر گرفـت. 
تجربه اجرای این طرح چگونه بوده است؟

  یکـی از نـکات افتخارآمیـز مـا ایـن اسـت کـه پنبه‌ریـز یکـی از اولیـن شـرکت های ایـران 
اسـت کـه مرخصـی پریـودی برای زنـان دارد، بدون کسـر از حقوق. ایـن مرخصی یک روز 
بیشـتر در مـاه نسـبت بـه آقایـان اسـت و هـدف ایـن اسـت کـه به زنـان بگوییـم طبیعی 
اسـت که گاهی نیاز به اسـتراحت داشـته باشـند و این خجالت ندارد. این برنامه از سال 

۹۸ شروع شده و تا امروز ادامه دارد.

 

زیسـت محیطی  اثـرات  و کاهـش  محیط‌زیسـت  از  حفاظـت  حـوزه  در      

)Carbon Footprint(، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

  تابه حال بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار درخت در ایران کاشـته‌ایم. علاوه برآن، شـرکتی برای 
بازیافـت پلاسـتیک تأسـیس کردیـم تـا مصـرف پلاسـتیک تولیـدی بـه چرخـه بازگـردد. 
همچنیـن بـا کمپ هـای طبیعت گـردی و پروژه هـای درخـت کاری تلاش کرده‌ایـم سـهم 
خـود را در کاهـش آلودگـی ادا کنیـم. ایـن بخشـی از تعهـد ۲۰۳۰ مـا بـرای کاهـش کربـن 

فوت‌پرینت است.

   در کنـار اهـداف اقتصـادی، رویکـرد پنبه‌ریـز نسـبت بـه مسـئولیت اجتماعـی 
چیست؟

  شـاید در نـگاه اول اهـداف اقتصـادی اهمیـت بیشـتری داشـته باشـند، امـا بـرای مـا اهـداف 
اجتماعی هم به همان اندازه ارزشـمند اسـت. برای همین در سـال های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ 
همکاری هـای زیـادی برنامـه‌ریزی کرده‌ایـم تا سـطح آگاهـی بانوان درباره مسـائل مهم افزایش 
یابـد. یکـی از موضوعـات جـدی کـه امروز نـه فقـط جامعـه مـا، بلکـه کل جهـان بـا آن درگیـر 
اسـت، ویروس HPV اسـت. در ایـن زمینـه بـا متخصصان همکاری می کنیم تـا راهکارهایی 

ارائه کنیم که کاملاًً عام‌المنفعه باشد؛ هدف ایجاد جامعه‌ای سالم تر است.

   چشم‌انداز پنج‌ساله پنبه‌ریز در حوزه سلامت زنان را چگونه تعریف کرده‌اید؟
  برنامـه پنبه‌ریـز بـرای پنـج سـال آینـده بسـیار منسـجم اسـت. پارسـال نقطـه شروع آن بـود، 
امسـال هـم در چنـد کنگـره شـرکت کردیـم و »بـرد آو دایرکتـور« یـا هیئـت مشـاورانی از 
متخصصـان بانـوان تشـکیل دادیـم. امیدواریـم بتوانیم با کمک ایـن مجموعـه، پروژه هایی را 

پیش ببریم که بازگشت آن ها به جامعه چشمگیر باشد.

 

   ایـن برنامه هـا بیشـتر در کلان شـهرها اجـرا می شـوند یـا بـرای زنـان در شـهرهای 
کوچک و مناطق محروم هم برنامه دارید؟

  شـهرهای کوچـک شـاید بیشـتر از شـهرهای بـزرگ اسـت. سـال گذشـته بـا کمـک یکـی از 
مؤسسـه ها توانسـتیم برای خانواده های کپرنشین در یکی از اسـتان ها که بیشترشـان دختران 
جـوان بودنـد، اقـدام کنیـم. خوشـبختانه ایـن پروژه باعث شـد کل روسـتا از حالت کپرنشـینی 
خـارج شـود و صاحب خانـه شـوند. بـرای مـا ایـن کار فقـط یـک اقـدام اجتماعـی نبـود، بلکـه 

بخشی از مسئولیت خودمان نسبت به جامعه بود.

 

   شـما بـر اهمیـت بهداشـت زنـان در شـرایط بحرانـی تأکید داشـتید. این موضوع 
چگونه بر طراحی محصولات شما تأثیر گذاشته است؟

  بررسـی ها نشـان داد کـه در شـرایط بحرانـی احتمـال اینکـه زنان خـارج از ریتـم طبیعی پریود 
شـوند، بـالا مـی‌رود و اسـترس فشـار بیشـتری روی آن هـا می گـذارد. بـه همیـن دلیـل مـا 
محصولاتـی طراحـی کردیـم کـه در شـرایط خـاص هم امنیـت و آرامش بیشـتری فراهم کنند. 
حتـی داکیومنتـی منتشـر کردیـم کـه خطـاب بـه آقایان بـود تا نقـش حمایتی بیشـتری در این 

شرایط داشته باشند.

پنبه‌ریـز یکـی از اولیـن شـرکت های ایـران اسـت کـه مرخصـی پریـودی بـرای 
مـاه  در  بیشـتر  روز  یـک  مرخصـی  ایـن  حقـوق.  از  بـدون کسـر  دارد،  زنـان 
نسـبت بـه آقایـان اسـت و هـدف ایـن اسـت کـه بـه زنـان بگوییـم طبیعـی 
نـدارد ایـن خجالـت  و  باشـند  داشـته  اسـتراحت  بـه  نیـاز  اسـت کـه گاهـی 
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بخـش معـدن به عنـوان یکـی از پایه هـای اقتصـاد ملی، نقشـی کلیـدی در تأمین مواد 
اولیه، اشـتغال‌زایی و رشـد منطقه‌ای دارد. در سـال های اخیر، نگاه توسـعه محور به 
معـادن از »اسـتخراج صـرف« به سـوی »توسـعه پایـدار« تغییـر یافته اسـت؛ مفهومی 
کـه سـه بعـد اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی را در بر می‌گیـرد. در این مسیر، 
حضـور و نقـش مدیـران زن می توانـد عامـل تسریع کننـده در دسـتیابی بـه اهـداف 

توسعه پایدار باشد.

  توانمندی‌ها و ارزش افزوده حضور زنان
 مدیـران زن در حـوزه معـدن، علاوه بـر دانـش فنـی، بـا برخـورداری از ویژگی هـایی 
همچون حساسـیت اجتماعی بالا، مدیریت مشـارکتی، رویکرد انسـانی و تصمیم‌گیری 
چندبعـدی، می تواننـد بـه بهبـود تعامـل میان جوامع محلـی، کارگران و سـرمایه گذاران 
کمـک کننـد. ایـن مهارت هـا در پروژه هـای معدنـی کـه بـا چالش هـای محیط‌زیسـتی و 

اجتماعی روبه‌رو هستند، اهمیت دوچندان دارد.

 افزایـش سـهم زنـان در پسـت های مدیریتی معـدن، موجب افزایش شـفافیت، بهبود 
تـجربهٔ  می شـود.  اجتماعـی  تعارضـات  و کاهـش  بهـره‌وری  ارتقـای  ایمنـی،  فرهنـگ 
در  زنـان  مؤثـر  حضـور  دادهاسـت کـه  نشـان  و کانـادا  اسـترالیا  ماننـد  کشـورهایی 
تصمیم‌گیری هـای معدنـی، بـه تعـادل بیـن توسـعه اقتصـادی و حفـظ محیط‌زیسـت 

منجر می شود.

 در سـال های اخیـر، حضـور زنـان در بخـش معدن که همواره یکـی از حوزه‌های مردانه 
و دشـوار صنعتـی محسـوب می شـده، به تدریـج در حـال گسـترش اسـت. بااین حـال، 
هنـوز در بسـیاری از کشـورها و از جملـه ایـران، نقـش زنان در مدیریت و تصمیم سـازی 

در صنایع معدنی با چالش های ساختاری و فرهنگی مواجه است.

۱. حضور زنان در بخش معدن؛ استثنا یا قاعده؟
 واقعیـت ایـن اسـت کـه حضـور زنـان در بخـش معدن هنوز استثناسـت، نـه قاعده، و 
ایـن موضـوع ترکیبـی از محدودیت هـای سـاختاری و کمبـود اراده مدیریتی اسـت. اما 
بـه نظـر میرسـد وزن هـر کـدام از ایـن عوامل در شـرایط فعلی ایران متفاوت اسـت که 

از دو منظر قابل بررسی است: 

 - از منظـر سـاختاری، مـا بـا مجموعـه‌ای از موانـع عینـی روبه‌رو هسـتیم. قوانین کار و 
ایمنـی کـه بعضـاًً متناسـب بـا حضـور زنـان در محیط هـای معدنـی طراحـی نشـده‌اند؛ 
فاصله مکانی و شـرایط سـخت اقلیمی سـایت‌های معدنی؛ کمبود امکانات اقامتی و 
رفاهـی در مناطـق دورافتـاده بـرای بانـوان؛ و همچنیـن کمبـود آموزش هـای تخصصـی 
در  هسـتند کـه  عواملـی  جملـه  از  حرفـه‌ای  حمایـت  شـبکه های  فقـدان  و  میدانـی 

کوتاه مدت، ورود و ماندگاری زنان را دشوار می سازند.

 - اما بخش مهم تر، اراده مدیریتی اسـت. بسـیاری از این محدودیت ها قابل حل‌اند، 
اگـر نـگاه مدیـران از »حضـور نمادیـن« بـه »اسـتفاده از ظرفیـت واقعـی« تغییـر کنـد. 
تجربه نشـان دادهاسـت هر کجا مدیری با رویکرد توسـعه محور و اعتماد به تخصص 
زنـان عمـل کـرده، نتایـج ایـن امـر، چـه در مبحـث عملکـرد فنـی و چـه در تعامـل 
اجتماعـی مثبت تـر بـوده اسـت؛ بنابرایـن مسـئله اصلی صرفاًً زیرسـاخت نیسـت، بلکه 
بـاور مدیریتـی اسـت که باید از سـطح شـعار فراتر رفتـه و تبدیل به بـاوری عمل گرایانه 
شـود. در مجموع می توان گفت: »زنان در بخش معدن قربانی سـاختار نیسـتند، بلکه 
قربانـی کم بـاوری در مدیریت‌انـد؛ اگـر اراده‌ای در بـاور توانمنـدی زنـان وجـود داشـته 

باشد، ساختار هم تغییرپذیر است«.

۲. چالش دسترسی به فرصت برابر
 یکـی از بزرگ‌تریـن چالش هـای زنـان متخصـص در حـوزه معـدن، عـدم دسترسـی بـه 
فرصت هـای برابـر شـغلی و مدیریتـی اسـت. ایـن مسـئله فقـط »موضوعـی اجتماعـی« 
نیسـت، بلکـه بـه سـاختار تصمیـم‌گیری و مدل هـای جـذب و ارتقـای نیروی انسـانی در 

صنعت برمی گردد.

 شـرکت ایمپاسـکو در سـال های اخیر تلاش کرده با سیاسـت هایی مانند حضور زنان 
در کمیته هـای تصمیـم‌گیری، رده‌هـای عالـی مدیریـت مجتمع‌هـا، طرح هـا، مدیریـت 
میانـی و ارشـد، ایجـاد فرصـت نمایـد و ایـن شـکاف را کاهـش دهـد. البتـه هنـوز راه 

درازی در پیش است، اما مسیر تغییر آغاز شده است.

۳. شاخص عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه
 در حـال حاضـر، شـاخص مسـتقلی بـرای سـنجش عدالـت جنسـیتی در برنامه هـای 
احسـاس  از گذشـته  بیـش  آن  تدویـن  امـا ضرورت  نـدارد،  توسـعه شـرکت وجـود 
می شـود. نبـود ایـن شـاخص باعـث می شـود ارزیـابی تأثیـر سیاسـت ها بر حضـور زنان 
دشـوار شـود. طراحـی و اسـتقرار چنیـن شـاخصی می توانـد بـه شـفاف تر شـدن مسیـر 

رشد زنان در ساختار شرکت کمک کند.

 از دلایل این نبود شاخص چندگانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

 ۱.  نگاه سنتی به بهره‌وری در بخش معدن: 

 در بسـیاری از برنامه هـای توسـعه، تمرکـز اصلـی بـر تولیـد، سـرمایه گذاری، صـادرات و 
اشـتغال مسـتقیم اسـت. شـاخص های اجتماعی و انسـانی، از جمله عدالت جنسیتی، 

هنوز در زمره شاخص های پشتیبان دیده می شوند، نه شاخص های اصلی عملکرد.

۲. فقدان داده و نظام آماری تفکیک شده بر مبنای جنسیت: 

 حتـی اگـر بخواهیـم شـاخص طراحی کنیم، هنـوز داده های منظم از میزان مشـارکت، 
نـوع شـغل، سـطح درآمـد و مسیـر ارتقـای زنـان در معـادن وجـود نـدارد. بـدون داده، 

سیاست گذاری مبتنی بر شواهد ممکن نیست.

۳. ابهام نهادی در مسئولیت پایش: 

 هنوز مشـخص نیسـت چه نهادی باید متولی تعریف و نظارت بر این شـاخص باشـد؛ 
زنـان  امـور  معاونـت  مثـل  فرابخشـی  نهادهـای  یـا  ایمیـدرو؟  صمـت؟  وزارت 

ریاست جمهوری؟ این ابهام باعث شده طراحی شاخص به تأخیر بیفتد.

بااین حـال، در نسـخه های جدیدتـر برنامه هـای توسـعه بخـش معـدن، به‌ویـژه در   
سیاسـت های توسـعه پایـدار و ESG )محیط‌زیسـت، اجتمـاع و حاکمیـت(، زمینـه 

برای تعریف این شاخص فراهم شده است.

 واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر عدالـت جنسـیتی در قالب ESG به‌صـورت رسـمی وارد مدل 
ارزیابی پروژه ها شود، آن گاه تبدیل به شاخص پایدار و الزام‌آور خواهد شد.

در جمع بنـدی کلـی ایـن موضوعـات می تـوان گفت: »نبود شـاخص عدالت جنسـیتی نشـانه 
کم‌اهمیتـی نیسـت، بلکـه نشـانگر تأخیـر در نهادینه سـازی آن در سـاختارهای برنامـه‌ریزی 

است و این امر، گام ضروری بعدی در مسیر توسعه پایدار معدنی است«.

۴. نقش زنان در طراحی پروژه های توسعه پایدار
 تجربـه جهانـی و حتـی داخلـی نشـان داده اسـت کـه در پروژه هـایی که زنان در سـطوح 
مدیریتـی حضـور دارنـد، میـزان توجـه بـه ملاحظـات محیط‌زیسـتی و اصـول توسـعه 

پایدار بیشتر است.

 علـت آن فقـط »نـگاه عاطفی تـر« نیسـت، بلکـه نـوع رویکـرد مدیریتـی زنـان اسـت که 
معمـولاًً جامع نگـر، بین‌رشـته‌ای و حسـاس بـه پیامدهـای اجتماعـی و زیسـت محیطی 
تصمیمـات اسـت. بااین‌حـال، تـا ایـن رویکـرد بـه یـک »سیاسـت سـازمانی پایـدار« 
تبدیـل شـود، هنـوز فاصلـه زیادی وجـود دارد. در واقع این امر، امروز بیشـتر به ابتکار 
فـردی مدیـران زن متکـی اسـت تا به سـازوکارهای رسـمی. برای اسـتفاده کامـل از این 
ظرفیـت، لازم اسـت کـه نـگاه توسـعه پایـدار در فراینـد طراحـی پروژه هـا نهادینـه و 
الـزام‌آور شـود، نـه وابسـته بـه فـرد.  در جمع بنـدی می تـوان گفـت:  »حضـور زنـان در 
مدیریـت برنامـه‌ریزی، تاکنـون اثـر مشـهودی بـر تقویـت نـگاه توسـعه پایـدار داشـته 
اسـت، امـا گام بعـدی آن اسـت کـه ایـن اثـر، از سـطح رفتـار فـردی به سیاسـت نهادی 

ارتقا یابد.«

نقش مدیـــران زن در توسعه پایدار معادن؛ 
از حضور نمادین تا نقش‌آفرینی تعیین کننده

|  منیژه غلامرضایی |

| معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت 
تهیه و تولیـــــد مواد معــدنی ایران |

اطلاع رسانی
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5. اشتغال زنان در مناطق دورافتاده
 اشـتغال زنـان در مناطـق معدنـی دورافتـاده یکـی از چالش برانگیزتریـن موضوعـات 
امروز اسـت، چـرا کـه بـا مجموعـه‌ای از موانـع فرهنگـی، اجتماعـی و حتـی خانوادگـی 
بانـوان در محیط هـای  از مناطـق معدنـی کشـور، اشـتغال  روبه‌روسـت. در بسـیاری 
عملیاتـی هنـوز بـرای جامعـه محلـی پذیرفته‌شـده نیسـت و گاهـی بـا مقاومت هـای 

غیررسمی مواجه می شود.

 بااین حـال، شـرکت ایمپاسـکو تلاش کـرده اسـت میـان واقعیـت فرهنگـی و ضرورت 
توسـعه پایـدار، تعـادل عملـی برقـرار کنـد. بـه همیـن دلیـل، سیاسـت کلی شـرکت در 
ایـن زمینـه »گسـترش تدریجـی، همراه با احتـرام به فرهنگ محلی« اسـت، نه تحمیل 

ناگهانی تغییر. چند اقدام مشخص در این زمینه انجام شده یا در حال اجراست: 

 - انجـام بازدیدهـا و مأموریت های رسـمی توسـط مدیران و معاونـان زن که به صورت 
نمادیـن و عملـی نشـان می‌دهـد حضـور زنـان در محیط هـای معدنـی نه تنهـا ممکـن 
اسـت، بلکـه بخشـی از سـاختار حرفـه‌ای شـرکت اسـت. ایـن اقـدام در واقـع نوعـی 

آموزش غیرمستقیم به بدنه محلی و کارکنان مرد است.

 - پیش بینـی محل هـای اقامـت و امکانـات ایمـن و مناسـب بـرای بانـوان در نزدیکـی 
سـایت های معدنی، تا حضور کارشناسـان زن در مأموریت ها و پروژه ها تسـهیل شـود. 
ایـن کار از نظـر فرهنگـی هـم اهمیـت دارد، چـون نگرانی هـای خانواده هـا را کاهـش 

می‌دهد.

پایـش  و  محیط‌زیسـت  برنامـه‌ریزی،  پشـتیبانی،  بخش هـای  در  زنـان  بـه کارگیری   -  
پروژه هـا، به عنـوان گام هـای نخسـت بـرای تثبیـت حضور آنـان در چرخه معـدن، بدون 

فشار به ساختارهای سنتی محلی.

 در واقـع رویکـرد شـرکت ایـن اسـت کـه »به جـای تقابـل بافرهنـگ محلـی، بایـد از درِِ 
تعامـل و احتـرام وارد شـد و بـا نشـان‌دادن موفقیت هـای واقعـی زنـان در محیط هـای 

معدنی، باور عمومی را به تدریج تغییر داد.«

 درواقـع تغییـر فرهنگـی نـه بـا بخش نامـه، بلکـه بـا تجربـه موفـق میدانی و الگوسـازی 
و  بازدیدهـا  در  زن  مدیـران  مؤثـر  حضـور  خوشـبختانه،  و  می‌افتـد  اتفـاق  مثبـت 

تصمیم‌گیری ها، این مسیر را هموارتر کرده است.

6. تغییر نگاه مردانه در معدن
 اگـر بخواهیـم صـادق باشـیم، ذهنیـت عمومـی دربـاره معـدن هنـوز »مردانـه« تعریف 
می شـود. ایـن ذهنیـت نـه از بدخواهـی، بلکـه از سـابقه تاریخـی و ماهیـت سـخت 
فیزیکـی فعالیت هـای معدنـی آمده اسـت. امـا امروزه با ورود فناوری، هوشمندسـازی 
و تغییـر سـاختار مشـاغل، دیگـر نمی تـوان معـدن را صرفـاًً »صنعـت نیروی بدنـی« 
کـرد.  تعریـف  ریسـک«  مدیریـت  و  دانـش  »صنعـت  را  آن  بایـد  بلکـه  دانسـت، 

دراین خصوص، نقطه تغییر دو سطح دارد که باید هم‌زمان فعال شوند: 

 - سـطح نخسـت؛ دانشـگاه و نظام آموزشـی: تغییر ذهنیت باید از جایی شروع شـود 
و  معـدن  در کلاس‌هـای  زمانـی کـه  تـا  می‌گیـرد.  شـغلی شـکل  آینـده  تصویـر  کـه 
زمین شناسـی، نسـبت اسـتادان زن یـا دانشـجویان دختـر کـم باشـد، ذهنیـت سـنتی 
بازتولیـد می شـود؛ بنابرایـن لازم اسـت دانشـگاه ها بـا معرفـی الگوهـای موفـق زن در 
صنعـت معـدن، اصلاح محتـوای درسـی و برگـزاری کارگاه هـای مهارت‌افـزایی، ذهنیت 

»غیرممکن بودن« را بشکنند.

 - سـطح دوم؛ تصمیم‌گیری در شـرکت های بزرگ معدنی: واقعیت امر این اسـت که 
اگـر در سـطح شـرکت ها و نهادهـای تصمیم سـاز، زنـان در کمیته هـای برنامـه‌ریزی، 
ارزیـابی و سـرمایه گذاری حضـور نداشـته باشـند، مسیـر ورود نسـل بعـدی هـم بسـته 
می مانـد؛ بنابرایـن بایـد از بالا نیز مسیر دیده شـدن و تصمیم سـازی را بـرای زنان باز کرد 

تا چرخه الگو شدن تکمیل شود.

 در جمع بنـدی ایـن مبحـث می تـوان گفـت:  »صنعـت معـدن زمانی از ذهنیـت مردانه 
فاصلـه می‌گیـرد کـه زنـان نه تنهـا آمـوزش ببیننـد، بلکـه در جایـگاه تصمیـم‌گیری نیـز 

قدرت اثرگذاری پیدا کنند.«

7. نقش مدیریتی زنان در بخش معدن؛ نمادین یا واقعی
 این نقد تا حدی درسـت اسـت و نمی توان آن را انکار کرد؛ در بسـیاری از شـرکت های 

دولتـی، حضـور زنـان بیشـتر در سـطح نمادیـن یـا تشریفاتـی بـوده تـا در جایگاه هـای 
تصمیم ساز و اثرگذار.

 خوشـبختانه در سـالیان اخیـر ایـن نگـرش در ایمپاسـکو تـا حـدود قابـل درکـی تغییـر 
کـرده اسـت و مصادیـق روشـنی از تحـول واقعی بـرای آن وجـود دارد. در حال حاضر، 
مدیریـت بخـش برنامـه‌ریزی و بخـش حسابرسـی داخلـی شـرکت بـر عهـده زنان اسـت. 
نقـش زنـان در ایمپاسـکو دیگـر صرفـاًً برنامـه‌ریزی روی کاغذ نیسـت، بلکه نقشـی مؤثر 
در پیشبرد پروژه ها، مباحث فنی و هماهنگی بین واحدهای عملیاتی و سرمایه گذاری 
سـطحی کـه  در  حضـور  یعنـی  ایـن  اسـت.  راهبـردی  و  تصمیمـات کلان  حتـی  و 

تصمیم های واقعی گرفته می شود، نه در سطح تشریفاتی یا نمادین و حاشیه‌ای.

  نقش تعیین کننده زنان در چشم‌انداز توسعه
 در چشـم‌انداز توسـعه‌ای ایمپاسـکو، نقـش زنـان نبایـد صرفاًً تکمیلی یا مکمل باشـد، 
بـدون حضـور  پایـدار در معـدن  باشـد. توسـعه  اثرگـذار  بایـد تعیین کننـده و  بلکـه 
دیدگاه هـای متنـوع از جملـه »نـگاه دقیق تـر زنـان بـه ابعـاد انسـانی، محیط‌زیسـتی و 
اجتماعـی پروژه هـا« اصلاًً کامـل نمی شـود. امـا برای اینکه این نقش از سـطح شـعار به 

واقعیت سازمانی برسد، چند تغییر ساختاری لازم است: 

 ۱. بازنگری در سـاختار تصمیم‌سـازی: زنان باید در کمیته های فنی، سـرمایه گذاری 
و ارزیـابی پروژه هـا حضـور مؤثـر داشـته باشـند، نـه فقـط در بخش هـای پشـتیبان یـا 

اداری.

 ۲. ایجـاد مسیـر رشـد شـغلی شـفاف: بـرای مدیـران زن، بایـد مسیـر مشـخصی از 
کارشـناس تا مدیر پروژه و سـپس تا سـطح تصمیم‌گیری طراحی شود. در حال حاضر 
بخـش عمـده‌ای از چالش هـای موجـود بـه این خاطر اسـت که سـاختار منابع انسـانی، 

ارتقا را بر اساس تجربه میدانی تعریف می کند که زنان کمتر به آن دسترسی دارند.

 ۳. تغییـر در فرهنگ سـازمانی: در شـرکت‌های معدنـی، فضـای تصمیـم‌گیری هنـوز 
تـا حـدی مردانـه اسـت. این فضا بایسـتی با آمـوزش و الگوسـازی )Role Model( از 

مدیران زن موفق، تعادل شود.

 ۴. پیوسـت عدالـت جنسـیتی بـرای برنامه‌هـا: علاوه بـر پیوسـت زیسـت محیطی، 
بایـد پیوسـت عدالـت جنسـیتی هـم بـرای طرح هـای کلان شـرکت تهیـه شـود تـا اثـر 
تصمیمـات بـر حضـور زنـان در سـطوح مختلـف قابل‌ارزیـابی باشـد. ایـن واقعیت باید 
در سـاختار ذهنی مدیریتی شـرکت نهادینه شـود که نقش زنان در ایمپاسـکو می تواند 
تعیین کننده باشـد، تحقق این مهم مسـتلزم آن اسـت که سـاختارها طوری بازطراحی 
شـوند تـا تخصـص، تجربـه و نـگاه توسـعه محور زنـان واقعـاًً در فراینـد تصمیـم‌گیری 

منعکس شود.

  جمع بندی

 نقـش زنـان در توسـعه پایـدار معـادن، دیگـر نبایـد به عنـوان موضوعـی حاشـیه‌ای یـا 
سـمبلیک تلقـی شـود. تجربـه نشـان داده هر کجا زنـان در فرایند تصمیم سـازی حضور 
پایـداری اجتماعـی  فعـال دارنـد، کیفیـت تصمیمـات، ملاحظـات زیسـت محیطی و 
تقویـت می شـود. در ایمپاسـکو، حضـور مدیـران زن در بخش هـای برنامـه‌ریزی، فنی و 
توسـعه‌ای گامـی مهـم در ایـن مسیـر اسـت؛ امـا بـرای رسـیدن بـه تـوازن واقعـی، بایـد 

ساختارها، معیارها و ذهنیت ها نیز هم‌زمان دگرگون شوند.

  راهکارها و آینده نگری

پیشـنهاد  زیـر  پایـدار معـادن، مـوارد  نقـش مدیـران زن در توسـعه  تقویـت  بـرای   
می شود: 

 ۱- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش رهبری و کارآفرینی معدنی برای زنان.

 ۲- تدوین سیاسـت های تشـویقی برای حضور زنان در سـطوح مدیریتی شـرکت های 
معدنی.

 ۳- تقویت پژوهش و مستندسازی تجربه های موفق زنان مدیر معدن در ایران.

 ۴- توسـعه زیرسـاخت های اجتماعی و رفاهی در مناطق معدنی برای تسـهیل حضور 
پایدار زنان.

اطلاع رسانی
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پالایشـگاه نفـت اصفهـان، به عنـوان یکـی از بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن مراکـز پالایـش 
کشـور، در سـال های اخیـر دسـتخوش تحـولات گسـترده‌ای شـده اسـت؛ از اجـرای 
پروژه هـای توسـعه‌ای و توجـه بـه اصـول زیسـت محیطی گرفتـه تا افزایش حضـور زنان 
در موقعیت‌هـای مختلـف سـازمانی. در ایـن گفت‌وگـو بـا دکتـر لـیلا سـلطانی، مدیـر 
روابط عمومـی و امـور بین‌الملـل پالایشـگاه نفـت اصفهـان، بـه بررسـی جایـگاه فعلـی 

این مجموعه، روند تحول فرهنگی و نقش زنان در آینده صنعت نفت پرداخته‌ایم.

   پالایشـگاه نفـت اصفهـان چـه جایگاهـی در صنعـت پالایـش کشـور دارد و 
زنان در این مجموعه چه نقشی ایفا می کنند؟

سـهم  پالایـش کشـور،  صنعـت  مراکـز کلیـدی  از  یکـی  به عنـوان  پالایشـگاه  ایـن   
قابل توجهـی در تولیـد محصـولات باکیفیـت دارد. بـا اجـرای برنامه هـای توسـعه‌ای و 
زیسـت محیطی در سـال های اخیـر، ایـن مجموعـه از یـک مرکـز تولیـدی صـرف به یک 
سـازمان پویـا و یادگیرنـده تبدیـل شـده اسـت. در همیـن راسـتا، زنـان نقـش مـؤثری 
دارنـد. امروز بانـوان توانمنـد در بخش هـای مختلـف، از جملـه روابط عمومـی، فنـاوری 
اطلاعـات، کنـترل کیفیـت، آمـوزش و برنامـه‌ریزی، به صـورت فعـال حضـور دارنـد و 

بخش ارزشمند نیروی انسانی این پالایشگاه را تشکیل می‌دهند.

   فعالیـت شـما در حـوزه روابط عمومـی پالایشـگاه چـه نقشـی در عملکـرد 
سازمان دارد؟

 حـوزه روابط عمومـی و امـور بین‌الملـل وظیفـه مدیریـت ارتباطـات داخلـی و خارجـی 
سـازمان را بـر عهـده دارد. ایـن بخش نقش حیاتی در تصویرسـازی مثبت از پالایشـگاه 
و افزایـش اعتمـاد عمومـی ایفـا می کند. اقداماتی نظیر اطلاع‌رسـانی شـفاف، تعامل با 
رسـانه ها، ایجـاد ارتباطـات مؤثـر بـا نهادهـای داخلـی و بین‌المللـی در راسـتای ارتقـای 
برنـد سـازمان و تسـهیل ارتبـاط میان ذی نفعان انجام می شـود. در واقـع، روابط عمومی 

پل ارتباطی میان مدیریت، کارکنان و جامعه به شمار می‌آید.

   تجربـه ورود شـما بـه پالایشـگاه چگونـه بـوده اسـت؟ چـه تغییراتـی را 
احساس کردید؟

 ورود مـن بـر پایـه تخصـص دانشـگاهی و علاقه منـدی بـه ارتباطـات سـازمانی صورت 
گرفـت. در ابتـدا فضـای صنعـت نفـت تـا حـدی مردانـه تلقـی می شـد، امـا بـا گذشـت 
زمـان تحـولات زیـادی رخ داد. امروز معیـار اصلـی در گزینـش نیروهـا تخصص و تعهد 
اسـت نـه جنسـیت. محیـط کاری شـفاف تر و حرفه‌ای تـر شـده و مشـارکت زنـان در 

تصمیم‌گیری ها نشانه‌ای از پیشرفت فرهنگی در این صنعت است.

   کار در چنیـن محیـط فنـی و پرمسـئولیتی چـه تأثیری بر نگرش شـما داشـته 
است؟

 فعالیـت در ایـن محیـط حـس مسـئولیت اجتماعـی را عمیق تر کرده و نگاه سیسـتمی 
به مسـائل را تقویت کرده اسـت. هر تصمیم در این صنعت تأثیر مسـتقیم بر ایمنی، 
تولیـد و اعتبـار عمومـی دارد. همچنیـن باعـث شـده بـه توانایی هـای زنـان در صنایـع 
سـنگین بـا دیـد واقع بینانه تـر نـگاه کنـم؛ زنانـی کـه بـا دانـش، نظـم و بردبـاری خـود 

می توانند موتور توسعه را به حرکت درآورند.

   پالایشـگاه نفت اصفهان چه اقداماتی برای تسـهیل حضور زنان انجام داده 
است؟

 رویکـرد مدیریـت پالایشـگاه نسـبت بـه توانمندسـازی زنـان بسـیار مثبت بوده اسـت. 

اقدامـات مهمـی ماننـد فراهم کردن فرصت های برابر در جذب و ارتقا شـغلی، حمایت 
از آموزش هـای تخصصـی، مشـارکت زنـان در پروژه های مدیریتـی و ایجاد محیط کاری 
امـن و احترام‌آمیـز انجـام شـده اسـت. همچنیـن تلاش هـایی از سـمت روابط عمومی 
بـرای بازتـاب موفقیت هـای بانـوان در رسـانه ها صورت گرفتـه تـا الگـویی مثبـت ارائـه 

شود.

   نقش زنان در توسعه پایدار چگونه تعریف شده است؟
 زنـان همـکار در حوزه هـایی چـون آمـوزش، محیط‌زیسـت و مسـئولیت اجتماعـی بـا 
رویکـرد مشـارکتی فعـال عمـل می کننـد. حضـور آنهـا باعـث ایجـاد نـگاه دقیق تـر و 
تأثیرگـذار شـده اسـت. ارتبـاط مؤثـر میان پالایشـگاه و جامعه محلی نیز تـا حد زیادی 

مرهون تلاش های بانوان این مجموعه است.

   بـه نظـر شـما چـه ظرفیت هـایی بـرای حضـور بیشـتر زنـان در صنایـع بـزرگ 
وجود دارد و آینده از این نظر چگونه خواهد بود؟

 ظرفیت هـای فراوانـی وجـود دارد، به‌ویـژه در حوزه هـایی کـه تلفیقـی از دانـش فنـی و 
توانـایی مدیریتـی را می طلبنـد. بـرای تحقـق ایـن امـر، بایـد زیرسـاخت های فرهنگـی و 
سـازمانی لازم فراهـم باشـند تـا زنـان بتواننـد توانمنـدی علمـی خـود را در محیطـی 

متعادل و حرفه‌ای به نمایش بگذارند.

 آینـده مشـارکت زنـان در صنایـع فنـی و سـنگین، آینـده‌ای روشـن و در حال گسـترش 
اسـت. مـا در آسـتانه دورانـی قـرار داریـم کـه مرزهای میـان نقش های شـغلی »زنانه« و 
»مردانـه« را از نـو تعریـف می کنـد؛ تـغییری کـه از رشـد و بلـوغ سـازمانی و اجتماعـی 

حکایت دارد.

   جمع بندی: 
 دیدگاه هـای دکتـر لـیلا سـلطانی تصـویری واضـح از تحـولات فرهنگـی و انسـانی در 
بزرگ‌تریـن پالایشـگاه کشـور ارائـه می‌دهـد. بـه بـاور او، توسـعه حقیقـی تنهـا زمانـی 
امکان پذیـر اسـت کـه به‌صـورت هم‌زمـان بـه انسـان، دانش و اعتماد توجه شـود؛ سـه 

عاملی که امروز توسط زنان متخصص در صنعت نفت به خوبی انجام می شود.

در گفت‌وگـو  بـا دکتـر لـیلا سـلطانی، مدیـر روابط عمومـی و امـور بین‌الملـل پالایشـگاه نفـت اصفهان مطرح شـد:

 حضور زنان در صنعت نفت دیگر استثنا 
نیست؛ بخشــــی از واقعیت آینده است

اطلاع رسانی
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مهندس مهدیه صدر، مدیر اداری شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر سیرجـان، از معـدود زنانـی اسـت کـه مسیـر کاری 
خـود را در یکـی از بزرگ‌تریـن مجموعه هـای صنعتـی کشـور از بخش هـای فنی آغاز 
کـرده و تـا جایـگاه مدیریتـی پیـش رفتـه اسـت. وی بـا مـدرک کارشناسـی برق - 
الکترونیـک و کارشناسی‌ارشـد MBA از دانشـگاه صنعتـی شریـف، از سـال ۱۳۸۵ 
از فعالیـت در بخش هـای  وارد مجموعـه معدنـی و صنعتـی گل گهـر شـد و پـس 
مختلـف فنـی، امروز به عنـوان مدیـر اداری ایـن مجموعـه بـزرگ در حـال فعالیـت 
اسـت. مهنـدس صـدر از تجربـه حضـور در محیط هـای صنعتـی، نگاهـش بـه نقـش 

زنان در توسعه پایدار و معنای واقعی پشت واژه »تلاش« می گوید.

   از مسیـر حرفـه‌ای خـود بگوییـد. چـه عواملی باعث شـد وارد حوزه صنعت 
و معدن شوید و چه چالش هایی را در این مسیر تجربه کرده‌اید؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایـد کمـی بـه عقب‌تـر برگـردم؛ بـه لحظـه‌ای کـه تصمیم 
گرفتم رشـته ریاضی و فیزیک و سـپس مهندسـی برق را ادامه دهم. سخت کوشـی و 
علاقه‌ام باعث شـد برایم بن بسـتی وجود نداشـته باشـد و از چالش‌ها اسـتقبال کنم. 
بزرگ‌تریـن چالشـم، محدودیـت ناشـی از جنسـیت بود. نمی خواسـتم بپذیـرم که زنان 
در حـوزه فنـی از مـردان تـوان کمـتری دارنـد. بـه معنـای واقعی از »کف سـایت« شروع 
کـردم؛ بـدون هیـچ کمکـی و بـدون هیـچ توقعـی، امـا بـا اراده‌ای آهنیـن. می‌دانسـتم 
نمی تـوان دیـد بعضی هـا را تغییـر داد، امـا تلاش کـردم بـا عملکـردم نگاه هـا را بازتـر 

کنم. برای ساختن این باور، دشواری های زیادی را پشت سر گذاشتم.

   شـرکت گل گهـر سیرجـان یکـی از مجموعه‌های مهم صنعتی کشـور اسـت. 
حضـور زنـان در چنیـن محیط هـایی چـه تأثیری بـر فضـای کاری و روند فعالیت 

شرکت داشته است؟

بتواننـد  زنـان  تـا  فراهـم کنـد  امـن  محیطـی  توانسـته  شـرکت گل گهـر  الحمـدلله 
زنـان در  ارتقـا دهنـد. حضـور  و  بیازماینـد  را  دانـش خـود  و  قابلیت هـای حرفـه‌ای 
مجموعـه موجـب تقویـت بـاور بـه تخصص محـوری در شـرکت شـده اسـت. آنـان بـا 
قـدرت خلاقیـت و سخت کوشـی خـود توانسـته‌اند حتـی در صنایعـی ماننـد آهـن و 

فولاد، گره های بزرگی از چرخ صنعت و تولید را باز کنند.

   به عنـوان زنـی در جایـگاه مدیریتـی، چگونـه بیـن مسـئولیت های شـغلی و 
زندگی شخصی تعادل برقرار می کنید؟

بـا رعایـت تعـادل بیـن دو جنبـه وجـودی و گاه ادغـام موفقیت‌آمیـز آن هـا. سـعی 
کـرده‌ام بـا مدیریـت زمان و شـناختن اولویت‌هـا و انعطاف پذیری، این دو مسـئولیت 
بـزرگ را به صـورت مـوازی پیـش ببـرم. بایـد بگویـم بـرای زنانـی کـه لازم اسـت از صبح 

تا غروب فعالیت های بیرون از خانه داشـته باشـند، این موضوع بسـیار پررنگ اسـت 
کـه زمانـی بـرای کارهـای بیهـوده وجـود نـدارد، باید گفت هـر دو جبههٔ شـغل و زندگی 
شـخصی انـرژی و تـوان زیـادی می‌طلبـد درعین‌حـال، گنجاندن بـازه‌ای هر چنـد کوتاه 
بـرای توسـعه فـردی، کتاب خوانـدن و ورزش را به‌اجبـار بایسـتی در برنامـه فرامـوش 
نکـرد. همـواره کوشـیده‌ام در تربیـت فرزندانـم انضبـاط و تلاش تأکید داشـته باشـم. 
هرچنـد عمیقـاًً معتقـدم زن بـودن لزومـاًً ارتباطـی بـا میـزان تعـادل میـان هویـت 

حرفه‌ای و شخصی ندارد.

   یکی از محورهای توسـعه پایدار، توانمندسـازی منابع انسـانی است. نقش 
آمـوزش و مدیریـت منابـع انسـانی در تحقـق ایـن هـدف را چگونـه ارزیـابی 

می کنید؟

آمـوزش و مدیریـت منابـع انسـانی نقش تعیین‌کننـده‌ای در ایجاد انگیزه بـرای ارتقای 
کارمنـدان دارد. شـرکت گل گهـر از طریـق ایجـاد »مدرسـه تکمیلی مدیریـت«، برگزاری 
»نظام پیشـنهادات«، تعریف پروژه های »شـش سـیگما« و راه‌اندازی »مدیریت دانش« 
بـرای گسـترش ایده هـای قابل توسـعه و اصلاح آیین نامه هـا، در ایـن مسیـر گام هـای 

مؤثری برداشته است.

   آیـا در مجموعـه شـما برنامـه‌ای بـرای ارتقـای جایـگاه زنـان یـا افزایـش 
مشارکت آن ها در سطوح تصمیم‌گیری وجود دارد؟

همان طور که قبلاًً اشـاره کردم سـعی سـطوح عالی تصمیم‌گیری در شـرکت، مبنی بر 
اولویـت‌دادن بـه تخصـص محـوری فارغ از جنسـیت بوده اسـت. امـا اینجا هم مانند 
بـا  تصمیـم‌گیری  بـالای  سـطوح  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  زنـان  جامعـه  از  آینـه‌ای 
محدودیت هـای عرفـی و فرهنگـی مواجـه هسـتند... تجربـه بـه مـن ثابت کرده اسـت 
زنان کارمند بیشـتر در جهت ارتقای دانش و مهارت شخصی شـان می کوشـند و سـعی 
بـر ایـن دارنـد کـه از هـر گونـه حاشـیه‌ای غیـر از رفتـار حرفـه‌ای دوری کننـد... حال‌آنکه 
شـاید لازمـه رسـیدن بـه چنیـن پسـت های سـازمانی نیازمنـد همراهـی همیشـگی 
مافوق و شـرکت در محافل غیررسـمی و انجام فعالیت های جانبی در جامعه داشـته 

باشد که در مرتبه نخست جز اولویت های زندگی حرفه‌ای زنان محسوب نمی شود.

   از نـگاه شـما مهم‌تریـن موانـع پیـش‌روی زنان در صنایـع معدنی و صنعتی 
چیست و چه راهکارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟

یکـی از اصلی‌تریـن موانـع، باورهـای جنسـیتی اسـت کـه میـان »روح لطیـف زنـان« و 
محیـط سـخت صنعـت و معـدن تعـارض می بینـد. درحالی کـه اگـر زنـی با شـناخت و 
علاقـه وارد ایـن حـوزه شـود، می‌دانـد چـه انتظـاری در پیـش دارد و می توانـد با دیدی 
البتـه محدودیت‌هـای عرفـی، نقش‌هـای  ببـرد.  متفـاوت از محیـط کار خـود لـذت 
خانوادگـی و سـاعات طولانـی کار در محیط هـای دور از خانـه یـا مأموریت هـای کاری 

مکرر، همچنان از چالش های جدی برای زنان در این عرصه است.

   اگـر بخواهیـد پیامـی بـرای دختـران و زنـان جـوان علاقه منـد بـه ورود بـه 
حوزه های فنی و صنعتی بفرستید، چه می گویید؟

چـه  بدانیـد  اگـر  می کنـم.  تأکیـد  تسـلیم‌ناپذیری  و  خودبـاوری  خودآگاهـی،  بـر 
می خواهیـد و بـه توانـایی خـود ایمـان داشـته باشـید، هیچ بن‌بسـتی وجود نـدارد. در 

نهایت، رویش باورهایتان را در دل کویر خواهید دید.

   سخن پایانی
در پایان می گویم: 

»بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، رونده باش.

امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.«

گفت‌وگو با مهندس مهدیه صدر، مدیر اداری شرکت گل گهر سیرجان

از کف سایت معدن تا جایگاه مدیریتی
روایت زنی که باورها را تغییر داد
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سـیما صابری از بانوان شـاغل در شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر سیرجـان اسـت که سال هاسـت در حـوزه آموزش 
و توسـعه منابـع انسـانی فعالیـت می کنـد. وی در بخش هـای فنـی نظیـر کارخانـه 
هماتیـت و پلیـکام ایـن مجموعـه فعالیـت کـرده و از ۵ سـال پیـش در مدیریـت 
توسـعه منابـع انسـانی شـرکت گل گهـر مشـغول اسـت. صـابری هـم اکنـون رئیـس 
آمـوزش ایـن شـرکت اسـت و معتقـد اسـت آمـوزش مسـتمر، پشـتکار و بـاور بـه 
توانمنـدی زنـان می توانـد مسیـر موفقیـت آنـان را در صنایـع بـزرگ همـوار کند. در 
ایـن گفت‌وگـو از مسیـر حرفـه‌ای، چالش هـای کاری و نگاهـش بـه نقـش زنـان در 

صنعت می گوید.

   از مسیـر حرفـه‌ای خـود بگوییـد. چـه عواملـی باعث شـد وارد حوزه صنعت 
و معدن شوید و چه چالش هایی را در این مسیر تجربه کرده‌اید؟

از دوران دانشـجویی همیشـه علاقه منـد بـه محیط های پویا و چالشـی بـودم؛ جایی که 
بتوانـم نتیجـه تلاش و تصمیم هایـم را به صـورت ملمـوس ببینـم. صنعـت و معـدن 
دقیقـاًً چنیـن فضـایی دارد؛ ترکیبـی از تفکـر فنـی، برنامـه‌ریزی و آموزش منابع انسـانی. 
ورودم بـه ایـن حـوزه باانگیـزه یـادگیری و تجربـه واقعـی از چرخه تولید و توسـعه آغاز 

شد.

در ایـن مسیـر، چالش‌هـای متعـددی وجـود داشـت؛ از کمبـود فرصت هـای برابـر برای 
زنـان گرفتـه تـا نگاه هـای سـنتی نسـبت بـه نقـش آنـان در محیط هـای صنعتـی. امـا بـا 
پشـتکار، تخصـص و عملکـرد حرفـه‌ای تلاش کـردم کـه اعتمـاد مدیران و همـکاران را 

جلب کنم.

   شـرکت گل گهـر سیرجـان یکـی از مجموعه هـای مهـم صنعتی کشـور اسـت. 
حضـور زنـان در چنیـن محیط هـایی چـه تـأثیری بـر فضـای کاری و رونـد فعالیت 

شرکت داشته است؟

حضـور بانـوان در مجموعـه گل گهـر سیرجـان باعـث شـکل‌گیری تعـادل، نظـم و نـگاه 
انسـانی تر به کار شـده اسـت. زنان علاوه بر مهارت های فنی، با دقت، پشـتکار و روحیه 
همـکاری خـود، کیفیـت تصمیم‌گیری ها را ارتقـا داده‌اند. امروز در گل گهر شـاهدیم که 
حضـور بانـوان در بخش هـای مختلـف از اداری و مالـی تا کنترل کیفیـت و ایمنی نه تنها 

بهره‌وری را افزایش داده، بلکه فضای سازمانی را پویا و الهام بخش تر کرده است.

   به عنـوان زنـی در جایـگاه مدیریتـی، چگونـه بیـن مسـئولیت های شـغلی و 
زندگی شخصی تعادل برقرار می کنید؟

تعـادل میـان کار و زندگـی شـخصی همیشـه آسـان نیسـت، امـا بـا برنامـه‌ریزی دقیـق، 
اولویت بنـدی کارهـا و حمایـت خانـواده می توان به آن دسـت یافت. من سـعی کرده‌ام 
زمان بندی منظمی داشـته باشـم و مرز روشـنی بین وظایف شـغلی و زندگی شـخصی 
ترسـیم کنـم. همچنیـن یـاد گرفته‌ام در لحظه حاضر باشـم؛ وقتـی در محل کارم، تمام 
تمرکـزم بـر کار اسـت، و وقتـی در کنـار خانـواده‌ام، ذهنـم را از دغدغه هـای شـغلی جـدا 

می کنم.

   یکی از محورهای توسـعه پایدار، توانمندسـازی منابع انسـانی اسـت. نقش 
آموزش در تحقق این هدف را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمـوزش سـتون اصلـی توسـعه پایـدار اسـت. منابـع انسـانی زمانـی می تواننـد در مسیر 
پیشـرفت سـازمان حرکـت کننـد کـه بـه دانـش، مهـارت و انگیـزه مجهـز باشـند. در 

و  اسـتعدادها  شناسـایی  مدیریتـی،  و  فنـی  مسـتمر  آموزش هـای  مـا،  مجموعـه 
برنامه های جانشین‌پروری از اولویت های اصلی است.

   آیـا در مجموعـه شـما برنامـه‌ای بـرای ارتقـای جایـگاه زنـان یـا افزایـش 
مشارکت آن ها در سطوح تصمیم‌گیری وجود دارد؟

بلـه، خوشـبختانه در مجموعـه گل گهـر سیرجان توجه ویژه‌ای به ارتقـای جایگاه بانوان 
وجـود دارد. در سـال های اخیـر، حضـور زنان در پسـت های کارشناسی‌ارشـد و مدیریتی 
افزایش یافتـه و برنامه هـایی بـرای آمـوزش تخصصـی، مهارت هـای رهبری و کار تیمـی 
طراحـی شـده اسـت. بـاور داریـم که حضـور مؤثر زنـان در سـطوح تصمیـم‌گیری باعث 

شکل‌گیری تصمیم های متعادل تر و خلاق تر می شود.

   باتوجه بـه تجربه تـان، مهم‌تریـن موانـع پیـش‌روی زنـان در صنایـع معدنی و 
صنعتی چیست و چه راهکارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد می کنید؟

نبـود  فرهنگـی،  نگـرش  کـرد:  خلاصـه  دسـته  سـه  در  می تـوان  را  اصلـی  موانـع 
زیرسـاخت های حمایتـی ماننـد امکانـات رفاهی یا سـاعت کاری انعطاف پذیر، و کمبود 

الگوهای زن موفق در این حوزه.

بـرای رفـع ایـن موانـع بایـد از یک سـو فرهنگ سـازی کنیـم و موفقیـت بانـوان را بیشـتر 
معرفـی کنیـم، و از سـوی دیگـر بـا سیاسـت گذاری مناسـب، مسیر رشـد آنـان را هموار 
کنیـم. حمایـت مدیران ارشـد و اعتماد بـه توانمندی های بانوان نقـش تعیین کننده‌ای 

در این مسیر دارد.

   اگـر بخواهیـد پیامـی بـرای دختـران و زنـان جـوان علاقه منـد بـه ورود بـه 
حوزه های فنی و صنعتی بفرستید، چه می گویید؟

بـه خودتـان و توانایی هایتـان بـاور داشـته باشـید. دنیـای صنعـت پـر از فرصت هـایی 
اسـت کـه منتظـر ذهن‌هـای خلاق و اراده هـای قـوی اسـت. هیـچ محدودیتـی واقعـی 
بـا پشـتکار، مطالعـه مـداوم و  بـاور کنیـد.  وجـود نـدارد مگـر آنکـه خودتـان آن را 
اعتمادبه نفـس، می توانیـد نه تنهـا وارد ایـن عرصـه شـوید، بلکـه در آن بدرخشـید و 

الهام بخش دیگران باشید.

گفت‌وگو با سیما صابری، رئیس آموزش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

زنـــان گل گهــر مسیـــــر صنعت را
 بادانش و پشتکار هموار کرده‌اند
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جایی  که مانع ها به فرصت تبدیل شدند
مـن همیشـه بـاور داشـته‌ام کـه موفقیـت، بیـش از آنکـه یـک نقطـه پایانـی باشـد، 
مـسیری اسـت پـر از تجربـه، چالـش، یادگیری و رشـد. اگر امروز از مـن می خواهند در 
مقـام یـک زن از مـسیری کـه طـی کـرده‌ام بگویـم، پیـش از هر چیـز می‌خواهـم تأکید 
کنـم کـه مـن نتیجـه امروز را تنهـا برگرفته از تلاش فردی نمی‌دانـم، بلکه آن را مدیون 
زنـان و مـردان الهام بخـش، مجموعـه‌ای از تجربه‌هـا و سـختی هایی هسـتم کـه مـرا 

شکل دادند.

 مسیر کاری من خیلی زود آغاز شد. در پانزده‌سالگی، زمانی که بسیاری از همسالانم 
مشـغولیت های دیگری داشـتند، من تصمیم گرفتم برای نخسـتین‌بار طعم اسـتقلال 
مالـی را بچشـم. کارت پسـتال های دست سـاز فابریانـو درسـت می کـردم و آن هـا را بـه 
کتاب‌فروشـی محله مـان می‌فروختـم. شـاید در نـگاه اول کار کوچکـی بـه نظـر برسـد، 
امـا بـرای مـن همـان نقطـه‌ای بـود کـه فهمیـدم می‌تـوان بـا خلاقیـت، پشـتکار و کمی 
اعتمـاد بـه خـود، بـه نتیجـه رسـید. کمی بعـد تدریس خصوصـی ریاضی را آغـاز کردم؛ 
تجربـه‌ای هـر چنـد کوتـاه و نه چنـدان موفـق امـا ارزشـمند کـه بـه مـن اعتمادبه‌نفـس 

بخشید و مهارت ارتباطی و آموزش را در من پرورش داد.

 بـا ورود بـه دانشـگاه و انتخـاب رشـته مدیریت بازرگانی، کم‌کم افق‌هـای تازه‌ای پیش 
چشـمم گشـوده شـد. در همیـن دوران بـود کـه به واسـطه یکـی مدیران برجسـته این 
صنعـت، فرصـت کارآمـوزی در یک شـرکت حمل‌ونقل بین‌المللی را به دسـت آوردم. 
آن تجربـه نخسـتین تمـاس واقعـی مـن بـا دنیـای تجـارت و بازرگانـی بـود. یـاد گرفتم 
مـراودات تجـاری تـا چـه انـدازه می توانند پیچیـده و درعین حـال هیجان‌انگیز باشـند. 

آن دوره کوتاه اما پربار، علاقه من را به حوزه بازرگانی چندین برابر کرد.

 ورود بـه صنعـت نفـت و گاز، نقطـه عطـف بـزرگ زندگی حرفـه‌ای من بـود. هیچ گونه 
پیش‌زمینـه‌ای نداشـتم؛ نـه تجربـه‌ای از فضـای کاری و ماهیـت پروژه‌های این صنعت 
و نه حتی ذره‌ای آشـنایی با اصطلاحات این حوزه. در جلسـات کاری، وقتی تخصصی 
صحبـت می شـد، تنهـا راهـی کـه پیـدا کـرده بـودم ایـن بـود کـه جلسـه را ضبـط کنم و 
شـب ها سـاعت ها وقـت بگـذارم تـا معنـای تک تـک واژه هـا را جسـتجو کنـم. بارهـا 
شـده بـود کـه بـرای فهمیـدن یـک مفهـوم سـاده، روزهـا زمـان صـرف می کـردم. پنـج 
سـال نخسـت حضـورم در ایـن صنعـت، آن قـدر پـرکار و فشـرده بـود کـه به‌انـدازه یک 
دهـه تجربه‌انـدوزی بـه مـن آموخـت. همیـن ترکیـب پشـتکار و علاقـه بـود کـه باعث 
شـد به تدریـج جایـگاه خـود را به عنـوان یک کارشـناس ایـن صنعت در حـوزه بازرگانی 

خارجی باور کنم و در راستای توسعه میادین نفتی ایرانمان مشارکت داشته باشم.

 امـا ایـن مسیـر هیـچ گاه آسـان نبـود. زن بـودن در صنعتـی کـه بیشـتر مردانـه تعریف 
می شـد، چالش هـای فراوانـی برایـم بـه همـراه داشـت. قضاوت‌هـای زودهنـگام و 
گاهـی بی‌اعتمـادی نسـبت بـه توانایی هایـم، بخشـی از روزمرگـی من بود. لازم هسـت 
اشـاره کنم در سـازمانی که مشـغول بکار شـده بودم، زنان جایگاهی در لایه مدیریت 

نداشتند.

 بـه خاطـر دارم کـه همیشـه در مأموریت هـا، بـا مـن مثـل یـک مهمان رفتار می شـد و 
نـه عضـوی از تیـم کـه بـرای انجام‌وظیفـه‌ای بـه مأموریـت فرسـتاده شـده! در حمـل 
کوله پشـتی و چمدانم کمکم میکرند، نگران رفت و آمدم بودند یا در حین سـفر من 

را خواهر خطاب می کردند که نشان از عدم پذیرش یک زن در تیم بود.

 علاوه بـر ایـن، مـن بومـی منطقـه‌ای نبـودم کـه پروژه هـا در آن جریـان داشـتند و از 
حمایت هـای خانوادگـی یـا شـبکه های آشـنایی هـم برخـوردار نبـودم. در بسـیاری از 
مـوارد احسـاس می کـردم بایـد دوبرابر دیگران تلاش کنم تا تنها به رسـمیت شـناخته 
شـوم. بااین حـال، همیـن فشـارها مـرا آب‌دیـده کـرد و یـاد گرفتم که اسـتقلال و اتکا 

به خود، ارزشمندترین سرمایه های من هستند.

 بـا گذشـت زمـان و کسـب تجربـه، فرصت هـای تـازه‌ای به روی من گشـوده شـد. یکی 
از مهم‌تریـن آن هـا، پیوسـتن بـه شـرکت نفـت و گاز اتریـش بـود؛ جـایی کـه نخسـتین 

یـادگیری  و  چندملیتـی  محیـط  یـک  در  زدم. کار  رقـم  را  خـود  بین‌المللـی  تجربـه 
اسـتانداردهای جهانـی در حـوزه زنجیـره تأمیـن، افق‌هـای تـازه‌ای بـه مـن نشـان داد. 
ارتبـاط بـا همـکاران بین‌المللـی یـاد گرفتـم که رویکـرد حرفـه‌ای، دقـت در فرایندها و 

نگاه سیستماتیک تا چه حد می تواند کیفیت کار را ارتقا دهد.

 پـس از ایـن دوره بـه مـدت سـه سـال در شـرکت خدمـات فنـی و مهندسـی در حـوزه 
بالادسـت مشـغول شـدم. حضـور مدیـران الهام‌بخشـی کـه در خیلـی از مقاطـع کاری 
الگـوی مـن بودنـد، فرصـت رشـد را بـرای من فراهـم کردنـد و در آن زمـان پروژه هایی 

چون تأمین و تجهیز کشتی های اسیدکاری افق دید من را گسترده تر کرد.

 امـا نقطـه اوج کارنامـه‌ام، پیوسـتن بـه سـازمانی بود که همیشـه علاقه داشـتم در آن 
کار کنـم: انـرژی دانـا. همیشـه هدفـم ایـن بود که به حـدی از توانایی برسـم که خودم 
انتخـاب کنـم در چـه سـازمانی کار کنـم. نـه اینکه انتخاب بشـم. یادم هسـت هر زمان 
از کنـار سـاختمان ایـن شـرکت عبـور می کردم با خـودم می گفتم بـه‌زودی من عضوی 

از دانا خواهم بشد!

 ایـن سـازمان، بـرخلاف بسـیاری از محیط هـای سـنتی، بسـتری برای رشـد و پیشـرفت 
فراهـم کـرد. تنهـا طـی دو سـال توانسـتم از جایـگاه کارشـناس ارشـد به سـمت رئیس 
تـدارکات و سـپس مدیریـت دپارتمـان ارتقـا یابم؛ مسیری که شـاید در شـرایط دیگر، 

سال ها زمان می برد.

 آنچـه در ایـن مسیـر آموختـم، بسـیار فراتـر از مهارت‌هـای فنـی و تخصصـی بـود. یاد 
گرفتـم کـه موفقیـت فـردی زمانـی معنـا پیـدا می کنـد کـه با موفقیـت تیم و سـازمان 
گـره بخـورد. دریافـت ایـن حقیقت که رهبر بودن یعنی تسـهیل رشـد دیگـران، به من 

کمک کرد تا با نگاهی متواضعانه تر به جایگاه خود بنگرم.

 یـاد گرفتـم دسـتاوردها به‌هیچ‌وجـه بـا تلاش یک فرد به دسـت نمی‌آینـد. همراهانی 
در ایـن مسیـر هسـتند کـه حتـی می تواننـد نقشـی پررنگ تر از خـود فرد در رسـیدن به 
هـدف ایفـا کننـد. همسـر، خانـواده، اعضـا تیـم، تماماًً یـاران ما در این مسیر هسـتند 

که بیشتر از هر چیزی باید قدرشان را دانست.

 مـن در اوج ناکامی هـا، بن بسـت ها و چالش‌هـایی کـه از آن موفـق بیرون می‌آمـدم، 
بزرگ‌تریـن فاکتـور موفقیـت را در تیـم سـازی دیـدم. اعضـایی کـه حامی هم هسـتند 
چـه در زندگـی شـخصی چـه در زندگـی حرفـه‌ای. در شـرایط سـخت یـک تیمـی کـه 
افرادش مکمل هم باشـند، هدف مشـترک داشـته باشـند و همدیگر را تقویت کنند، 

هم‌افزایی و موفقیت را تضمین می کند.

 چالش هـا هنـوز هـم ادامـه دارنـد؛ هیچ مسیری بی مانع نیسـت. اما امروز به گذشـته 
نـگاه می کنـم و می بینـم هـر مانعـی کـه پشـت سـر گذاشـتم، مـرا بـه فـردی قوی تـر، 
می‌گویـم:  خلاصـه کنـم،  بخواهـم  اگـر  اسـت.  بـدل کـرده  آگاه‌تری  و  مسـتقل تر 
»پیشـرفت، تعالـی یـا ارتقـای مقصـد نیسـت، بلکه بخشـی از مسیر اسـت کـه در طول 
آن یـاد می‌گیریـم، می‌افتیـم، برمی‌خیزیـم، رشـد می کنیـم و دوبـاره ادامـه می‌دهیم تا 
بـه هـدف اصلـی برسـیم.« پـس مهم اسـت کـه هدف اصلـی از همه تلاش هـا و موفق 
شـدن ها را پیـدا کنیـم، چـرا کـه قطعـاًً حرکـت بـه سـمت هـدف خـودش پیشـرفت و 

رشد را تضمین می کند.

 پیامـی کـه دوسـت دارم بـرای زنـان جوانی کـه تازه‌وارد این صنعت می شـوند، داشـته 
باشـم ایـن اسـت کـه هیچ مانعی به‌انـدازه ذهن خودتان بزرگ نیسـت. اعتمادبه‌نفس 
داشـته باشـید، حتـی اگـر خطا می کنیـد. از مسیر لذت ببرید، حتی اگر سـخت اسـت. 
یـادگیری را متوقـف نکنیـد، حتـی اگـر فکـر می‌کنیـد کافی می‌دانیـد و مهم تـر از همه، 

خودتان را با همه نقص ها و کاستی ها دوست داشته باشید.

 بـرای مـن، هـدف اصلـی یعنـی اثرگـذاری در فرصـت کوتـاه زندگـی‌ام؛ یعنـی بتوانـم 
الهام بخـش فـردی دیگـر باشـم تـا او هـم قدمـی بـردارد، حتـی کوچـک. اگـر چنیـن 

اتفاقی بیفتد، احساس می کنم رسالتم را به انجام رسانده‌ام.
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